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توان خدا را بيشتر شناخت؟ البته مقصودم از چگونگی اصول شناخت در ما )انسان( چيست؟ چگونه می
هم به اصول "شناخت" برسم. خواشناخت بيشتر خدا، صرفاً چند برهان فلسفی بيشتر نيست، بلکه می

  شناسم یا باید بشناسم.بالاخره این "منم" که می

  پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات:
"شناخت"، چه شناخت خداوند سبحان باشد و چه شناخت هر چیز دیگری، تک وجهی و یک سویه نیست، 

[؛ بنابراین قواعد معروفشود ]اخته می[، و دیگری آن که شنعارفشناسد ]بلکه دو وجهه دارد؛ یکی آن که می
معروف چگونه شناخته " نیست و ما باید هر دو سو را بدانیم، یعنی هم بدانیم که "تک سویهشناخت نیز "

 "؟شناسدعارف چگونه می" و هم بدانیم که "شودمی
 شود:معروف = آن که شناخته می -الف 
تواند آن را بشناسد. به عنوان مثال: اگر یک شخصی تا کسی یا چیزی خودش را نشناساند، کسی نمی –یک 

خودش را مستقیم یا در غیاب نشناساند، شما هرگز او را نخواهید شناخت؛ اما وقتی خودش را نشان داد، یا با اثری 
]تألیف کتاب، نقاشی، شعر، فیلم، عکس، تعریف از خود در نوشتار و ...[ در غیاب و به واسطه خود را معرفی 

توانید او را بشناسید، چنان که یک شاخه گل نیز تا نشکفد و خود را نشان ندهد و نشناساند، قابل ا مینمود، شم
 باشد. شناخت نمی

باشد؛ ابتدا او باید خود را بشناساند، تا برای بندگانش قابل شناخت خداوند سبحان نیز از این قاعده مستثنی نمی
 «:شناسانمدرون و برون شما، به شما میمن خودم را در »شناخت باشد؛ لذا فرمود: 

نُریِهِمْ » مُْ أحنَّهُ الححْقُّ أحوحلَحْ یحكْفِ بِرحبِ كح أحنَّهُ عحلحى سح ح لهح تنِحا فِ الْْفحاقِ وحفِ أحنْ فُسِهِمْ ححتََّّ ی حتحبحینَّ )فصلت، « كُلِ  شحيْء  شحهِیدر   آیاح
43) 

دهیم تا برای ف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میهای خود را در اطرابه زودی )مستمر( نشانهترجمه: 
 ؟!آنان آشکار گردد که او حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است
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شناساند، های گوناگون میای که خود را به صورت مستقیم، علنی و یا پس پردههر موجودی به همان اندازه –دو 
 واه یک انسان باشد، یا یک سلول، یا یک شاخه گل، یا خداوند سبحان. شود؛ خشناخته می

شناساند، اما در غیب شناساند، عطرش نیز بویش را میاش را میبه عنوان مثال: یک گُل، به لحاظ ظاهر، زیبایی
شیمایی  داند این بوی عطر، معلول یک سری فعل و انفعالاتنیز شناساندن دارد ]برای اهلش[، مثل کسی که می

باشد. یا در مثالی دیگر از عالَ طبیعت، شما علم یافتید که زیر پوست شما، رگ و خون وجود دارد، اما اگر می
کنید بخواهید بیشتر بشناسید یا حتی ببینید، باید پرده پوست را کنار بزنید و برای شناسایی بیشتر، خون را تجزیه می

 و ... .
شناسد؛ در ظاهرش های غیب میرت مستقیم و ظاهر و نیز در پس پردهخداوند متعال نیز خودش را به صو 

ای که کنار رود، شناخت بیشتری هاست؛ هر پردهپیداست، اما شناخت بیشتر، مستلزم کاوش و کنار زدن پرده
فهمد که خورشید هست، دیگری با تفکر و بصیرتی بیشتر بیند و میگردد. یکی خورشید را میحاصل می

رود و با شناخت قوانین حاکم بر خورشید، ه خالق و ناظمی دارد، دیگری با علم فیزیک یا ... پیش میفهمد کمی
 ای( گذاشته است.فهمد که خالقش علیم و حکیم و قادر است، برای هر چیزی، قدری )اندازهمی
لحقْنحاهُ  »  «44ایم / القمر،  ه آفریدهبه درستی که ما، هر چیزى را به انداز  –بِقحدحر  إِناَّ كُلَّ شحيْء  خح

شود و هیچ چیزی به ذاتش قابل ها و آیاتش[ شناخته میهایش )اسمهر چیزی یا هر کسی، به نشانه –سه 
اند که باشد، خواه خداوند سبحان باشد، یا هر چیز دیگری. لذا دانشمندان امروزه به این رسیدهشناسایی نمی

 «.علم، یعنی نشانه شناسی»
من از »های خود توجه دهید و بگویید: توانید به نشانه، فقط می«خودتان را معرفی نمایید»بگویند که اگر به شما 

نوع بشر هستم، مرد / زن هستیم، سفید یا گندمگون یا سیاه پوست هستم، مسلمانم، ایرانیم، قدم این و وزنم آن 
های شماست و نه خود شما. ا همه نشانهام آن است و ...؛ اینهاست، سطح تحصیلاتم این است، تخصصم و حرفه

 باشد.هایشان قابل شناخت میتفاوت دو انسان، دو جانور، دو گیاه، دو سیاره و ... نیز از تفاوت نشانه
شناسد، چنان که در شناساندن خود ها و آیاتش[ شناسنده و میهایش ]اسمخداوند متعال نیز خود را با نشانه

تِ »فرمود:  نُریِهِمْ آیاح های( خود را در درون و برونشان به آنها نشان ، یعنی آیات )نشانه«فِ الْْفحاقِ وحفِ أحنْ فُسِهِمْ نحا سح
 دهیم.می
تهِِ » لْقُ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضِ وحمحا بحثَّ فِیهِمحا مِنْ دحابَّة  وحهُوح عحلحى جمحْعِهِمْ إِذحا یحشحاءُ قحدِیرر وحمِنْ آیاح  (24)الشوری، « خح
های( اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده؛ و او هرگاه و از آیات )نشانهجمه: تر 

 !بخواهد بر جمع آنها تواناست
ت  للِْ » یاح فُ أحلْسِنحتِكُمْ وحأحلْوحانِكُمْ إِنَّ فِ ذحلِكح لْح لْقُ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضِ وحاخْتِلاح تهِِ خح  (22)الر وم، « عحالِمِینح وحمِنْ آیاح
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هایی هایش( آفرینش آسمانها و زمین، و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در این نشانهو از آیات او )نشانهترجمه: 
 !است برای عالمان

 شناسد:آن که می –عارف  –ب 
توان رنگ را با چه می»ها را در وجود خود بشناسیم. به عنوان مثال اگر بپرسند: ابتدا باید ابزارها و جایگاه

توان صدا را چگونه می»اش چشم است؛ و اگر بپرسند: ، پاسخ "بینایی" است که ابزار مادی«شناخت
اش گوش است. اگر چه محسوسات همه با حواس پنجگانه شناخته پاسخ "شنوایی" است که ابزار مادی« شناخت؟

شناسند؛ لذا هیچ گاه با دیدن، شنیدن و ود را میشوند، اما در عین حال، هر کدام موضوعات متناسب با خمی
 توان حجم یا وزن چیزی را به دست آورد.بویایی، نمی

شود، "عقل" اوست؛ حال خواه موضوع شناختش ابزار شناخت انسان در آن چه به حواس پنچگانه درک نمی -●
چه مربوط به علوم طبیعی و تجربی  "خداوند سبحان" باشد، یا هر قانون یا قاعده و یا نتیجه عقلی دیگری ]اگر

؛ یا بخواهید «لابد سازنده یا سازندگانی دارد»باشد[. مثل این که خودرو یا بنایی ببینید و به حکم عقل بگویید: 
آید، بلکه حرارت لازم دارد، چرا  آب خود به خود به جوش نمی»آبی را به جوش آورید، و به حکم عقل بگویید: 

ها در علوم طبیعی و تجربی نیز با گیریاگر دقت نمایید، تمامی نتیجه«. لت، محال استکه وجود معلول بدون ع
 شوند.استنتاج عقلی تثبیت می

شناخت، گاهی مبتنی بر اصولی است که در درون انسان نهادینه شده است، مانند هر آن چه که "فطری"  –یک 
ه کسی به انسان یاد داده که "هر معلولی، علتی دارد باشد، خواه "فطریات عقل باشد یا قلب". به عنوان مثال: ن

ای برسی، یا چیزی را بشناسی، باید خواهد"، پس اگر خواستی کاری کنی، امری محقق شود، به خواستهیا می
رویم اسباب و عللش بوده باشد یا فراهم گردد؛ مثل این که برای نوشتن، به دنبال قلم، مداد، گچ، کیبُد و ... می

ها، هواپیما و برای پرواز در آسمان –نوشیم برای رفع تشنگی، آب می –خوانیم ی کسب علم، کتاب میبرا –
 سازیم و ... ؛ و نه کسی به محبت، علاقه، ایمان، کفر و ... را یاد داده است.سفینه می

همان دوست  پس، کسی به ما رابطه علت و معلول را یاد نداده است، چنان که کسی به ما "حب  و بغض" یا
داشتن و بد آمدن را یاد نداده است و کسی به ما "عشق به کمال" را نیاموخته است. اینها همه فطریات عقل و 

 اند.قلب هستند که هنگام خلقت، در وجود ما نهادینه شده
شود؛ مانند آن چه با حواس پنجگانه اما گاهی شناخت، اکتسابی است، یعنی از بیرون کسب می -9یک / 

حساب  –گوییم آموزیم. مانند زبانی که سخن میکنیم و یا تمامی علومی که از طبیعت، کتاب و معلم میک میدر 
حرفه و ... . هر چند که این علوم را نیز به عقل و فطرت )قلب( ارجاع  –تاریخ و جغرافی  –و ریاضیات 

 دهیم.می
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 شناسد. ه آن می" خودش بتوجههر کسی، هر چیزی را به اندازه و میزان " –دو 
شناسانند، اما کسی که توجه ی مرتفع دماوند، با آن گستردگی و بلندی، خود را میسلسله جبال البز و قله

میلیون جمعیت،  54ننماید، حتی به همین حد ظاهری نیز نخواهد شناخت. مرز شمالی شهر بزرگ تهران، با بیش از 
باشند؟! آیا تمامی شناس و ... میشناس، راهی تهران، کوه شناس، سنگهای البز است؛ اما آیا تمامی اهالرشته کوه

ی دماوند را ابر پوشانده است یا نه؟! خیر، چرا که همگان این شوند که اطراف قلهاهالی تهران، هر روز متوجه می
 اند.توجه خاص را ننموده

ایل شویم، چرا که تمامی " در وجود خودمان، خیلی اهمیت قتوجهی مهم "باید به مقوله -9دو /
 گیری"های ما، مبتنی بر "توجه" ماست، خواه در امور مادی باشد، یا معنوی."جهت

پرسیدند، نفرمود که من الِلّ واحدِ و حضرت ابراهیم علیه السلام، در پاسخ مشرکانی که ستاره، ماه و خورشید را می
، یعنی رویم به سوی اوست، پس «کنمها، توجه مینمن به فاطر زمین و آسما»پرستم، بلکه فرمود: احد را می

 گیری من به سوی اوست، پس مشرک نیستم:جهت
نِیف ا وحمحا أحناح مِنح الْمُشْركِِینح وحجَّهْتُ وحجْهِيح إِنّ ِ »  (74)الْنعام، « للَِّذِي فحطحرح السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضح حح

کسی کردم که آسمانها و زمین را گشوده )آفریده( است؛ ]من من روی خود )توجه و جهت خود( را به سوی  ترجمه: 
 !در شناخت و ایمان خود خالصم[؛ و از مشرکان نیستم

شود، پس  " است. وقتی کسی به چیزی توجه ننماید، از آن غافل میغفلت"، همان "توجهنقطه مقابل " -2دو /
شود؛ پس به راه و نباشد، از او غافل میکسی که به هر حیث و در هر امری متوجه خدا و بازگشت به سوی او 

 رود، نه به سوی خدا.به سوی چیزی که به آن توجه دارد می
إِنْ ی حرحوْا كُلَّ آیحة  لاح یُ ؤْمِنُوا بِهح » وُنح فِ الْْحرْضِ بغِحیْرِ الححْقِ  وح تِح الَّذِینح ی حتحكحبَّ لاح  سحبِیلح الرُّشْدِ ا وحإِنْ ی حرحوْا سحأحصْرِفُ عحنْ آیاح

تنِحا  بوُا بِِیاح ا غحافِلِینح ی حتَّخِذُوهُ سحبِیلا  وحإِنْ ی حرحوْا سحبِیلح الْغحيِ  ی حتَّخِذُوهُ سحبِیلا  ذحلِكح بِحِن َّهُمْ كحذَّ  (544)الْعراف، « وحكحانوُا عحنْهح
سازم! آنها یورزند، از )ایمان به( آیات خود، منصرف مبزودی کسانی را که در روی زمین بناحق تکب  میترجمه: 

آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب ای را ببینند، به آن ایمان نمیچنانند که اگر هر آیه و نشانه
کنند! )همه اینها( بخاطر آن است که آیات ما را کنند؛ و اگر طریق گمراهی را ببینند، آن را راه خود انتخاب مینمی

 !فل بودندتکذیب کردند، و از آن غا
شناسد. تفاوت عوام با خواص، در هر ی تلاش خود برای کسب علم و شناخت، میهر کسی به اندازه –سه 

امری، همین است، حال خواه خداشناسی باشد، یا علوم و فنون دیگر. هرگز شناخت یک نفر با تحصیلات 
 مساوی نخواهد بود.ی ریاضی، ابتدایی از حساب و ریاضی، با یک نفر در سطح دکتری در رشته
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شناسی و ...، دو  شناسی، طبیعتخداوند متعال برای خودشناسی، خداشناسی، معادشناسی، هستی – 9سه /
" را در اختیار ما قرار داده است، اما ظرفیت و قابلیت شناخت، درک، کسب علم و خلقت و قرآن مجیدکتاب "

رساند؛ حتی قرآن مجید نیز انسان را به "علم مفید" نمی ... نیز باید افزایش یابد، لذا صرف مطالعه در طبیعت و
 علم باید همراه با تزکیه باشد تا مفید و راهگشا و کمال بخش گردد.

رُ الْْخِرحةح وحی حرْجُو رححْمحةح رحب هِِ قُلْ » ا وحقحائمِ ا يَحْذح ءح اللَّیْلِ سحاجِد  لاح  لحمُونح وحالَّذِینح هحلْ یحسْتحوِي الَّذِینح ی حعْ أحمَّنْ هُوح قحانِتر آناح
 (4)الز مر، « ی حعْلحمُونح إِنمَّحا ی حتحذحكَّرُ أوُلُو الْْحلْبحابِ 

)آیا چنین شخص غافلی با ارزش است( یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال ترجمه: 
دانند با   کسانی که میآیا»ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: سجده و قیام، از عذاب آخرت می

 !شوند؟! تنها خردمندان متذک ر می«دانند یکسانندکسانی که نمی
*** 

خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمایان پر »ای از خدا" گفته: ای تحت عنوان "نامهدکتر الهی قمشه
آیا چنین « ... ! ایددهد، من نيستم، اشتباه گرفتهدر زمین حرام کرده را در بهشت وعده میکند و آن چه می

  است؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
باشد و انتساب هر نوشته )مکتوب( دیگری به خداوند ی خداوند متعال به بندگانش، همان قرآن کریم مینامه

 ت و هم افترا. سبحان، هم دروغ اس
دانیم که واقعا  این شان بر ما لازم است، و ما نیز نمیای، استادی هستند که احترامجناب آقای دکتر إلهی قمشه

کنیم که عین بیان و نظر دانیم که از ایشان باشد، یا دست کم دعا میجملات از ایشان است یا خیر؟ و بعید می
افتد. لذا صرف نظر از گوینده، تحلیل و نقد این نظریات جنایتی اتفاق میایشان نباشد! در این فضای مجازی، هر 

 پردازیم.و پاسخ به این شبهه می
های خطایی است و بدتر آن که این جملات و این منطق اما هر چه هست و هر که نوشته یا گفته، گزاره

است، که این خود بدترین ظلم "، به خداوند سبحان نسبت داده شده ای از خدانامهناصحیح، تحت عنوان "
ستمكارتر از آن  و كیست  -... قحالح أوُحِيح إِلَحَّ وحلَحْ یوُحح إلِحیْهِ شحيْءر ممَّنِ افْ ترححى عحلحى اللَِّّ كحذِبا  أحوْ وحمحنْ أحظْلحمُ »است: 

باشد ... /  گوید به من وحى شده در حال كه چیزى به او وحى نشده بندد یا مىكس كه بر خدا دروغ مى 
 «.43الْنعام، 
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دانیم، اما مغایرت آن با آیات قرآن کریم "، چه زمانی به چه کسی نازل شده است، ما نمیی خدانامهاین " -●
بسیار واضح است؛ چنان که قسم خداوند سبحان به پر کردن جهنم از نافرمایان، در چندین آیه به صراحت بیان 

 شده است، مانند:
اهحا وحلحكِنْ ححقَّ الْقحوْلُ مِنِّ  وحلحوْ شِئْنحا » ت حیْنحا كُلَّ ن حفْس  هُدح نَّمح لْح حنَّ جحهح حمْلَح  (53)السجده، « مِنح الْْنَِّةِ وحالنَّاسِ أحجْمحعِینح لْح

دادیم، لیكن این سخن از جانب من حتمى خواستیم، به هر كسى هدایتش را ]از روى جب[ مىو اگر مىترجمه: 
كنند[  جهنم را از همه جن یان و آدمیان ]كه به اختیار خود کفر و شرک ورزیده و خلاف مىشده است كه به یقین

 .آكنده سازم
امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام، مبتنی و مستند بر همین آیات است که در فرازی از دعای کمیل، به  -●

 نماید:خداوند متعال عرض می
، لْححعحلْتح النَّارح كُلَّها ب حرْدا  فحبِالْیحقِیِن أحقْطحعُ، لحوْلاح » ، وحقحضحیْتح بهِِ مِنْ إِخْلادِ مُعانِدِیكح محا ححكحمْتح بهِِ مِنْ ت حعْذِیبِ جحاحِدِیكح

حها مِنح الْكح وحسحلاما  ، وحمحا كانح لِْحححد  فِیها محقحر ا  وحلاح مُقاما ، لح  افِریِنح، مِنح الْْنَِّةِ كِنَّكح ت حقحدَّسحتْ أحسْماؤُكح أحقْسحمْتح أحنْ تمحْلَح
نْعامِ مُتحكحر مِوحالنَّاسِ أحجْمحعِینح  ا ، ﴿أحفحمحنْ كحانح ، وحأحنْ تُخحلِ دح فِیهحا الْمُعاندِِینح ، وحأحنْتح جحلَّ ثحناؤُكح قُ لْتح مُبْتحدِئا ، وحتحطحوَّلْتح بِالِْْ

 ...«مُؤْمِنا  كحمحنْ كحانح فحاسِقا  لاح یحسْتحوُونح﴾ 
دانم که اگر فرمانت در به عذاب کشیدن منکران نبود و حُکمت به همیشگی بودن دشمنانت به یقین می پسترجمه: 

کردی و برای احدی در آنجا قرار و جایگاهی شد، هر آینه سرتاسر دوزخ را سرد و سلامت میدر آتش صادر نمی
ی کافران چه پری و چه آدمی پر سازی ههایت سوگند یاد کردی که دوزخ را از همام ا تو که مقد س است نامنبود، 

جویان را در آنجا همیشگی و جاودانه بداری و هم تو   که ثنایت برجسته و والا است   به این گفته ابتدا  و ستیزه
 ؛«آیا مؤمن همانند فاسق است؟ نه مساوی نیستند»هایت کریمانه تفض ل فرمودی که کردی و با نعمت

 انکار:
، «کند، خدای حقیقی نیستآن خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمایان پر می»وید: بنابراین، کسی که بگ

هم خدا را نشناخته و هم به خداوند متعال دروغ بسته و هم قرآن کریم را رد کرده است، مضافا  بر این که اصل 
 خواهد باشد.معاد را نیز منکر شده است و ... . حالا هر که می

 ن خلقت:مسخره و بازی نبود
خداوند علیم و حکیم، بارها در قرآن کریم تصریح نمود و متذکر شد که عالَ هستی را پوچ یا برای بازی نیافریدم! 

 ای در کار هست که تردیدی در آن نیست:پس بازگشت و نتیجه
لحقْنحاكُمْ عحبحث ا وحأحنَّكُمْ إلِحیْنحا لاح تُ رْجحعُونح » سِبْتُمْ أحنمَّحا خح  (554ؤمنون، )الم« أحفححح

 ؟!شویدایم و اینكه شما به سوى ما بازگردانیده نمىآیا پنداشتید كه شما را بیهوده آفریدهترجمه: 
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و بدیهی است که اگر آدمی خلق شود، به او عقل، فطرت، علم، اختیار و اراده داده شود، در کشاکش "عقل و 
ارسال و نازل گردد و امامان نیز برایش قرار داده نفس" قرار گیرد، برایش پیامب، وحی ]کتاب و شریعت[ نیز 

شوند، نه تنها همه چیز غیر علیمانه، حکیمانه و غیر عادلانه خواهد بود، بلکه   مساویشوند، اما آخر کار، همگان 
کل نظام خلفت و نظام هدایت، بازی و مسخره خواهد بود. لذا ضمن تأکید بر بازی و پوچ نبودن خلقت و 

پاکی  –عدل و ظلم  –حرکت و سکون  –علم و نادانی  –عقل و جهل »و تأکید نمود که هرگز هدایت، تصریح 
 مساوی نخواهند بود....« و ناپاکی و 

ثْرحةُ الْحْبِیثِ فحات َّقُوا اللَّّح یاح أوُلَ الْْحلْبحابِ لحعحلَّكُمْ تُ فْ لاح یحسْتحوِي الْحْبِیثُ وحالطَّیِ بُ قُلْ »  (5۸۸)المائدة، « لِحُونح وحلحوْ أحعْجحبحكح كح
گاه( ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاکها، تو را به شگفتی اندازد! از هیچ»)بگو: ترجمه: 

 !)مخالفت( خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید
 (2۸)الحشر، « مُ الْفحائزُِونح أحصْححابُ النَّارِ وحأحصْححابُ الْحْنَّةِ أحصْححابُ الْحْنَّةِ هُ لاح یحسْتحوِي »

 !هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پیروزند )کامیابند(ترجمه: 
علیمانه، حکیمانه، عادلانه، قانونمند و با محاسبه بودن نظام خلقت و نظام هدایت، نه تنها معاد، حساب و   -●

مثقالی نیز از قلم  ی ذرهمستلزم آن است که حتی عملی به اندازه کند، بلکهکتاب و کیفر و پاداش را ایجاب می
لْ »نیفتد؛ لذا فرمود:  نْ ی حعْمحلْ مِثْقحالح ذحرَّة  وحمحنْ ی حعْمح یْر ا ی حرحهُ مِثْقحالح ذحرَّة  شحرًّا ی حرحهُ * فحمح  «.4و  ۰/ الزلة، خح

 خود لوس کردن برای مردم:
کنند، خودشان را برای کنند، بلکه به سوی خود دعوت میا دعوت نمیبرخی، از آن جا که مردم را به سوی خد

تر آن که، چون مردم مسلمان هستند، برای این خود لوس کردن، از خدا، کنند و بدتر و ظالمانهمردم لوس می
 کنند!پیامب، اسلام، قرآن، دین، معاد و ...، مایه گذاشته و هزینه می

کنند که باید حتما  غفور، غفو، جواد، کریم و لطیف است؛ اما اینها گمان می بله، خداوند متعال رحمن، رحیم،
آهان، این خدا را شناخته و اسلام را »قهر، غضب، عتاب، عذاب، کیفر و جهنم را رد کنند، تا مردمانی بگویند: 

 و طرفدار وی گردند!« فهمیده است
 آسوده نمودن از گناه:

کافرند، بلکه اساسا  چون ابلیس لعین، با خداوند متعال، اسلام، قرآن مجید و یک دسته هم به طور کلی، نه تنها  
 مردمان موحد و مؤمن و سالَ، دشمنی دارند، و البته اگر فراماسون و بهایی و منافق نباشند!

ر، به این دسته از دشمنان خدا، به صورت پیوسته و گسترده، در فضای مجازی، تریبون، نوشتار و حتی اخیرا  در مناب
شوند و ی ذکر رحمت و مغفرت الهی، منکر هرگونه مسئولیت، تکلیف، سؤال، جواب، عذاب و جهنمی میبهانه

کنند که فرقی ندارد که در صراط مستقیم حرکت کنید یا در مسیر انحرافی به مقصد دوزخ؛ عمل به مردم القا می
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بخشد! که البته دروغ و خلاف آیات صریح را می صالح انجام دهید و یا فسق و فساد؛ خداوند بخشنده است و همه
 باشد.قرآن مجید و نیز حکم و تصدیق عقل می

مُْ وحلاح لیِحهْدِی حهُمْ طحریِق ا * » ُ لیِحغْفِرح لهح اإِنَّ الَّذِینح كحفحرُوا وحظحلحمُوا لَحْ یحكُنِ اللَّّ الِدِینح فِیهحا أحبحد  نَّمح خح عحلحى  وحكحانح ذحلِكح  إِلاَّ طحریِقح جحهح
 (544و  54۰)النساء، « اللَِّّ یحسِیر ا

کسانی که کافر شدند، و )به خود و دیگران( ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید، و آنان را به هیچ ترجمه:  
 !راهی هدایت نخواهد کرد * مگر به راه دوزخ! که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این کار برای خدا آسان است

 دنيا و حلال بهشت: حرام
های فراماسونی و مغز فضای مجازی، که توسط تشکلبسیار زشت و سخیف است که شبهات سبک و بی

شود، در سخنرانی، تریبون و منب نیز گفته صهیونیستی ساخته شده و توسط پیاده نظام سبک مغزش منتشر می
 شود!

شت، نه ظلم، جنایت، تجاوز، فریب، فتنه، کفر، باشد. در بههای دنیا، در بهشت حلال نمیهیچ یک از حرام
کشی، تحریم و ... وجود دارد و نه شراب مست کننده، زنا، قمار، هیزی، دزدی، دروغ، شرک، نفاق، جنگ، بچه

 غیبت، تهمت، شایعه پراکنی و ... حلال شده و وجود دارد!
*** 

نویسد: هر که خود را با معرفت بشناسد خدا را شناخته...، زیرا خدا او را ن عربی در فصوص الحکمه میاب
به صورت خویش آفریده است و خدا عین هویت و حقيقت انسان است... علامه مجلسی در بحار روایتی از 

الهی در وجود انسان کنه که از امام رضا )ع( در مورد وجود جوهر و ذات یونس بن عبدالرحمن نقل می
 فرمایند: صاحب چنین تفکری از زنادیق است و در مسیر ما نيست!پرسه... و حضرت میمی

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اید، و یا این پاسخ را در بحارالانوار آیا شما خودتان این بیان را در "فصوص الحکمة" از ابن عربی خوانده

اید؟! پس قبل از ورود به بحث، توجه به این نکته برای همگان لازم و ضروری است که "منبع" چه بوده خوانده
است؟! لابد در سایتی چنین نوشته است؟! پس قصد مشخص است. حالا مردمی که نه با فصوص آشنایی 

خوانند و قدر میفقط همیندارند، نا مباحث معرفتی، نه با معنای واژگانی چون وجود، ذات، جوهر، عحرحض و ...، 
 ی زنادقه است!اند، اندیشهکنند که در فصوص مطلبی آمده که امام فرمودهباور می

 خودشناسی و خداشناسی:

https://www.x-shobhe.com/print/9997.html
https://www.x-shobhe.com/print/9997.html
https://www.x-shobhe.com/print/9997.html
https://www.x-shobhe.com/print/9997.html
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ی غلطی است، چرا که "معرفت" یعنی همان "شناخت" ، جمله«هر که خود را با معرفت بشناسد»ی اساسا  جمله
بالاخره آدمی هر کسی یا هر «! گر کسی خود را با شناخت بشناسدا »در فارسی. پس مثل این است که بگویند: 

چیزی را بشناسد، به همان مقدار که شناخته است، نسبت به او "معرفت" پیدا کرده است؛ مگر آن که در اصل، 
 "شناختش" درست نباشد!

، از ابن «شناسدپروردگارش را میکسی که خود را بشناسد، تحقیقا    - محنْ عحرحفح نفسحه ف حقحد عحرحفح ربَّه»ی جمله -●
باشد. )غررالحكم، ص عربی در فصوص نیست، بلکه کلام مبارک حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام می

232). 
شود، هایش( شناخته میهایش )اسمبدیهی است که هر کسی و هر چیزی، به ویژه خداوند سبحان، به نشانه -●

ی خالق است. پس با شناخت مخلوق ست، از آن جهت که مخلوق است، نشانهنه به ذاتش! و هر چه که ه
شود؛ و البته "انسان کامل = اهل عصمت علیهم السلام"، مظهر اتم  )کامل( اسمای )اسم الله(، خالق شناخته می

 باشند.الهی می
، «محنْ عحرحفح نفسحه»اسد پس کسی که خود را درست بشن«! علم یعنی نشانه شناسی»گویند: امروزه دانشمندان می

 «.ف حقحد عحرحفح ربَّه»خدای خود را خواهد شناخت 
 یک مباحثه از امام صادق عليه السلام:

"، ابن ابی العوجاگرا )ماتریالست( به نام "ی حضرت امام صادق علیه السلام با یک زندیق، کافر، مادهدر مباحثه
 دهند."خودشناسی" توجه می شاهدیم که حضرت امام برای "خداشناسی"، او را به

اگر خدایی هست، چه اشکالی دارد که بر مخلوقش آشکار شود و آنها را به پرستش خود »ابن ابی العوجاء پرسید: 
بخواند تا حتی دو نفر هم با هم اختلاف نکنند؟ چرا از آنها پنهان گشت و فرستادگانش را به سوی آنها گسیل 

 !؟«شدتر میکرد، راه ایمان مردم به او نزدیکرا میداشت، اگر خود بی واسطه این کار 
چگونه پنهان گشته بر تو کسی  » امام علیه السلام، او را به خودش )خودشناسی( ارجاع و توجه دادند و فرمودند:

که قدرتش را در وجود خودت به تو ارائه داده است؟! پیدا شدنت بعد هیچ بودنت، بزرگسالیت بعد از کودکی، 
بعد از خشم و خشمت پس از خرسندی، و اندوهت پس از شادی و شادیت پس از اندوه،  خرسندیت

ات پس از دوستی، تصمیمت بعد از درنگت و درنگت پس از تصمیم، ات بعد از دشمنی و دشمنیدوستی
خواهشت پس از نخواستن و نخواستنت پس از خواهش، تمایلت پس از هراس و هراست پس از تمایل، امیدت پس 

دانی ناامیدی و ناامیدیت پس از امید، به خاطر آمدنت آن چه در ذهنت نبود و ناپیدا گشتن آن چه نیک می از
 ، کتاب التوحید(.4؟ )اصول کافی، جاز ذهنت ...

 اندیشه زنادقه:
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اندازه، جا و مکان و ... ندارد،   –بدیهی است که خداوند متعال، جسم و شکل، حجم، وزن، رنگ و بو ندارد 
 باشند!ینها همه صفات و نیازهای مخلوقات است و همه دال بر "حد " داشتن و محدود بودن میکه ا
ی گوساله آوردند و گفتند این همان اله موسی )ع( و پرستان نفوذی به قوم یهود، ابتدا برای آنان مجسمهبت

جسمیت قائل شدند! گفتند: شماست! سپس در طی ادوار گوناگون، تورات را تحریف کردند و برای خداوند متعال 
به شکل آدم به زمین آمد، نشانی مؤمنان را گم کرده بود، به کوه صیهون رفت، با پیامبش کشتی گرفت و ...! 
همین کفار سپس به مسیحیت نفوذ کردند و برای این که کم نیاورند، گفتند: مسیح )ع( خود خدا، پدر خدا و 

" که وهابیت از ابن تیمیههایی چون "به اسلام نفوذ کردند و اندیشهپسر خداست و ...! صاحبان همین اندیشه، 
کنند، گفتند: خدا جسم دارد، دست و پا و چشم و گوش دارد، منتهی خیلی بزرگتر! چرا که در قرآن  آن پیروی می

 باشد.ی زنادقه میباشد! خب، این اندیشهکریم فرموده که او سمیع، بصیر، قادر و ... می
ه انسان بکوشد تا "اسماء الله" هر چه بیشتر در او تجلی کند، تا در جهت "خلیفة اللهی" رشد کند، و اما، این ک

ی زنادقه نیست، بلکه سراسر بکوشد تا "متخلق به اخلاق الله" و "متصف به صفات الله" گردد، نه تنها اندیشه
 دهد.تعلیمات قرآنی و حدیثی همین را تعلیم و تذکر می

 (438)البقره، « وحمحنْ أححْسحنُ مِنح اللَِّّ صِب ْغحة  وحنححْنُ لحهُ عحابِدُونح اللَِّّ  صِب ْغحةح » -●
گیریم( و چه رنگى بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را بگویید[ رنگ خدا )ما رنگ خدايى بخود مىترجمه: ]

 .كنیمعبادت می
ا رنگ دارد؟! خیر؛ بلکه دین، حتی ادیان الهی فرماید که به رنگ خدایی درآیید! حال مگر خددر قرآن کریم می

گفتند: " به خود گرفته بود! یهودیان میقومیت و نژاد پرستی)یهود و نصاری( نیز مانند ادیان باطلِ بشری، رنگ "
گفتند و گاه علیه السلام وحدت ، مسیحیان نیز عین همین جمله را می«بگویید ما یهودی هستیم تا هدایت شوید»

گفتند: بالاخره یا بگویید مسیحی هستم و یا یهودی! پس، حتی دین الهی نیز رنگ دنیا )جاه، و میکردند می
رنگ توحیدی بگیرید و بگویید ما رنگ الهی به خود »گیرد؛ لذا فرمود که مقام، ثروت، شهرت، شهوت( می

، اضافه نمود تا «کنیمما او را بندگی می و همانا – وحنححْنُ لحهُ عحابِدُونح  »، لذا آخرش «گیریم که بهترین رنگ استمی
 ، مانند سمع و بصر خدا، سوء استفاده نشود.«رنگ خدا»خلط مبحث نگردد و از واژه 

 ابن عربی و خلقت آدم به صورتش:
خداوند آدم را به صورتش خلق   –إن  اللّ  خلق آدم علي صورته »ابن عربی در فصوص، حدیثی آورده مبتنی بر 

 تفسیر "صورت خدا" پرداخته است.و سپس به « کرد
گویند، آنها اگر چه برخی در سند این حدیث تردید کردند، اما برخی دیگر آن را به نوعی دیگر تأیید کردند و می

 اند، چرا که از امامان علیهم السلام، در شرح این گزاره، احادیث محکمی وجود دارد:اول حدیث را حذف کرده



 

 

87 x-shobhe.ir                               88مهر-یاعتقاد 
 

« همانا خداوند آدم را بر صورت خود آفرید»رت باقر علیه السلام درباره روایت محم دبن مسلم گفت: از حض»
ها پرسیدم. حضرت فرمودند: این صورت، صورتِ است تازه آفریده شده كه خداوند آن را برگزید و بر سایر صورت

داد و فرمود:  كه كعبه و روح را به سوی خود نسبتاختیار كرد. پس این صورت را به خودش نسبت داد؛ همچنان
 (.431، ص 4، ج 4332)محم دبن یعقوب كلینى، اصول كافى، « و در آن از روح خود دمیدم.»، «خانه من»
در هر حال، بر خداشناس، عارف، مؤمن، مسلمان و هر اهل عقل و فهمی روشن است که خداوند متعال  -●

کند. " پیروی میزنادقهی "، از اندیشهشکل و صورتی مانند موجودات مادی ندارد و کسی که چنین فرضی نماید
لذا چه عین جمله حدیث باشد یا نباشد، صورت خدا، مانند همان رنگ خداست؛ یعنی انسان اگر انسان شود، 

 کند.علم و حکمت، رحمت و مغفرت، جود و کرم، جمال الهی و اسماء الله در او تجلی می
*** 
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 89مهر -قرآن کریم و حدیث

دانند؟ آیا دجال یک شخص شيطانی چرا دجال را به عنوان یکی از علایم ظهور، همان فرهنگ غرب می
 مانند سفيانی است، یا یک جریان؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
خ کمی وجود داشت، تحریم نقل حدیث و تنبیه و مجازات ناقل حدیث، ها، در دورانی که نسبه آتش کشیدن قرآن

شد، اجازه انحصاری نقل حدیث به ابو اسحاق کعب بن مانع در دورانی که علوم بیشتر سینه به سینه منتقل می
ی جاعل، کنار گذاشتن و بایکوت اهل عصمت علیهم یهودی و ابوهریره« کعب الاحبار»حمیری معروف به 

های کافر، مشرک، مستکب و ظالَ بر مسلمانان، ی حکومتباشند، و بالاخره سلطهه قرآن ناطق میالسلام ک
سبب گردید تا از همان ابتدای اسلام، راه ترویج خرافات و نفوذ "اسرائیلیات" به فرهنگ و اعتقادات مسلمانان باز 

های خیالی و اعتقادات نگری، قصهیو هموار گردد و اذهان عمومی را به جای "بصیرت در دین"، به سمت سطح
 خرافی بکشاند.

سند، یا باورهای غلط نیست، بلکه در گرایی، فقط در پذیرش گفتارهای نادرست و بینگری و خرافهسطحی
 گردد.گرا مینگر، شعارزده و خرافهاصل، این "توجه و توجهات" آدمی است که سطحی

دانند که "ولایت و امامت" چه منصبی است و نقش و جایگاه آن به راستی وقتی بسیاری از مسلمانان نمی -●
دانند که حضرت امام مهدی علیه السلام کیست و در تبیین، حفظ و استحکام دین و دینداری چیست؟ و نمی

" کیست و یا دجالچرا غیبت نموده و شرایط ظهور و قیام ایشان کدام است ...؟ دیگر چه فرقی دارد که "
 است؟!" کدام سفیانی"

"، در کتب اهل سنت درج شده است که به رغم تصریح بر فرزند دجالی "بیشترین احادیث نقل شده درباره
داشتن امام حسن عسکری علیه السلام و ذکر احادیثی دال بر امام زمان بودن ایشان،  هنوز معتقدند که امام 

خن آن است  که خداوند متعال، بندگانش را تا زمان به دنیا نیامده و یک روزی به دنیا خواهد آمد! معنای این س
امام گذاشته است، در حالی که این اندیشه یهود است و در قرآن کریم، خطاب تولد و ظهور ایشان رها کرده و بی

https://www.x-shobhe.com/apocalypse/10030.html
https://www.x-shobhe.com/apocalypse/10030.html
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تو هشدار  همانا که – إِنمَّحا أحنْتح مُنْذِرر وحلِكُلِ  ق حوْم  هحاد  »به پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و آله، تصریح فرمود که: 
 «.7اى و براى هر قومى رهبى هست / الر عد، دهنده
 دجال

هایی ظهور  دهد که بیش از ظهور هر یک از هادیان و منجیان الهی، دجالشواهد و مستندات تاریخی نشان می
سلام  "، به پیش از تولد حضرت مسیح علیه الدجالی "ی واژهاند تا مردمان را فریب دهند، چنان که سابقهکرده

 رسد.ی ظهورش داده شده بود میکه مژده
 Mšīḥā) سال پیش از اسلام برای ترجمه 4۸۸واژه المسیح الدجال )در عربی به معنی مسیح دروغین( 

Daggālā) از سریانی به عربی استفاده شده است؛ که معادل یونانی دجال(antichristos)  به معنای
 .باشد"ضدمسیح" می

" زمان خود بودند تا بفهمند که ظهور منجی الهی نزدیک دجالوران، همه منتظر ظهور و خروج "ها در آن دنصرانی
شده است. نام دجال در منابع مسیحیت نیز بسیار آمده است، چنان که در نامه اول منسوب به یوحنا آمده 

پسر را انکار  دروغگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند، آن کسی دجال است که پدر و»است 
؛ در حالی که "پدر، پسر و روح القدس" دانستن حضرت مسیح علیه السلام، خود دروغی بزرگ و شرکی «نمایدمی

 باشد.آشکار و افترایی عظیم به خداوند سبحان می
ی  بزرگی است که روکشی جلا " همان دروغگو و فریب دهندهدجالدر هر حال، در لغت و فرهنگ اسلامی، "

ها، ها، احزاب و جریانه دارد؛ خواه فرد باشد، یا حزب و یا یک جریان. و البته بدیهی است که اندیشهداده شد
 باشند.بدون مدعی و صاحبی که اشخاص هستند، نمی

گفته « دجال»کند، گو و حقه بازی که قصد فریب مردمان را میبنابراین، از نظر لغت شناسان، به هر دروغ
روند تا در هر زمان بسیارند، اما چون جوامع انسانی، خواه ناخواه به سوی وحدتی میها شود. پس، دجالمی

" فراهم گردد، قطعا  یک دجال آخر الزمانی حکومت واحد جهانی، به رهبی امام مهدی علیه السلاممقدمات "
ق، دروغگو، خواند. یعنی یک جریان کلیِ باطل علیه حهم وجود خواهد داشت که همگان را به سوی خود می

باز، فریب دهنده و خائن، که البته سردمدارانی از اشخاص دارد. مثل امریکای شیطان و انگلیس خبیث امروز خقه
 شان.و سردمدارن

گر است که با کارهای عجیب و غریب که به سحر شبیه است، ادعای " شخصی خدعهدجالبیان شده که "
ی غرب، به دانیم که هم فرعون چنین بود، و هم نظام سلطهمی کند و همراهش آب و آتش است؛ و ماربوبیت می

رهبی امریکا چنین است. ادعای ربوبیت )صاحب اختیاری و تدبیر امور همگان( را دارند و با وعده و وعید، 
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شعارهای خوشایند، ادعاهای بزرگی چون حقوق بشر، صلح جهانی ... و نیز جنگ، آتش و خونریزی پیش 
 روند.می

کلمه دجال در »نوشته است: « تاریخ ما بعد الظهور»آیت اللّ محمد باقر صدر اعلی اللّ مقامه، در کتاب شهید 
روایات به صورت رمز از معنايى خاص آمده است که عبارت باشد از اوج تمدن و تکنیک خاصى که با اسلام و 

کنیک مادى غرب در این عصر تمام بینیم که چگونه صنعت و تطور وضوح مى مبانى آن ستیز دارد. . . ما به
جوامع حتَّ جامعه مسلمانان را غلبه کرده است. . . این تمدن و پیشرفت در هر شهرى وارد خواهد شد. . . و 

مفهوم تمدن و پیشرفت مادى شامل همه عصرها خواهد بود. . . و اینکه ظهور دج ال به عنوان علائم ظهور معرفى 
اند، به این جهت است که ت مهدى)ع( و حضرت عیسى)ع( مشخص کردهشده و آن را معاصر با ظهور حضر 

این پیشرفت تا عصر ظهور به درازا خواهد کشید و اینکه دجال به توسط حضرت مسیح)ع( و مهدى)عج( کشته 
خواهد شد، به این معنا است که نظامى که این دو بزرگوار در آخرالزمان پیاده خواهند کرد، بر پیشرفت مادی ت 

گذارى غلبه خواهد کرد، مادی تَّ که براساس ظلم و تعد ى و تجاوز به حقوق مستضعفین و فقراى جوامع پایهمحض 
شده است و به سبب آن تمام جوامع را ظلم فراخواهد گرفت، ول با پیاده شدن نظام اصیل اسلامى عدالت و 

 .بشرى را پوشش خواهد داد ۀانصاف همراه با رفاه و معنوی ت کل  جامع
کند ممکن است اشاره به سقوط یک نظام سیاسى کشد و دوباره زنده مىخوانیم کسى را مىینکه در روایات مىا

دهد و از جمله امورى  و احیاى بار دیگر آن باشد و نیز سایر صفات و خصوصیات او نیز بر این اد عا گواهى مى
مسیح)ع( و امام مهدى)عج( او را در مکانى خوانیم که حضرت که شاهد بر این مد عا است اینکه در روایات مى

رسانند و این خود اشاره بر این مطلب است که براى تسلط بر سلطه آمریکا ابتدا یهود در در فلسطین به قتل مى
 «.منطقه فلسطین نابود خواهند شد

 نکته:
ریان، و او " یک شخص است یا یک جدجالتوانیم به صورت قطعی و مشخص بشناسیم و بگوییم که "ما نمی

" است. دجالفریبد، "ای که مردمان را میدانیم که هر اهل باطل، دروغ و حقه و خدعه]آن[ کیست؟ بلکه می
دانیم که حضرت امام مهدی علیه السلام کیست؟ چرا غیبت نموده و چرا و چگونه ظهور اما، به صورت قطعی می

 یشان چیست؟نمایند؟ و شرایط لازم برای تعجیل در ظهور او قیام می
ایم تا امام زمان خود را چه به ای بشناسیم، اما مکلف شده" را به صورت شناسنامهدجالایم که "ما مکلف نشده

 اش بشناسیم، تا غیر مسلمان از دنیا نرویم.لحاظ اصل و نسب و چه به لحاظ رتبه، مقام و جایگاه الهی
ای و مقطعی؛ ولی تا ه به صورت ظاهری، شناسنامه" نیز هستیم، آن هم ندشمن شناسیالبته، ما مکلف به "

 دوست را نشناسیم، دشمن را نخواهیم شناخت.
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های گوناگون دشمن شناسی نیز برای ما تبیین شده است، چرا که از جانب خداوند من ان، از یک حجت راه
ایم که کتاب مند شدهم بهرهدرونی برخوردار هستیم به نام عقل، و از حجج بیرونی که پیامب اهل بیت علیهم السلا

 کنند. خدا را به  ما تعلیم داده و به راه رشد و سعادت رهبی می
های محکم و متقن اهل عصمت علیهم السلام در اختیار داریم، عقل و شعور و ما کلام اللّ ]قرآن مجید[ را با آموزه

و باطل را از یک دیگر تشخیص دهیم. نام  توانیم به راحتی حقنیز قلب و فطرت هم داریم؛ پس اگر بخواهیم، می
شناساند، و البته باید موانع علم و فهم، با رعایت تقوای دیگر قرآن، "فرقان" است که فرق بین حق و باطل را می

 الهی، برداشته شود:
ا الَّذِینح آمحنُوا » ُ ذُو الْفحضْلِ الْعحظِیمِ وحیكُحفِ رْ عح إِنْ ت حتَّقُوا اللَّّح یجحْعحلْ لحكُمْ فُ رْقحانا  یاح أحی ُّهح یِ ئحاتِكُمْ وحی حغْفِرْ لحكُمْ وحاللَّّ « نْكُمْ سح

 (24)الْنفال، 
ای جهت جدا ساختن اید! اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، برای شما وسیلهای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

از باطل خواهید شناخت؛( و گناهانتان را بینی خاص ی که در پرتو آن، حق را دهد؛ )روشنحق از باطل قرارمی
 !زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم استپوشاند؛ و شما را میمی

*** 

با توجه به کليپی که از آیت الله سيد کمال حيدری، در موضوع کثرت جعل حدیث، در فضای مجازی منتشر 
 ه؛ نظر شما راجع به جعل احادیث به ویژه در بحار الانوار و اخباری بودن علامه مجلسی چيست؟شد

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ی کلیپی از یک بخش سخنان، پیش از پاسخ مستقیم به پرسش، باید دید که هدف مصاحبه کنندگان و سپس تهیه

اگر چه از  -صصی به این شکل در فضای مجازی و برای اذهان عمومی چیست و سپس فرافکنی یک موضوع تخ
ُ »ای به نام امام جواد علیه السلام باشد؟!. ان شاء الله که مصداق سوی یک مؤسسه فِ قُ لُوبِهِمْ محرحضر ف حزحادحهُمُ اللَّّ

 نباشد.« محرحض ا
دانند که صدها هزار حدیث جعلی وجود همه می گوید و البتهی جعل احادیث سخن میآیت الله محترم، در باره

ی کاملا  علمی و ی "حدیث شناسی"، یک مقولهدارد؛ پس اصل مطلب، سخن جدیدی نیست، اما مقوله
فرق حدیث محکم و مرسل چیست و از کجا »باشد. شما از یک و نیم میلیارد مسلمان بپرسید: تخصصی می

 دانند؟!؟! به نظر شما چند نفر می«مرسلتوان دانست که کدام محکم است و کدام می
"، چه در آیات الهی باشد و چه در سخنان پیامبان و یا امامان علیهم السلام، روش یا جعل و تحریف" -●

اند؛ و راجع به قرآن کریم نیز سعی دانیم تورات و انجیل تحریف شدهتاکتیک یا ترفند جدیدی نیست، چنان که می

https://www.x-shobhe.com/view/9995.html
https://www.x-shobhe.com/view/9995.html
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های بسیاری وجود دارد  اند، و اگر چه اصل قرآن کریم باقی ماند، اما در اذهان مردم خرافهبسیاری به تحریف کرده
 وجود دارد که اصل و سندی ندارد.  « خدا گفته –در قرآن آمده  –ای از قرآن که تحت عنوان "آیه

پس کیست ستمکارتر از کسی به  –كحذِبا    فحمحنْ أحظْلحمُ ممَّنِ افْ ت حرحى عحلحى اللَِّّ »فرماید: بالاخره وقتی خداوند متعال می
کردند و چه بسا در حال یا آینده نیز شود که برخی چنین می، معلوم می«33دروغ به خدا افترا ببندد / الاعراف، 

های انحرافی در میان مسلمانان شیعه و سن ی، بینیم. آیا تمامی اندیشههایش را بسیار دیده و میچنین کنند! که نمونه
 دهند؟!ید پوچ و خرافی خود را به قرآن و حدیث نسبت نمیعقا

ای از خود بگویند و آن را به خدا و پیامبش و یا ، حالا تحریف فقط این نیست که جمله«ترتحریف ظریف»
دهد که آن " هشدار و تعلیم میترتحریفی ظریفامامان علیهم السلام نسبت دهند، بلکه خداوند متعال، ما را به "

لِمح عحنْ محوحاضِعِهِ »نماید! یوه یهود معرفی میرا ش ادُوا يَُحر فُِونح الْكح برخی از یهود، کلمه را از موضعش  –مِنح الَّذِینح هح
کنند، اما انصافا  تخصص یهود است، چنان که جمیع بسیاری این کار را می -« 14کنند / النساء، تحریف می

باشند؛ و چنان که بسیاری از اخبار ی، وابسته به صهیونیسم بین الملل میهای دروغ پراکنهای خبی و بنگاهرسانه
 و گزارشات آنان غلط و دروغ نیست، اما از موضع تحریف شده است!

، یعنی آیه، «کنندکلمه را از موضعش تحریف می»فرماید: حال این نوع از تحریف چیست و چگونه است؟ می
گردد؛ شود، بلکه "موضع" آن تحریف میاصل خب یا گزارش تحریف نمی –شود حدیث، جمله و کلماتش تحریف نمی

هر حاکمی، هر چند که ظالَ و جنایتکار باشد، همان اولی الامری است که خداوند متعال »مثل آن که بگویند: 
الْحكُْمُ إِلاَّ إِنِ »یا مثل خوارج، به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بگویند: «! امر به اطاعت از او را نموده است

طِلر »یعنی شما نباید حکومت کنی! که ایشان در پاسخ فرمودند: « للَّّ  ةُ ححق   یُ رحادُ بِهحا باح لِمح ی حقی که از کلمه  –كح
ها، همه مسلمان هستند، و یا بگویند: وهابیت، طالبان، داعش و سایر تروریست -« ی باطل شده استآن اراده

 دهند؛ یعنی جنگ، ترور، جنایت، تجاوز و ... .گویند و انجام میه اینها میحکومت اسلامی یعنی همین ک
 تشخيص احادیث جعلی:

تردید اگر اطمینان از صحت حدیث ]عین کلام معصوم علیه السلام[، اولا  مبتنی بر دو منبع شناخت "عقل و بی
تاب و ...[ برخوردار نبود، نه وحی" نگردیده بود و نیز از چارچوب علمی در ]علم حدیث، علم رجال، علم ک

شدند که حدیث جعلی وجود دارد و کدام احادیث جعلی هستند و جناب آیت الله سید کمال حیدری متوجه می
تواند پس از کمی تحصیل تخصصی، تشخیص نه هیچ شخص و شخصیت دیگری؛ اما اکنون یک طلبه نیز می

 .دهد. چرا که این خود "علم" است و چارچوب علمی دارد
شوند که با عقل و اند؟ چون هم به لحاظ محتوا بررسی می" تقسیم کردهمحکم، مرسل و مرفوعچرا احادیث را به "

شود که موثق باشند و به هم به وحی منافات و یا کمترین اختلافی نداشته باشند، و هم به لحاظ سند بررسی می
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حدیثی به ده واسطه از امام نقل شده باشد، اما یکی از  شوند که همه ثقه باشند. مثلا  اگرلحاظ راویان بررسی می
 شود، مگر این که از طرق دیگری به اثبات رسد.ناقلین در این میان موثق نباشد، در صحت حدیث تردید می

 جعل حدیث:
که هایی  کردند و بودند عوامحتی زمان پیامباکرم صلوات الله علیه و آله نیز بودند کسانی که "جعل حدیث" می

 پذیرفتند ]چنان که امروزه نیز بسیارند[.دادند و یا نسبت دادن توسط دیگران میهر سخنی را نسبت می
باشد، چنان که گوینده خود اذعان اما، آن چه از احادیث جعلی که کتابت شده، بیشتر در منابع اهل سنت می

ندگان به جعلی بودن آن یا فاسد و دارد که صحاح سته، احادیث جعلی بسیاری وجود دارد که حتی خود نویس
احمد بن  »اند! همان طور که گوینده خود اذعان دارد که فاسق بودن روای آن ]حتی در همان کتاب[ اذعان داشته

زیسته، نوشته است که من سی هزار روایتی که ها[ که در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میحنبل ]پیشوای حنبلی
، و تازه پنجزار از آنها نیز به نقل از "ابوهریره"، «اماز میان هفتصد و پنجاه هزار روایت برگزیده ام رادر مستند آورده

 باشد!جاعل مشهور می
گوید: در شیعه نیز جعل کننده حدیث وجود دارد، مثل کسی که قبلا  سنی بوده و سپس شیعه شده و نامبده می
فته است یا از امام صادق علیه السلام؟! اگر چه "جعل" با "به آید که حدیث را از منابع اهل سنت گر یادش نمی

خاطر نیاوردن منبع اخذ حدیث" فرق دارد، اما خودش اذعان دارد که او نیز سن ی مذهب بوده است و سپس 
 شیعه شده است.

 علامه مجلسی رحمة الله عليه:
ی نسبت به علامه مجلسی رحمة الله علیه، دهد که برخمتأسفانه از برخی گفتارها، این احساس به شنونده دست می

در کتب پیشینیان، دو سه هزار »یک حسادتی دارند که آنها را به بغض نیز کشانده است. مثل این که بگویند: 
 ؟! «حدیث بیشتر نبوده، پس علامه مجلسی این صد و ده جلد کتاب حدیثی را از کجا آورده است

کند که او این همه حدیث را شخصا  جعل کرده شود که مخاطب گمان مییای بیان می معترضه، به گونهاین جمله
 است! و البته این ظلم بسیار بسیار بزرگی است.

ام، جای دارد  ها آوردهاگر علامه مجلسی گفته باشد که اینها همه احادیث محکم و موثقی است که من در این کتاب
من »؟! اما اگر خودش بگوید: «ای و اسنادش چه بوده استدهاین همه حدیث را از کجا آور »که خواننده بپرسد: 

ام که فعلا  بگردم و جستجو کنم و هر کس هر چه را تحت عنوان حدیث پس از چند قرن اختناق، فرصت یافته
آوری و یادداشت کنم، تا سپس خودم تا وقتی زنده هستم و پس از مرگم سایر علما و دانشمندان بیان نمود، جمع

 ماند.ها باقی نمیها و بدبینی؛ دیگر جایی برای این تهمت«نند که کدام موثق هست و کدام نیستتحقیق ک
 گری:اتهام اخباری
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این که چون علامه مجلسی رحمة الله علیه فرصت یافت که هر چه تحت عنوان حدیث بیان شده را در مجموعه کتبی 
 گری" بودن!"اخباریآوری نماید، نشانه و دلیل "محقق بودن" است و نه جمع

" به این نیست که اگر کسی معتقد به آیات قرآن کریم و حدیث و ضرورت باور و عمل به آنها بود، گریاخباری"
"اخباری" باشد! اگر اینطور باشد که هر مسلمان، مؤمن و مقیدی را باید "اخباری" نامید! بلکه اخباریون، کسانی 

 د و در مقابل اصولیون قرار گرفتند. دانستنبودند که "اجتهاد" را باطل می
، اما اخباریون «کسی که مجتهد نیست، باید در فقه از کسی که مجتهد هست، تقلید نماید»گویند: اصولیون می

، اخباریونگفتند: خیر، این اجتهاد و تقلید جایز نیست، بلکه اکتفا به نقل قولی تحت عنوان حدیث کافیست! می
دانستند، چون معصوم آن را گفته است! مثلا  ت علیهم السلام را برای همگان حجت مییک خب رسیده از اهل بی

اگر کسی دچار سر درد شده بود و امام به او تجویزی نموده بود، آن تجویز را برای تمامی کسانی که سر درد دارند، 
 تفاوت باشد.دانستند! در حالی که ممکن است علل سر درد در افراد و دارو و تجویزش ملازم می

« شودروش اخباریون، همین است که اکنون تحت عنوان طب اسلامی، طب سن تی یا گیاهی، به همگان تجویز می»
و حال آن که ممکن است داروی گیاهی، برای یک درد در یک بیمار مناسب باشد، اما صدها درد دیگر ایجاد 

 یک فرمول را به همگان تجویز نمایند. شود که همگان پزشک و متخصص شوند وطوری نمینماید و همین
چون علامه مجلسی )ره( در یک دوره، هر چه به نام حدیث بیان شده است »شود مدعی شد: حال آیا می -●

آوری نموده، در اعتقاد و عمل، "اخباری" بوده است؟! اثبات این تهمت ]که اگر به خاطر اهداف دیگر را جمع
دنیا نیز ممکن نیست، چه رسد به آخرت[! آنجا جناب مجلسی، به شدت نباشد، از حسادت شخصی است[، در 

 «!با قاطعیت گفتی که من اخباری هستم، حالا اثبات کن»گوید: چسبد و میی جناب آیت الله را مییقه
 ای:امام خامنه

، اخلاق و عقاید دینی و امثال اینها« الحیاةعین»و « الیقینحق»علیه، در کتاب اللَّّ یک روز مرحوم مجلسی رضوان»
کرد. شما خیال نکنید که این کتب گفت و دنیایی را به تفکر اعتقادىِ شیعی نزدیک میرا با همان زبانِ خودش می

همین   -در آن زمانی که تشیع در کشور ما تازه بود  -های تشیع را مجلسی بیهوده نوشته شده است؛ نخیر، پایه
مجلسی به چشم حقارت نگاه « الحیاةعین»و « الیقینحق»و « حیاةالقلوب»کتابها قرص کرده است. به کتابهای 

نکنید و نگویید اینها چه اثری دارد؛ نخیر، اینها یک روز خیلی اثر داشته است. مجلسی وقتی آمده است که در 
حت ی غیرانسانیی   که مردم را به عقاید شیعه وادار کنند، چه کارهای  همان شهر، یک قرن و نیم قبل از آن، برای این

 (5/42/4331« ).های مردم محکم کردندکرده بودند؛ مجلسی و امثال او آمدند این عقاید را در دل
***  
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نظر ایشان با نمایش ی "آزادی" منتشر شده که گویا در فضای مجازی، کليپی از شهيد بهشتی )ره( درباره

داشتن استخرهای »گوید: های سکسی، یا استخر مختلط، بدحجابی در انظار و ... موافق است و میفيلم

؟! و البته این شائبه ...«شنای مختلط برای زن و مرد چيز خوبی است؛ خب اگر کسی مسلمان است نرودو 

 ؟!«ی اسلام استآیا این آموزه»شود که و شبهه ایجاد می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
بدیهی است که دشمن، به هر حیله، ترفند و تاکتیکی برای دشمنی و ایجاد شک، تردید، بدبینی و انحراف در اذهان 

عقل و شود، اما مهم این است که مخاطب، اگر دسترسی به منابع و اسناد نیز نداشته باشد، "عمومی متوسل می
عقل حجت درونی است و »ی امام باقر علیه السلام: تواند به خوبی تشخیص دهد. به فروده" دارد و میشعور

 «.های بیرونی هستندانبیا و امامام علیهم السلام، حجت
اگر چه آزادی مطلق، در هیچ کجای عالَ وجود ندارد و هر جامعه، فرهنگ، ملت، دولت و حکومتی ]از  -●

ی امروزی[ برای آزادی تعریف ب افتاده گرفته تا جوامع به اصطلاح متمدن و پیشرفتهی کوچک و عقیک قبیله
اند؛ اما حتی غیر مسلمانان نیز خاصی دارد و به همان نسبت، حدود و ثغوری برای آن تعریف و معین کرده

، بلکه تعریف بند و باری و هر کی هر کی بودن نیستدانند که در "اسلام"، نه تنها آزادی به معنای بیمی
توان گردد که سر جمعش را میی قید و بندهای معلومی حاصل میخاصی دارد و در چارچوب، حیطه و محدوده

 "عبودیت = بندگی = اطاعت" از اوامر و نواهی خداوند سبحان نامید.
برای هر انحرافی سازی آیا "آزادی در اسلام عزیز"، اینطور تعریف شده که ارتکاب هر جرمی آزاد باشد، زمینه -●

خواهد دنبالش برود آزاد باشد، تبلیغ و ترویج هر گونه کفر، شرک، فساد و فحشایی آزاد باشد ...، بعد هر که می

https://www.x-shobhe.com/view/10004.html
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خواهد نرود؟! حتی در جوامع مدعی لیبالیسم نیز چنین آزادی بی تعریف و بی حد  و مرزی وجود و هر که نمی
 نند!کندارد و حتی "وحوش" نیز چنین زندگی نمی

 شهيد بهشتی )ره(:
 -هم اندیشمندی مؤمن و مقید بود  –آیا شخصیتی چون شهید بهشتی رحمة اللّ علیه، که هم آیت اللّ و فقیه بود 

اخذ نمود، « ی اسلامیحکمت و فلسفه –معقول و منقول »هم در تحصیلات دانشگاهی، ارشد خود را در رشته 
« مسائل ما بعد الطبیعه در قرآن»نامه خود تحت عنوان ود و از پایانی "فلسفه" آغاز نمو دکتری خود را در رشته

رئیس دیوان عالی کشور ... بود،  –مغز متفکر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود  –دفاع کرد 
رحمة اللّ  ای ترور شد و به شهادت رسید که حضرت امام خمینیبازوی قوی امام خمینی )ره( بود و بالاخره به گونه

تن بی گناه، به عدد شهدای کربلا از دست  72ملت ایران در این فاجعه بزرگ، »»علیه، با تشبیه به کربلا فرمود: 
؛ دیدگاهش این بود که هر نوع فساد و فحشایی آزاد باشد و هر که نخواست دنبالش نرود؟! و آیا این ««داد

 داد؟!ه اسلام نسبت میانحراف فکری، فرهنگی، عقیدتی و البته سیاسی را ب
 تاکتيک دشمن در تحریف:

تاکتیک دشمن در تحریف، فقط این نیست که جمله یا خبی دروغین را بسازد و آن را به کسی ]از خدا گرفته تا 
ای ]آیه، حدیث، جملات بزرگان و ...[ دست ببد و با و فقط این نیست که در جمله یا گزاره –...[ نسبت دهد 

تحریف کلمه از موضع خودش »های تحریف، ترین روشی در کلمات، آن را تحریف نماید! بلکه از ظریفایجاد تغییرات
 یابد! شود و نه کلماتش، اما موضعش با تحریف تغییر می، یعنی نه جمله عوض می«باشدمی

لِمح عحنْ محوحاضِعِهِ  مِنح الَّذِینح هحادُوا»خداوند متعال، بنیان این تاکتیک را به "یهود" نسبت داد و فرمود:   – يَُحر فُِونح الْكح
 «.44کنند/ النساء، برخی از یهود، کلمه را از موضعش تحریف می

دهد تا ی نادرستی را شرح میهای این تحریف این است که وقتی بزرگی، نقل قولی از اندیشهیکی از روش -●
آورند، چنان که گویی، نظر خود او چنین ز او میسپس آن را نقد و رد نماید، یک عده فقط همان بخش "نقل" را ا

 بوده است! 
ها، گرایشات، نظرات و انحرافات و ادعاها و اقوال اهل  فرض کنید وقتی خداوند متعال در قرآن مجید، از اندیشه

: کند، فقط همان بخش نقل قول آنها را بیاورند و بگویندفرماید و رد میکفار و فسق، فساد و ظلم، بیانی می
 «!خدا در قرآن چنین فرموده است»

 حکایت:
؟!  «خوانیکنی، پس چرا نماز نمیتو که ادعای مسلمانی می»نمازی پرسیدند: گویند: از بیمعروف است که می

ةح به امر خدا در قرآن کریم که فرمود: "»گفت:  ا الَّذِینح آمحنُوا لاح ت حقْرحبوُا الصَّلاح اید، آوردهای کسانی که ایمان  –یاح أحی ُّهح
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 یا ی،سکس هاییلمف یشبا نما انیشنظر ا یا" منتشر شده که گو ی"آزاد ی)ره( درباره یبهشت

 یشنا یداشتن استخرها: »گویدیدر انظار و ... موافق است و م یاستخر مختلط، بدحجاب
 .. مسلمان است نرودو یاست؛ خب اگر کس یخوب یززن و مرد چ یمختلط برا

 

در حالی که مست  –وحأحنْ تُمْ سُكحارحى »و دیگر با ادامه آیه کاری نداشت که فرموده بود: « به نماز نزدیک نشوید"
 «!هستید

 بيان آیت الله، دکتر شهيد بهشتی رحمة الله عليه:
که به اذهان باشد. این  ترور شخصیت، به مراتب بدتر از ترور جسم و به شهادت رساندن افراد و بزرگان می

، «امام حسین، از اسلام خارج شده و خارجی است، پس خونش مباح است»عمومی مسلمانان القا کنند که 
سازد و کربلا شان منحرف میبدتر از کشتن ایشان است و همین باورهای نادرست، مرذم را تا حد کشتن امام زمان

و فتنه شدیدتر  –وحالْفِتْنحةُ أحشحدُّ مِنح الْقحتْلِ »گردد که ر میآید. چنان که در قرآن کریم، ما را متذکو عاشورا پیش می
 «.از قتل ]به شکل ترور یا جنگ[ است

ی یک عده را راجع به آزادی، با نقل ادعا و شعارهایشان مطرح شهید آیت اللّ بهشتی رحمة اللّ علیه، نظریه
ی آنان آمده و مابقی حذف و سانسور رح نظریهکنند، اما در این کلیپ، فقط طنمایند و سپس آن را رد میمی

 بصیرت، گمان نماید که اینها دیدگاه اسلام و ایشان است!ای که فرد ناآگاه و البته بیشده است، آن هم به گونه
 گردد:حال متن کامل این جمله، ایفاد می

یگر بعد از آن نسبت به یک یک لااکراه فی الدین...؛ ما وقتی که اسلام را به عنوان دین قبول کردیم، د» -●●
ورزم، اما این طور نیست که آقا من هم اسلام را قبول دارم ولی اگر بشود  های اسلام با تمام وجودم عشق میآورده

گاهی فیلم که آدم اسلام را قبول داشته باشد نمازهای صبح را نخواند و ماه رمضان در تابستان روزه نگیرد، اگر گاه
کننده های سکسی تباه گذارند قیلمدهند دیگر هی نگو فیلم زورو و نیاز! چرا نمیان میسکسی در سینما نش

ببینیم. خب آزاد است؛ داشتن استخرهای شنای مختلط برای زن و مرد چیز خوبی است؛ خب اگر کسی مسلمان 
ر، عیبی ندارد. خب های نامطلوب در جامعه بیایند و در عمل کاها و لباسها و مردها با شیوهاست نرود. زن

 .کنیمنه ما این طور آزادی را نفی مییک زن خودش نرود، یک جوان متدین چشمش را زیر بیندازد. 
اش گوییم در این کشورهای اروپایی که زادگاه لیبالیسم است به هر گوشه... ما که با لفظ سر جنگ نداریم، ما می

بینید از حاکمیت و م برایت یک کلمه مقدس است، اگر میها را دیدیم، حالا شما لیبالیسرفتیم این صحنه
کنیم؟... در یک محیط اجتماعی که دائما زیرفشار ها بر جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی میحکومت لیبال

 های جنسی قرار دارد، انسان واقعا آنجا آزاد نیست. اشعه نامرئی و مرئی جاذبه
خواهیم در برابر محرمات اسلامی حساسیت داشته باش، کافی نیست فقط می آقای من! ما با اسم کاری نداریم،

 «.عمل مهم استدر نوشتن و سخن قبول کنیم محرمات اسلام ]را[، 
 بيانی دیگر از ایشان:
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بندوباری، تقویت ایمان، تهذیب اخلاق، بالابردن میزان معنویت در تکیه اسلام در جلوگیری از فساد و بی»... 
 ... . انسان است 

گوید علاوه بر استفاده از عامل این بخش اول از روش اسلام، یک بخش دوم هم دارد، بخش دوم این است: می
ها را از گناه و فساد باز ها هنوز آنقدر قوی نیست که آنایمان، اگر در جامعه کسانی هستند که ایمان در آن

کناری گناهی کرده که مشهود نیست، یک گوشهبدارد؛ اگر در خانه خود یک گناهی کرد یا اگر یک جایی، 
روند؟ آنجا که بیاید در برابر چشم شاهدان و در روند. ]بلکه[ کجا سراغش میاینجا عوامل حکومتی سراغش نمی

گوییم در جمهوری اسلامی شرابخواری آزاد نیست، میگساری آزاد ما با صراحت میبرابر نظر دیگران گناه کند...، 
بارگی و آزاد نیست، رباخواری آزاد نیست، ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران آزاد نیست، زن نیست، قماربازی

فساد جنسی آزاد نیست، دروغ و تهمت و افترا آزاد نیست و نظام جمهوری اسلامی با این گونه فسادها مقابله 
تماعی ضدگناه و در درجه دوم برای  های تربیتی و نهادهای اقتصادی، اجکاربردن شیوه؛ در درجه اول با بهکندمی

 «ها و تخلفات مشهود با قدرت قانون و دستگاه قضایی.گناه
 شناخت منافقان:

های زندگی سالَ فردی و اجتماعی در اسلام بسیار مشخص است و البته که اهل عقل، معرفت، حالا چارچوب
بول دارند و در عرصه عملی، معمول ها را در عرصه نظری قایمان، بصیرت، تقوا و عمل صالح، این چارچوب

دارند، و بدیهی است که عالَ، مجتهد، فقیه، اهل تزکیه، شعور، بصیرت و تقوا، غیر از این نظر، موضع و عملی می
ها و بیش از آن های ناجوانمردانه در "جنگ نرم"، خود معرف شخصیت، مواضع، سیاستندارد؛ اما این تاکتیک

 شان فرمود:رد. کسانی که خداوند سبحان، خود در توصیفتهی بودن منافق جماعت دا
مُْ عحذحابر أحلیِمر بمحا كحانوُا یحكْذِبوُنح » ُ محرحض ا وحلهح  (5۸)البقره، « فِ قُ لُوبِهِمْ محرحضر ف حزحادحهُمُ اللَّّ

گفتند، ی که میهایدر دلهای آنان یک نوع بیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده؛ و به خاطر دروغترجمه: 
 .عذاب دردناکی در انتظار آنهاست

*** 
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های خاصی ]که شاید کمتر شنيده باشيم[ دارید که توجه به عازم راهپيمایی اربعین هستم. چه نکات یا توصيه
 گردد؟بالتبع اخذ نتایج والاتر میآنها، سبب درک بيشتر عظمت و اهميت کار و 

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 ی مهم:چند نکته

دهد"؟! فرض کنید کسی نماز اولین نکته این است که آدمی بداند و توجه کند که "چه کاری دارد انجام می –یک 
 گوید؟!ه میکند یا چفهمد چه میرا اقامه کند، در حالی که خودش هم نمی

های رود؟ آیا به زیارت عتبات عالیات و حرمشرکت کننده در این راهپیمایی، باید بداند که چرا به راهپیمایی می
رود؟! رود، اما بخشی را پیاده؟! آیا نه به زیارت حرم، بلکه به زیارت امامان و اولیاء اللّ علیهم السلام میشریف می

ها، زیارت امامان و اولیای الهی، در یک حرکت بززگ و جهادی، که زیارت حرم ... و یا آن که ضمن راهپیمایی،
 کند؟!ای از ظهور امام عصر عج  اللّ تعالی فرجه الشریف است، شرکت میای بر ظهور و جلوهمقدمه

ات رسد و "ثواب" را نیز در نعمدیگر آن که زائر، خودش به اثر کارش واقف باشد. آیا برای "ثواب" می –دو 
داند، یا در رشد، کمال و قرب الهی؟! در بهشت چه نعمتی نیست یا کم است که آدمی برای بیشتر در بهشت می

 به دست آوردن آن تلاش کند؟!
های شیعیان ما، بر اگر قلب»ترین و والاترین اثر راهپیمایی اربعین این است که امام زمان علیه السلام فرمودند: مهم

افتد، بلکه در آن تعجیل کنند، ظهور نه تنها به تعویق نمیاجتماع  ت به ما بر عهده دارند، وفای به عهدی که نسب
پس اثر این تظاهرات «. رسندو زیارت با معرفت و صدق نسبت به ما می شود و شیعیان ما به یُمن مشاهدهنیز می

 باشد.بزرگ و مقدس، و این وحدت و اجتماع قلوب، تعجیل در ظهور می
رسد؛ چرا که ارزش هر کاری، به نی ت آن است و نه به " میقصد و نی تاز این دو مرحله، نوبت به " پس –سه 

توان شود اقامه نمود و در جبهه و جنگ نیز به هر نی تی میاحشکال و رفتارهای فیزیکی آن. نماز را به هر نی تی می
 حاضر شد و جنگید؛ پس مهم نی ت است.

https://www.x-shobhe.com/etc/10017.html
https://www.x-shobhe.com/etc/10017.html
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شود. " اقامه میقربة الی اللّی، هر چه باشد باطل است. نماز و روزه نیز به نیت ""، جز رضایت و قرب الهنیت"
محبت به امام حسین علیه السلام، عزاداری برای ایشان، معظم داشتن شعائر، بزرگداشت عاشورا در اربعین و ... 

 خالصانه باشد. " باشد، و این نیت وقتی صادق است، که عزم و عمل، قربة الی اللّنیز باید به نیت "
اساسا  دین قیم همین »فرماید: خداوند متعال از بندگانش، هیچ چیزی جز "اخلاص در بندگی" نخواسته است و می

 «:است که اطاعت و بندگی، با اخلاص باشد
ینح حُنحفحاءح وحمحا أمُِرُوا » ةح إِلاَّ لیِحعْبُدُوا اللَّّح مُخْلِصِینح لحهُ الدِ   (4)البی نة، « وحیُ ؤْتوُا الزَّكحاةح وحذحلِكح دِینُ الْقحیِ محةِ وحیقُِیمُوا الصَّلاح

و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند، ترجمه: 
 !نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار

شناخت راه و مسیر است. زائران محترم در این تظاهرات، در مسیر "نجف تا کربلا" حرکت نکته بعدی،  –چهار 
کنند، این یک راه فیزیکی است و مقصود از "نجف تا کربلا" نیز این است که خط ولایت، از امیرالمؤمنین علیه نمی

 شود.السلام شروع می
باشد که راه هدایت، رشد، کمال، یه السلام میمسیر تظاهرات کربلا، همان راه سیدالشهداء، امام حسین عل

 رضایت و قرب الهی است. 
، یعنی یک راه هدایتی وجود دارد که امام حسین علیه السلام آن «إنَّ الُحسحینح مِصباحُ الهدُی»وقتی باور نمودیم که 

دی صلوات اللّ علیه و اسلام ناب محم" و راه "صراط مستقیمرا برایمان روشن و نورانی نموده است. یعنی همان "
ای، یزیدی، امریکایی و انگلیسی، "؛ که هم با مسیر کفر و ظلم در تضاد است و هم با مسیر اسلام معاویهآله

 مغایرت دارد.
من برای »هدف را از نظر دور نداریم؛ هدف ما باید همان هدف امام حسین علیه السلام باشد که فرمود:  –پنج 

؛ و فراموش نکنیم که اصل معروف و رأس «امبه معروف و نهی از منکر، خروج نموده اصلاح امت جدم و برای امر
ی کفر و استکبار است. بنابراین، عزم باید " است و بدترین منکر نیز حاکمیت نظام سلطهولایتمعروف، همان "

 در این جهت راسخ باشد.
؛ ایشان پاسخ «اندمسال جماعت بسیاری آمدهالحمدللّ ا»در مناسک حج، به امام باقر علیه السلام عرض کردند: 

اند و همچون اعراب جاهلیت، سرتراشی و بیشتر اینها[، از روی عادت تن و سنت میهن آمده»]دادند: 
باید مناسک خود را انجام دهند و سپس نزد ما »فرمودند: « پس چه کنند؟»پرسیدند: «! کنندپرانی میسنگ

 «. م نمایندشان را به ما اعلابیایند و ولایت
یا احباعحبْدِاللَِّّ اِنى  سِلْمر لِمحنْ سالحمحکُمْ وح »ای از ادعاهایمان مبنی بر هدف این است که در این تظاهرات، جلوه -●

را ظاهر نماییم و گام محکمی در جهت "تولا و تبا"یی که خداوند متعال « ححرْبر لِمحنْ حارحبحکُمْ اِل ی حوْمِ الْقِیامحهِ 
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اِل اللَِّّ وح اِل رحسُولهِِ وح اِل اِنى  احت حقحرَّبُ یا احباعحبْدِاللَِّّ »است برداریم، تا گفتارمان در زیارت عاشورا صدق یابد: فرموده 
اَّئحهِ امیراِلْمُؤْمِنینح وح اِل فاطِمحهح وح اِلح الححْسحنِ وح الِحیْکح بموُالاتِکح  ائحهِ لحکح الححْرْبح  ]ممَّنْ قات حلحکح وح نحصحبح وح بِالْبح ممَّنْ وح بِالْبح

اِلح اللِّ  وح اِل رحسُولِهِ[ ممَّنْ احسحسَّ احساسح ذلِکح وح بحنى عحلحیْهِ بُ نْیانحهُ وح جحرى فى وح احبْ رحءُ احسَّسح احساسح الظُّلْمِ وح الْحْوْرعِحلحیْکُمْ 
وْرهِِ عحلحیْکُمْ وح على احشْیاعِکُمْ   «ظلُْمِهِ وح جح

اى اباعبداللّ  من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤ منین و فاطمه و حسن و شما بوسیله جمه: تر 
دوستَّ تو و بوسیله بیزارى از کسى که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را برپا آرد و به بیزارى جستن از آسى آه 

خدا و بسوى رسولش از کسى که پى ریزى کرد شالوده این   شالوده ستم و ظلم بر شما را ریختو بیزارى جویم بسوى
 .کار را و پایه گذارى کرد بر آن بنیانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما

نزدیک شدن و دور شدن"، امتداد دارد و به محبت سیدالشهداء، یا امام  –ی "تولا و تبا دقت نماییم که دامنه -●
گردد؛ چنان که دشمنی نیز به شخص دشمن یا چند ر اهل عصمت علیهم السلام، محدود و ختم نمیزمان و دیگ

شود، بلکه "تولا" نسبت به پیراوان و دوستان امام از یک سوی، و "تبا" نسبت به دشمن خاص محدود و ختم نمی
 .گرداندپیروان و دوستان دشمنان از سوی دیگر است که "ولایی" بودن را محقق می

اما، دقت کنیم که خداوند ارحم الراحمین است و امام نیز "امام الرحمة" است، اما گاه گناهان و خطاهایی،  –شش 
خوانیم: گردد؛ چنان که در دعای کمیل میمانع از قبولی اعمال و بالا رفتن دعا و نیز رسیدن استجابت آنها می

 «.کندبارالها! ببخش بر من گناهانی را که دعایم را حبس می –سُ الدُّعحاءح اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیح الذُّنوُبح الَّتِی تححْبِ »
بنابراین، همیشه استغفار نقش و اثر خود را دارد و چه نیکو است که زائر قبل از حرکت و طی حرکت، با دو 

کند، و پاک وارد   تواند، هم به قلب و هم به زبان "استغفار"رکعت نماز، یا سر به سجده و یا به هر شکلی که می
 این میدان بزرگ شود.

ادب زیارت را در گام به گام و به ویژه هنگام رسیدن به مقصد، فراموش نکنیم. محبت، شور، شوق، نیاز  –هفت 
باشد، بلکه دقت و رعایت ادب ادبی در محضر آن بزرگان نمیو رسیدن به توفیق، نه تنها دلیل و توجیهی برای بی

 نماید.بیشتر را ایجاب می
دلت، به امام برسد؛ حالا دستت به ضریح نرسید، اشکالی ندارد؛ لذا آزار و اذیت زائران به خاطر رساندن دست 

گردد. هر چه ادبی از یک سو و حق الناس از سوی دیگر میبه ضریح، عوامی است و حتی گاه موجب بی
 تر خواهیم بود.تر باشیم، مقبولمحترم

هایش آسیب دید، یا آنقدر محکم به سرش کوبید که دچار قدر محکم سینه زد که دندهکسی گمان نکند که اگر آن
تر ی خوبی، محکمبه، چه شیعهبه»گویند: شود و امام علیه السلام میسردرد یا ... شد، سبب تقرب بیشتر می

 «!سینه زد و یا بیشتر بر سرش کوبید
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ا بگذارید برای دقایق آخر و هنگام برگشت. وقتی شما "ست. دعاهای دنیوی ر دعای آخر، "و اما نکته –هشت 
 شود. هم داده می 4۸را بخواهید،  5۸۸

ها باشد، باید ها و با ارزشمندترینتریندعای زائر امام حسین و منتظر امام زمان علیهما السلام نیز باید بسیار مهم
د، و هم برای جامعه بر طرف شدن ظلم و عاشورایی باشد. پس زایر باید هم برای خودش مقامات والا را بخواه

 استیلای حکومت عدل الهی توسط امام زمان علیه السلام را بخواهد:
[ مِنْکُ  وح احسْئحلُهُ احنْ یُ بحلِ غحنِى الْمحقامح الْمححْمُودح لحکُمْ عِنْدح اللَِّّ وح احنْ ی حرْزقُحنى طحلحبح ثارى محعح اِمام  هُدى  » « مْ ظاهِر  ناطِق  ]بِالححْقِ 

 )زیارت عاشورا(
خواهم که مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا برساند و روزیم کند خونخواهى شما را با امام و از او میترجمه: 

 .راهنماى آشکار گویاى ]به حق[ که از شما )خاندان ( است
ساقط شدن نظام سلطه برای ولایت و ولی امر دعا کنید، برای مسلمانان و عموم مظلومان دعا کنید، برای  -●

در جهان دعا کنید، برای مجاهدان اسلام از هر ملیتی و در هر کجا که هستید دعا کنید، برای نجات اسراء و رفع  
شوید، پس جهاد و شوید، مطلوب و مقبول میگرفتاری عموم دعا کنید ...، با این دعاها، خودتان بزرگ می

 واقع خواهد شد، ان شاء اللّ. التماس دعا زیارتتان نیز در مراتب و درجات والا مقبول
*** 

چی ميشه که وقتی قبح کار بد برای آدم ریخته شد، دیگه وقتی انجام ميده مثل قبل که خيلی ناراحت ميشد، 
ام ميده؛ ميدونه اشتباهه، اما باز هم کنه؛ راحت انجناراحت نميشه و دیگه پس از مدتی خودشو سرزنش نمی
 انجام ميده؟!آیا نوعی اعتيادِ، راه چاره و درمان چيست؟!

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
شناسیم چرا انسان گرسنه و سیر ی "نحفس"، انسان شناسی نماییم و همانطور که میلازم است ابتدا کمی در عرصه

 کند؟!که چرا میل به گناه پیدا می  شود، بدانیممی
آورد و البته هم ترک اعتیاد سخت است و هم ترک عادت! اعتیاد مربوط " میعادت" ندارد، بلکه "اعتیادگناه، "

 باشد.به جسم است و "گناه" یا عادت به گناه، مربوط به روح و اخلاق آدمی می
ها و قوانین عالمانه و حیکمانه آفرید و سپس ر اساس اندازهخداوند متعال در قرآن کریم تصریح نمود که انسان را ب

 نماید(:بد و خوب هر کس را به خودش الهام نمود )می
ا * فحأحلْهحمحهحا فُجُورحهحا وحت حقْوحاهحا»  (8و  3)الشمس، « وحن حفْس  وحمحا سحوَّاهح

https://www.x-shobhe.com/view/10025.html
https://www.x-shobhe.com/view/10025.html
https://www.x-shobhe.com/view/10025.html
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فجور و تقوا )شر  و خیرش( را به  و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را )آفریده و( منظ م ساخته * پسترجمه: 
 .او الهام کرده است

هایشان را رو، شاید کسی نداند که ارزش نماز اول وقت و آثارش چیست و یا احکام گوناگون و حکمتاز این
 –بیند، خوب و خیر است دانند که در هر امری و هر کاری، حکم آن عقلی که به نور علم مینداند، اما همه می

دروغ و توطئه و خیانت و جنای بد  –نند که راستی و درستی و صدق و وفای به عهد خوب است داهمه می
تعرض به حقوق دیگران، ظلم است...، و هر کسی نیز در هر کاری، به عنوان مصداق تشخیص  –است 

 دهد که این عزم یا کارش، در کدام دسته جای دارد.می
مند نموده و به همگان، قلب که همان عقل است بهرهدرونی  حجت پس، خداوند متعال، همگان را از نعمت 

 )فطرت(، وجدان، اختیار، اراده و البته وحی و مربیان وحی داده است.
داند که خطا و گناه است[، فقط و فقط "غفلت" بنابراین، علت کل ی هر گناهی ]به ویژه وقتی انسان می -●

، غفلت از عاقبت و غفلت از آثار سوء گناه، برای لذت یا است. غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از معاد
 ای ظاهری و مقطعی.حتی فایده

 نقش محبت:
های مادی و آنگاه که "توجه" صرفا  به حیات دنیوی معطوف شد، آدمی فقط خودش و نیازها و لذت -●

د، همچون دوست دار دهد، دوست میاش را میبیند؛ پس آن چه پاسخ نیازهای مادیجسمانی خودش را می
داشتن خدا؛ و بدیهی است که آدمی هر چقدر هم علم و معرفت داشته باشد، در نهایت به سوی "محبوبش" 

ها  رود. حال خواه محبوبش خدا و لقاء الله باشد، و یا دنیا، متاع و مظاهر دنیا. لذا اهل عصمت، به بیانمی
محبت دنیا، ریشه و سرآمد تمامی خطاها )گناهان(  –خحطیئحة  رحأس کُلِ  حُبُّ الدنیا »اند که گوناگون متذکر شده

 «.است
 نفس آدمی: -●●●

شود، چنان که های گوناگونی دارد، حتی به جان آدمی، شخصیت و هویت آدمی نیز "نفس" گفته میآدمی نفس
 ود.ش" است که محرک گناه مینفسیشود؛ اما موضوع ما راجع به آن "به جمعیت نیز "نفوس" گفته می

 نفس حيوانی
عقل و قلب ما، مادی نیست؛ اما جسم ما مادی است، مانند سایر حیوانات. بنابراین، از یک سو باید "نفس 

حیوانی" داشته باشیم که مسبب و محرک میل ما به "خوردن، خوابیدن، مسکن، شهوت جنسی، تولید مثل، تعیین 
ویی دیگر، چون بشر حیات اجتماعی دارد، ارتباطات و و دفاع از حریم، نگهداری فرزندان و ..." گردد و از س

تعاملات دارد، خرید و فروش و داد و ستد دارد، هم چنین عقل ابزاری دارد و با علوم طبیعی برای رفع نیازهایش 
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کند و ...؛س باید امیال دیگری چون میل به ثروت، قدرت، کثرت و ... نیز داشته سازی و ابزار سازی میسبب
این امیال برای انسان زینت داده شده است، چرا که متاع زندگی دنیاست؛ ولی آدمی نباید به »ا فرمود: باشد. لذ

 «:اینها وابستگی پیدا کند
الْمُسحوَّمحةِ وحالْْحنْ عحامِ  مِنح النِ سحاءِ وحالْبحنِینح وحالْقحنحاطِیِر الْمُقحنْطحرحةِ مِنح الذَّهحبِ وحالْفِضَّةِ وحالْحْیْلِ زیُِ نح للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهحوحاتِ »

هُ حُسْنُ الْمحآبِ  ُ عِنْدح نْ یحا وحاللَّّ  (41)آل عمران، « وحالححْرْثِ ذحلِكح محتحاعُ الححْیحاةِ الدُّ
های[ ممتاز و محب ت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهای ]مرکبترجمه: 

مردم زینت داده شده است؛ )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولی( اینها چهارپایان و زراعت، در نظر 
 .ی زندگی مادی است؛ و سرانجام نیک )و زندگیِ والا و جاویدان(، نزد خداستسرمایه

 نفس لوامه، مسوله و اماره:
درتش را ندارد که به آدمی کند و اصلا  قاند، اما نفس ابتدا هیچ "امری" نمیی "نفس اماره" را همگان شنیدهواژه

تواند از نفس حیوانی خودش، "امر" کند! چرا آدمی "عقل، شعور، اختیار، اراده و قدرت انتخاب" دارد و می
 ی ابزاری بنماید.استفاده

زند؛ درست مانند چهارپایان و پرندگان، که برای پس، در این مرحله، نفس حیوانی، فقط امیال و نیازها را فریاد می
 تن غذا و یا جفت، آنقدر تحرک و سر و صداهای عجیب دارند!یاف

"ی این کارگاه عظیمِ لوامهای دچار غفلت شد و مرتکب گناهی گردید، بخش "حال اگر کسی در لحظه –لوامه 
کند که چرا به عقل خود افسار زدی و لگام را به دست نفس افتد و او را تقبیح و نکوهش مینفس، به کار می

کند، توبه و یا عزم استغفار و توبه دادی؟! در این حالت، مرتکب گناه و خطا، احساس پشیمانی می حیوانی ت
نماید. اما اگر این "نفس لوامه" مرتب سرکوب شود و به هشدارهایش توجه نگردد و ترتیب اثر داده نشود، از  می

" وارد شده نفس لوامهشیطان از راه همین " کند. و البته باید متذکر گردید که گاهافتد و دیگر نکوهش نمیکار می
کند! مثل آن که پشیمانی را به این صورت جلوه دهد که او از رحمت و مغفرت الهی ناامید  و سوء استفاده می

 گردد!
دهد؛ کار نفس مسوله این است که زشت را زیبا، بد را خوب، تلخ را شیرین و باطل را حق جلوه می  –مسوله 

، یک کپسول زیبا، خوشرنگ و خوشمزه مینهدرست مانند کارخا کشد!  لذا بیشتر  ای که روی موادی تلخ و مضر 
دهند که مرتکب چنین گناهانی  دهند و ثانیا  به خود حق میکنند که کار خوبی انجام میگناهکاران، اولا  گمان می

 گردند! 
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لحكُمْ  سحوَّلحتْ بحلْ »ه، به پسرانش گفت: حضرت یعقوب علیه السلام، در باره انداختن یوسف علیه السلام به چا
/ یوسف ی شما، امرى ]نادرست[ را براى شما آراسته است ها نیست[ بلكه نفس مسوله]این حرف –أحنْ فُسُكُمْ أحمْر ا 
 «.83علیه السلام، 

هی بست وقتی آدمی عقلش را افسار زد و لگامش را به نفس حیوانی سپرد، چشمش را به روی علم و آگا –اماره 
و بصیرتش را کور کرد، گوش خود را از شنیدن "حق" بست و کحر کرد؛ و محبت متاع و لذایذ اندک و زودگذر را 

کند، بلکه چون یک جایگزین "محبت خداوند سبحان" نمود؛ آن وقت "نفس حیوانی" دیگر اعلام میل و نیاز نمی
کند؛ در این مرحله، إله او، وار، اطاعت مینیز بندهنماید و آدمِ گرفتار و بردگی کشانده شده " میامرسلطان "

 نماید.اش را می" اوست که بدان وابسته شده و بندگینفس حیوانیهمان "
تحمح عحلحى سمحْعِهِ وحق حلْبِهِ وحجحعحلح عحلحى بحصحرهِِ غِشح محنِ اتخَّحذح إِلهححهُ هحوحاهُ أحف حرحأحیْتح » ُ عحلحى عِلْم  وحخح نْ ی حهْدِیهِ مِنْ ب حعْدِ وحأحضحلَّهُ اللَّّ اوحة  فحمح

 (23)الْاثیه، « اللَِّّ أحفحلاح تحذحكَّرُونح 
یا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی )بر اینکه شایسته ترجمه: 

ای افکنده بر چشمش پرده خواهد( گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده وهدایت نیست، چرا که خودش نمی
 ؟!شویدتواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذک ر نمیاست؟! با این حال چه کسی می

 راه کارها:
کارها برای عادت نکردن به گناه، زنده و فعال نگاه داشن "نفس لوامه" و کنترل نفس حیوانی و در یک جمله راه
 ه:بسیار است، از جمل« رعایت تقوای الهی»
نیازهای مادی و معنوی ]روحی و  –که انسان خودش، راهش و هدفش را خوب بشناسد "معرفت نفس"،   -●

راه برآوردن درست نیازها را با رعایت احکام الهی، درست بپیماید، خودش را به گناه  –جسمی[ خود را بشناسد 
توجیهی، استغفار )طلب مغفرت( و عادت ندهد، و اگر مرتکب خطا و گناهی شد، سریعا  و بدون هیچ بهانه و 

 توبه )بازگشت از گناه به سوی او( نماید.
 تواند به او "ایمان" بیاورد.تا کسی خدا را ]به حد خود[ درست نشناسد، نمی"معرفت الله و ایمان به خدا"،  -●

خواه متاع دنیا. ؛ حال خواه خداوند متعال باشد، «خود را در پناه کسی یا چیزی در امنیت دیدن»ایمان، یعنی 
کند، و اگر  ، رحمان و رحیمش در امنیت ببیند، گناه نمیپس، کسی که خود را در پناه خالق، رب  و مالک غنی

 نماید.گناهی کند، سریعا  استغفار و توبه می
دگی بینی توحیدی، اسلامی و معادگرایانه، سبب نگاه عاقلانه و حکیمانه به زنجهان"باور و نگاه به معاد"،  -●

خواهد با رشد و  شود. کسی که میگردد، پس بالتبع سبب بازدارندگی از خطا و گناه می)حیات( و امتدادش می
 کند!کمال، به او "مقرب" گردد، هرگز خودزنی نمی
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داند که این دنیا پلُ عبور است، بنابراین فرد به آن که معتقد و مؤمن به توحید و معاد باشد، می"یاد مرگ"،  -●
کند، پس گناه اندیشد، یاد مرگ را فراموش نمیت جدی، عاقلانه، بصیرانه و مؤمنانه، به مرگ و انتقال میصور 
 نماید.کند و اگر احیانا  مرتکب شد، سریع استغفار و توبه مینمی
باشد، بلکه سراسر "حکمت" احکام برای نمایش و یا ورزش نیست، آداب و رسوم نیز نمی"رعایت احکام"،  -●
گردد و اگر کسی قدمی کج  ت، بنابراین، رعایت احکام در هر امری، سبب حرکت در صراط مستقیم میاس

 گردد.گذاشت، سریع باز می
*** 

صيف است، های گوناگون در بشارت کتب پيشین، معنا دارد و تو محمد )ص( به تلفظ اسم»گویند: برخی می
رسد، مانند: )هيکْکو معنی به نظر میها، بی؟! گاهی ترجمه این اسم«اسم شخص است»گویند: و برخی می

ی "خلو محححمحدیم" های سليمان، باب پنج آیه شانزده" که ترجمهممتقيم، وِ خلو محححمحدیم...( در کتاب "غزل
 شود "تمام او محمد است" ... ؟!می

  شبهه(: –سؤالات و شبهات )ایکس  پایگاه پاسخگویی به
اما چرا از پرسش نگرانید؟!مگر «! پرسیدایمان دارید، اما محض کنجکاوی می»در متن پرسش، اشاره نمودید که 

"پرسش" الزاما  دلیل بر ضعف ایمان یا مقابل ایمان قرار دارد؟! ممکن است کسی ایمان راسخ داشته باشد، اما هزاران 
د. بنده به وجود خورشید ایمان و حتی یقین دارم، اما چون در نجوم، فیزیک و ... علمی پرسش نیز داشته باش

بخشد، اما ها، علم و شناخت مرا ارتقا میها میلیون پرسش درباره خورشید دارم. پاسخ این پرسشندارم، میلیون
و ضرورت وجود خورشید و آثارش گردد، بلکه ممکن است ایمانم به خواص، آثار ایمانم به وجود خورشید، افزون نمی

 بیشتر و بیشتر گردد. 
 اسم:

در هر حال دقت کنید که "اسم" یعنی "نشانه" و همه چیز ]از خداوند متعال گرفته تا تمامی موجودات[، با 
هایشان شناخته  و شوند. تفاوت افراد یا اشیا با یکدیگر، با تفاوت نشانههایشان( شناخته میهایشان )اسمنشانه

 شوند.یان میب
گوییم گوییم میز، و در نامگذاری به آن میها گاهی اعتباری هستند؛ مثل این که در فارسی به این میاسم -●

ی دیگری است و ممکن است این آقای فیروز یا های دیگر، کلمهفیروز یا حسن، در حالی که نام میز در زبان
 نات نیز نباشد. حسن، اصلا  آدم موفق و پیروزی نباشد و دارای محس

https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
https://www.x-shobhe.com/view/10015.html
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هایی چون: زن )خانم(، مرد ها، گاهی حقیقی هستند، یعنی نشان از یک ویژگی دارند؛ به عنوان مثال، ناماما اسم
)آقا(، دانشمند، فقیه، مکانیک، خیاط، نانوا، مهربان و ... نیز همه اسم )نشانه( هستند، اما بیانگر یک ویژگی 

 باشند. )صفت( حقیقی در فرد می
اللَِّّ الرَّحْمحنِ  بِسْمِ »باشند. های خداوند سبحان ]علیم، حکیم، قیوم، جواد، کریم و ...[ همه حقیقی میسما -●

، به حقایقی تصریح «رحبِ كح الْْحعْلحىاسْمح سحبِ حِ »های اعتباری یا مجازی. های حقیقی است و نه اسم، به اسم«الرَّحِیمِ 
های اعتباری و مجازی، فقط به درد صدا کردن یا اشاره نمودند حالی که اسمباشند، در دارد که قابل "تسبیح" می

 خورند و هیچ ارزشی ندارند، چه رسد به حد تسبیح.می
اند، نه اعتباری و مجازی؛ پس به ویژگی یا طورند، یعنی حقیقیهای معصومین علیهم السلام نیز همیناسم -●

 صفتی از آنان اشاره دارد. 
: شاید اسم کسی را "علی"، "جواد"، "عبداللّ" یا "فاطمه" گذاشته باشند، اما در حقیقت او نه در به عنوان مثال

مقام اعلی قرار داشته باشد، نه اهل جود باشد و نه خداوند سبحان را خالصانه بندگی نماید و نه دور از آتش 
که پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و باشد؛ اما این اسامی برای اهل عصمت علیهم السلام، حقیقی هستند، چنان  

 دارند.آله، سبب نامگذاری دخترشان به "فاطمه یا زهراء" علیهاالسلام را تفسیر و بیان می
 اسم محمد صلوات الله عليه و آله:

های ایشان دارد. بنابراین، اسمی چون "محمد" هم ها و ویژگیهای ایشان به هر زبانی، همه اشاره به نشانهپس، اسم
سم شخص است و هم اسم صفت و بیانگر یک ویژگی در او. چنان که اسم "امین" بیانگر ویژگی دیگری است، ا

 باشد که هیچ کدام بیانگر صفت محمد یا محمود بودن را ندارند.و اسم "خاتم الانبیاء" بیانگر ویژگی دیگری می
و ... صلوات  لانبیاء و المرسلین، رحمة للعالمینمحمد، احمد، محمود، رسول، امین، خاتم اپس، اگر شما بفرمایید:  -●

باشد. اللّ علیه و آله، همه اسم ایشان است، در عین حال که هر کدام بیانگر یک ویژگی )صفت( در ایشان می
های  همه اسم...«  علی، امیرالمؤمنین، مولی الموحدین، اخی الرسول، وصی، خلیفة اللّ و»چنان که اگر بگویید: 

اید، اما هر اسمی به حسب معنا و مفهومش، شخص و اشاره به ایشان است؛ یک نفر را قصد کرده گوناگون یک
 به ویژگی یا صفت خاصی از ایشان اشاره دارد.

، در حالی که اسم اعتباری آنها علی، رضا، مریم، «پدر دلسوز، مادر مهربان، همسر وفادار»مثل این که ما بگوییم: 
هایی از ایشان است که پدر، مادر، همسر، دلسوز، مهربان، وفادار و ... نیز اسم باشد، امافاطمه و ... می

 باشند.بیانگر صفت یا ویژگی آنان می
 )صلوات اللّ علیه و آله(: احمد، محمود، محمد
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هایی از ایشان است که در آیات قرآن کریم، به هر سه این سه اسم، که همه از ریشه "حمد" گرفته شده است، اسم
ی در آیه -« به عبادت و نماز شب برخیز تا به مقام محمود برسی»فرمایید: ای میریح شده است. در آیهتص

حضرت مسیح علیه السلام امتش را »فرماید که ی دیگری میو در آیه« محمد رسول خداست»فرماید: دیگری می
 به پیامبی به نام "احمد" بشارت داد.

ا ب حیْنح یحدحيَّ مِنح التَّوْرحاةِ وحمُبحشِ ر  وحإِذْ قحالح عِیسحى ابْنُ مح » ق ا لِمح ا بِرحسُول  يَحْتِ مِنْ رْیمحح یاح بحنِّ إِسْرحائیِلح إِنّ ِ رحسُولُ اللَِّّ إِلحیْكُمْ مُصحدِ 
ا سِحْرر مُبِینر اسْمهُُ أححْمحدُ ب حعْدِي   (4)الصف، « ف حلحمَّا جحاءحهُمْ بِالْبحیِ نحاتِ قحالُوا هحذح
ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم »و )به یاد آورید( هنگامی را که عیسی بن مریم گفت:  ترجمه:

دهنده به رسولی که باشم، و بشارت[ میکننده کتابی که قبل از من فرستاده شده ]= توراتدر حالی که تصدیق
با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد،  هنگامی که او ]= احمد[ !« و نام او احمد استآید بعد از من می

 «!این سحری است آشکار»گفتند: 
ها "احمد" ]صلوات اللّ علیه در روایات متعددی تصریح شده است که نام ایشان در زمین "محمد" و در آسمان -●

 باشد.ها، اعتباری برای اسم یک شخص نمیگذاریدهد که این نامباشد، و این خود نشان میو آله[ می
های انبیای به جهت كردار پسندیده پیامب، خداوند از او در كتاب»از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 

های انبیا ی امتپیشین به احمد یاد كرده است؛ به جهت آن كه خدا و فرشتگان و تمام انبیا و فرستادگان و همه
، ص 54)بحار الانوار، ج « خداوند او را محمد نامیده است فرستند،كنند و بر او درود میحضرت را ستایش می

4۰) 
 تمام او محمد )ص( است:

معنی نیست، بلکه  ی عبی "خلو محححمحدیم"، این باشد که "تمام او محمد است"، نه تنها بیی جملهبنابراین، اگر ترجمه
ست، با کسی که به تمام وجود عابد کاملا  معنادار است. فرق است میان کسی که بر سجاده یا در مسجد عابد ا

ای خاص محمد باشد، یا است؛ پس فرق است میان کسی که اسم اعتباریش محمد باشد، یا در جایی و برای عده
 آن که با تمامیت وجود خود "محمد" باشد.

 های ایشان:حدیث در شرح اسم
 رسول خدا صلی اللّ علیه و آله فرمودند: 

فحاِنَّ اللّ ح ی حقْسِمُ ی حوْمح الْقِیامحةِ  ابوالقاسِمِ فحان ی مححْمودر فِی السَّماءِ وح ام ا  اححْمحدُ فِی الْارْضِ وح ام ا  مُودر مححْ احم ا مُحمَّد فحان ی »
نْ آمحنح بی وح  احق حرَّ بنُِبُوَّتی فحفِی  قِسْمحةح الن ارِ فحمحنْ کحفحرح بی مِنح الْوَّلینح وح الْخِرینح فحفِی الن ارِ وح ی حقْسِمُ قِسْمحةح الْحْن ةِ فحمح

 ؛«الْحنَّةِ 
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ام ا محمد برای این است که من در زمین ستایش شده هستم و ام ا احمد، به راستی من در نزد آسمانیان ستوده 
ام. ام ا ابوالقاسم نامیده شدم چون خداوند در روز قیامت بخشی از آتش را جدا می کند، پس هر کسی از  شده

کند، پس کسی که به من ایمان من کفر بورزد در آتش خواهد بود، و بهشت را جدا می گذشتگان و آیندگان به
 «.آورده باشد و اقرار به نبوت و رسالت من کرده باشد، در بهشت خواهد بود

 :حضرت در ادامه فرمود
رُ بِالْحْنَّةِ البحشیُر ذِرُ بِالن ارِ محنْ عحصانی و احمَّا فحاِن ی انُْ النَّذیرُ فحاِن ی احدْعُوا لن اسح الِی دِینِ رحب ی وح احمَّا  الد اعیوح امَّا » فحاِن ی ابُحشِ 

 ؛«محنْ احطاعحنی
کنم و اما نذیر برای این است که من  اما داعی برای این است که من مردم را به سوی دین پروردگارم دعوت می 

ن است که کسی که مرا اطاعت کند، به بهشت کنم و بشیر برای ایام کنند با آتش انذار میکسانی را که نافرمانی
 (42)معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص « دهم.بشارت می

*** 
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 چرا خداوند جهنم را آفرید؟ - 474س 

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 به همان دليل که بهشت را آفرید.

حال که خداوند متعال هم دنیا را آفریده و هم بهشت را و هم جهنم را خلق نموده، چرا فقط در مورد آفرینش جهنم 
 شود؟!چون و چرا و سؤال می

شت به –دنیا را که دوست دارم »گوید: چرا که وقتی معرفت و ایمان به حد لازم نرسیده باشد، شخص با خود می
«! ماند این جهنم که اگر باشد، خیلی جای بد و وحشتناکی استفقط می –هم اگر باشد چیزی خوبی است 

شود که اصلا  چرا جهنم را آفرید؟ گویی مجبور است  لذا به جای آن که به خودش متذکر شود، به خدا معترض می
 که حتما  به جهنم برود.

ز باب معرفت )شناخت( و نیز آگاهی به "حکمت" است که خیلی "، گاهی اخدا چرا جهنم را آفریدپرسش از "
ارزشمند است و در قرآن کریم نیز بسیار به حکمت آفرینش بهشت و جهنم تصریح شده است، اما گاهی به خاطر 

دهد! واقعش این است که فرد جهل از یک سو و تکب از سوی دیگر است، لذا به سؤال رنگ اعتراضی هم می
آید اتخاذ کنم و هر کاری که  دوست دارم انجام دهم، پس خواهد هر موضعی که خوشم میدلَ میمن »گوید: می

چرا »؟! «ی من از گناه باشدچرا باید ترس از جهنم، بازدارنده»گوید: ؟! می«چرا عاقبتی چون جهنم وجود دارد
به خود و یا دیگران، جهنم و تقوایی، شرک، گناه و ظلم ایمانی، بیمعرفتی، بیباید نتایج مواضع بد، بی

 ؟!«هایش باشدعذاب
 حکمت:

اولین دلیل واضح و برهان قاطع و حکمت روشن برای وجود "بهشت و جهنم"، علیم، حکیم و عادل بودن 
خداوند سبحان است؛ چرا که اگر قرار باشد چیزی عاقبت نداشته باشد که خلقت پوچ و عبث خواهد بود و اگر 

ای متناسب خود داشته باشد، نه این که در آخر کار، همه چیز ه باشد، هر کاری باید نتیجهقرار باشد عاقبت داشت

https://www.x-shobhe.com/view/10005.html
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"ایمان و شرک" و "عمل  -"عدل و ظلم"  –"علم و نادانی"  –شود که "عقل و جهل" مساوی شوند! مگر می
 صالح با فسق و فساد و جنایت" مساوی باشند؟!

ت است، بلکه اگر بهشتی در کار نباشد، جای دارد که بندگان ضرورت وجود بهشت و جهنم که به عقل ثاب -●
شود؟ پس نتیجه عبادت، صب و استقامت و مجاهدت ما چه پس نتیجه ایمان و عمل صالح ما چه می»بپرسند: 

؟! و اگر جهنمی در کار نباشد، جای دارد که «شودرویم، به کجا ختم میشود؟ این صراط مستقیمی که میمی
خداوندا! پس چرا به ما عقل، شعور، اختیار، قوه انتخاب، اراده و نیز پیامب، وحی، کتاب، »ند: بندگان بپرس

شریعت و امام دادی؟! چرا این همه در تمامی شئون و امور زندگی فردی و اجتماعی، احکام حقوقی قرار دادی و 
گان در یک سطح و درجه باشند و باید و نباید فرمودی؟! اگر قرار باشد در آخر کار همه چیز مساوی باشد، هم

 «شود و دیگر دین موضوعیتی ندارد؟!ظالَ و مظلوم به یکجا برسند که همه چیز مسخره می
ثْ رحةُ الْحْبِیثِ فحات َّقُوا اللَّّح یاح أوُلَ الْْحلْبحابِ لحعحلَّكُمْ تُ فْلِحُ لاح یحسْتحوِي قُلْ »  (411)المائدة، « نح و الْحْبِیثُ وحالطَّیِ بُ وحلحوْ أحعْجحبحكح كح

گاه( ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاکها، تو را به شگفتی اندازد! از هیچ»)بگو: ترجمه: 
 !)مخالفت( خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگار شوید

 (58)غافر، « وحلاح الْمُسِيءُ قحلِیلا  محا ت حتحذحكَّرُونح  الْْحعْمحى وحالْبحصِیُر وحالَّذِینح آمحنُوا وحعحمِلُوا الصَّالِححاتِ وحمحا یحسْتحوِي »
هرگز نابینا و بینا )بصیر و کور دل( یکسان نیستند؛ همچنین کسانی که ایمان آورده، و اعمال صالح انجام ترجمه: 

 !شویداند با بدکاران یکسان نخواهند بود؛ ام ا کمتر متذک ر میداده
ءح » رُ الْْخِرحةح وحی حرْجُو رححْمحةح رحب هِِ قُلْ أحمَّنْ هُوح قحانِتر آناح ا وحقحائمِ ا يَحْذح الَّذِینح ی حعْلحمُونح وحالَّذِینح لاح هحلْ یحسْتحوِي اللَّیْلِ سحاجِد 

 (8)الز مر، « ی حعْلحمُونح إِنمَّحا ی حتحذحكَّرُ أوُلُو الْْحلْبحابِ 
سازد با ارزش است( یا کسی که در ساعات شب ی)آیا کسی که خدا را فراموش کرده و مردم را منحرف مترجمه: 

ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می
 «شوند!دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذک ر میدانند با کسانی که نمیآیا کسانی که می»است؟! بگو: 

 د برسد و هر کاری باید به نتایج خود برسد.پس، هر راهی باید به مقصد خو 
*** 

ها برای شوهرشان بهترین غنيمت هستند، زنانی که به بعضی از زن»امام رضا عليه السلام:  - 474س 
نيمت در این حدیث منظور از غ«. 432صفحه  2کنند/ )مستدرک جلد شوهرشان اظهار محبت می

  چيست؟!

 شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
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توان صورت یقینی گفت که چنین حدیثی وجود دارد؛ و نشانی نوشتن از تا متن حدیثی به عربی نوشته نشود، نمی
ع مراجعه نماید، و یا باشد، مگز آن که خواننده به آن منببحار و مستدرک و ... نیز هیچ دلیل بر درستی آن نمی

 در سایتی بسیار معتب و مطمئن خوانده باشد.
نمایند، را در ذهن خود متصور می اما دقت شود که برخی ابتدا یک معنی نادرست، با مصادیق خشنی از یک واژه

شوند که چرا در آیه و یا حدیث، چنین و چنان آمده است؟! مثل آن که "غنیمت" را و سپس دچار مشکل می
شان خطور نماید که چرا همسر خوب را فقط چیزی مانند "غنیمت جنگی"، فرض کنند و سپس این سؤال به ذهن

 اند؟!"غنیمت" بر شمرده
خواهیم که در آیات قرآن کریم و یا احادیث ]و حتی هر سخن دیگری[، تأمل، تفکر و حتی چون اما هر گاه می

 کلمات استفاده شده را بدانیم. و چرا یا نقد نماییم، باید ابتدا معنی درست  
ثیرحةر محغانِمُ  فحعِنْدح اللَِّّ »بسیاری است غنایم خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که نزد خداوند برای شما  / النساء، کح

آوریم، یا موهبت باشد، با جنگ به دست می، حال آیا ما این غنیمت کثیر را که همان "بهشت جاودان" می«44
 الهی است؟!

ی "هایش را دانست و با آن تعاملی درست داشت و از آن بهره"، نعمتی است که باید قدر "اندازهغنیمت"
 مطلوب در جهت رشد، کمال و قرب الهی برُد و آن را ضایع ننمود.

شود، و هم در آخرت )بهشت(؛ با این تفاوت که در دنیا بقا "، هم در دنیا موهبت میهای الهیغنایم و نعمت"
 رند، اما در بهشت جاوید، جاودانه هستند.ندا
ی "هایی که در احادیث بسیار بر تأکید شده است، "غنیمت عمر" است که در نتیجهاز جمله "غنیمت -●

 جنگ به دست نیامده است، بلکه موهبتی الهی است.
 پیامب اعظم صلوات اللّ علیه و آله، به ابوذر غفاری فرمودند:

، شحبحابحکح ق حبْلح هحرحمِکح وح صِحَّتحکح ق حبْلح سُقْمِکح وح غِنحاکح ق حبْلح ف حقْرکِح وح ف حرحاغحکح ق حبْلح  اغْتحنِمْ یاح اباذر! » خمحْسا  ق حبْلح خمحْس 
یحاتحکح ق حبْلح محوْتِکح   (73, ص  74)بحار الْنوار ؛ ج ...« ، شُغُلِکح وح حح

از دست نرفته، از آنها استفاده شایسته كن(، جوانى  ای اباذر! پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار: )تاترجمه: 
را پیش از پیرى، تندرستَّ را پیش از بیمارى، توانگرى را پیش از پریشانى و فراغت را پیش از گرفتارى و زندگى را 

 .پیش از مرگ
 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:

 (3445)غرر الحكم: « وحقتحكح بِالعحمحلِ فحاغتحنِمْ یث مُتَّهحمر، إنَّ ماضي یحومِكح مُنتحقِلر، و باقِیحهُ ]احو بانیحة[ حد»
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برى براى كار و عمل گذشته عمر تو رفته و باقیمانده آن محل تردید است. پس زمانى را كه در آن به سر مىترجمه:  
 .غنیمت شمار

ها، ها و نعمتن فرصتی "غنیمت" اشاره شد، وگرنه از دست ندادالبته در این آیات و احادیث، فقط به کلمه
 همه به معنای "غنیمت شمردن" آنهاست.

پس در واقع، آنچه شما خالق و مالک آن و رازق آن به خودتان نیستید و به عنوان یک موهبت و نعمت الهی  -*
شود. حال خواه غنیمت عمر باشد، یا همسر و " است که اگر قدر ندانیم، ضایع میغنیمترسد، یک "به شما  می

 های مفید برای رشد، کمال، باقیات الصالحات و قرب الهی.دان خوب و یا فرصتفرزن
*** 

ها را شکست، چرا نماد سنگی دیگری به اسم گویند اگر حضرت ابراهيم )ع( که خودش بتمی -474س 
  .هاستند؟! این مانند همان پرستيدن بتی کعبه ساخت تا مردم دور آن بچرخخانه

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ی پرستش آن نشانه است؟! مگر سجده بر روی سنگ، از کجا دانستند که چرخیدن به دور یک نشانه، به مثابه

 ی پرستش آن سنگ است؟!به مثابه
شناسند، بلکه فقط از دانند و نه جایگاه کعبه را میرستی را میپگویند، نه معنای بت و بتکسانی که چنین می

 بافند، تا مردم را گمراه کنند!طوری روی هوا یک حرفی میروی بغض نسبت به توحید و اسلام، همین
وْح الححْدِیثِ وحمِنح النَّاسِ » بِیلِ اللَِّّ بِغحیْرِ عِلْم  وحی حتَّخِ محنْ یحشْترحِي لهح مُْ عحذحابر مُهِینر لیُِضِلَّ عحنْ سح ا هُزُو ا أوُلحئِكح لهح )لقمان، « ذحهح
4) 

کنند( تا مردم را از روی و بعضی از مردم مشتری سخنان بیهوده هستند )حرف مفت را داد و ستد میترجمه: 
 !نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده است

اید که کعبه را بپرستد؟! پرستش، یعنی انسان کسی یا چیزی را "إله، معبود و به حال هیچ مسلمانی را دیدهآیا تا 
" خود بداند و هیچ موحد و مسلمانی، نه کعبه و نه هیچ شخص یا چیز دیگری را به جز اللّ جل  جلاله،  رب 

" خود نمی م و شرط اول مسلمانی، اذعان و شهادت به شناسد، چنان که شعار اسلاداند و نمی"إله، معبود و رب 
 باشد.می« لا إله الا  اللّ»

آیا هیچ دستوری مبنی بر این که کعبه را بپرستید آمده است؟! و یا تأکید شده که پرستش هر چیزی به غیز 
 باشد.خداوند سبحان، کفر و شرک می
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اش کند، حال یا محبوب غاییمی گیریدقت شود که روح آدمی، در هر حال و کاری، به سوی محبوبش جهت
شود و دنیاست و یا خداوند متعال. چنان که در نماز، رو به قبله و یا حتی کنار کعبه، نیت "فربة الی اللّ" می

 جهاد نیز اگر "فی سبیل اللّ" باشد، ارزش دارد.
نیز محقق گردد،  جسم و بدن انسان نیز باید در عبادت جهت مشخصی داشته باشد تا توحید و وحدت در ظاهر

گیری بنماید. پس خداوند متعال، دستور ی مادی جهتو چون بدن مادی است، باید به سمت یک نماد و نشانه
یْثُ خحرحجْتح »گیری ابدان موحدان به هنگام عبادت، چنان که فرمود: به ساخت کعبه داد، برای جهت ف حوحلِ  وحمِنْ حح

و از هر كجا بیرون آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت مسجدالحرام  -...  شحطْرح الْمحسْجِدِ الححْرحامِ وحجْهحكح 
 «.54۸/ البقره، بگردان ... 

گیری بدن به سمت خاصی و یا طواف کعبه به امر خدا، پرستش کعبه است؟! ذکر حال چه کسی گفته که جهت
، لحبَّیكح لاشحریكح »چیست؟ ی خدا را طواف کنند شوند تا خانهحجاج ]تلبیه[ وقتی عازم حج می لحبَّیكح ال لهُمَّ لحبَّیكح

، لاشحریكح لحكح لحبَّیكح  ، إنَّ الححْمْدح وح النِ عْمحةح لحكح وحالْمُلكح  «.لحكح لحبَّیكح
ها پاک کند، برای اهل آری، خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود تا کعبه را بنا کند، از آلودگی

 بادت خداوند متعال:طواف و ع
رْ ب حیْتِِح للِطَّائفِِینح وحالْقحائِ » یْئ ا وحطحهِ  بْ رحاهِیمح محكحانح الْبحیْتِ أحنْ لاح تُشْركِْ بِ شح  (24)الحج، « مِینح وحالرُّكَّعِ السُّجُودِ وحإِذْ ب حوَّأْناح لِِْ

ام را براى با من شریك مگردان و خانهو چون براى ابراهیم جاى خانه را معین كردیم ]بدو گفتیم[ چیزى را ترجمه: 
 .كنندگان پاكیزه دار  كنندگان ]و[ سجدهكنندگان و ركوع   كنندگان و قیامطواف

پرستند و عبادت پس، جهت روح اهل طواف، اهل قیام، رکوع  و سجود، همان خداوندی است که فقط او را می
ای است که او قرار داده است. کعبه یک نشان ه سمت نشانهشان، بدهند، و جهت بدنرا "قربة الی اللّ" انجام می

 است؛ نه إله، معبود و رب  موحدان و مؤمنان.
اند و به اطاعت و پرستش آن منتهی کسانی که فهمیده یا نفهمیده، هوای نفس خویش را إله و معبود خود گرفته

دانند که چنین نیست، بلکه ودشان هم میپرستند، و یا خمشغولند، یا گمان می کنند که مسلمانان کعبه را می
وْح الححْدِیثِ »کنند؛ البته با همان شیوه و منطق حرف مفت پراکنی میفقط شبهه  «.لهح

*** 

هایی دولتچرا مسلمانان چه شيعه و چه سنی که به ظهور مهدی عليه السلام معتقد هستند،  - 477س 
 شان نيز ستمدیده هستند؟چون آل سعود و امارات دارند که پیرو آمریکا واسرائيل هستند و مردمان

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
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باشد که در ی[ روحی، عقلی و قلبی میباشد؛ اعتقاد یک عقد ]گرهی "اعتقاد" نمیهر دانستن )دانشی(به مثابه
 یابد.هور و بروز میعمل ظ

داند که خداوند سبحان وجود دارد، حتی برای فریب بندگانش، به عزت خدا  قسم دانست و میابلیس لعین می
ُغْوِی حنَّهُمْ أحجْمحعِینح »خورد و گفت:  ، اما «۰2/ ص،  قسم به عزت تو که همگان را اغوا خواهم کرد – فحبِعِزَّتِكح لْح

 نماید. کرد و میگردد نداشت و با تکب، هوای نفس خویش را بندگی میاعتقادی که به ایمانش منتج  
 علومی به حدیث، و وحی کلام در اسلامی هایآموزه یواسطه به ،[سن ی چه و شیعه چه] مسلمانان -●

 به آدمی هک چنان! باشند داشته نیز ایمان و اعتقاد حقیقتا   و واقعا   که شودنمی دلیل این اما دانند،می و اندرسیده
غم علم به وجود خداوند سبحان، علم به حضور عالَ در محضر خدا، علم به معاد و حساب و کتاب و ...، باز ر 

 تردید ارتکاب گناه، از سستی اعتقاد و ایمان است، نه از کمبود علم.شود! بیهم مرتکب گناهان عدیده می
ها یکی نیست. مردم ها و دولتتحکوم تقاداتاع با همیشه مردم، اعتقادات که است آن دیگر یمسئله -●

سال نیز مسلمان بودند، اما پادشاهان، تقریبا جملگی،  54۸۸ایران، در زمان محمدرضا پهلوی و دیگر شاهان طی 
 همه کافر، مشرک و ظالَ بودند!

مردم ایران رسند، چنان که رضاشاه را انگلیس به های گوناگونی به قدرت میها، به شیوهها و دولتحکومت
تحمیل نمود، و آل سعود را نیز انگلیس بر عربستان حاکم نمود و سپس وهابیت را با این حکومت پیوند داد تا آن 

جنایات را در حق اسلام و مسلمین بنمایند. بنابراین، این حکام، هیچ اعتقادی به توحید، معاد، اسلام و قرآن 
 مجید ندارند و همه بندگان اربابانشان هستند.

مانند؛ لذا مهم دیگر، ضرورت عمل به اعتقادات است، وگرنه اعتقادات در حد یک نظریه باقی می ینکته -●
 در قرآن کریم، همیشه به "ایمان و عمل صالح" با هم تأکید شده است.

های بسیاری در علم، ایمان و عمل داشتند که کفار توانستند حکومت خود را بر تردید ملل مسلمان، ضعفبی
آنان تحمیل کنند؛ اگر مردم  مسلمان به قرآن اعتقاد درستی داشته باشند، هرگز حکومت کفار را بر خودشان 

کنند و ی پادشاهیِ کافر، فاسق و وابسته به خارجی، قیام میپذیرند و همانند مردم ایران، علیه حاکمیت سلسلهنمی
 گزینند.آن رژیم را ساقط نموده و حکومت اسلامی را بر می

ها آیه، به صراحت نفرمود که هرگز ولایت کفار، مشرکین و حتی اهل کتاب را گردن مگر خداوند متعال در ده
کفار و مشرکین را تبعیت ننمایید و ...؛ پس اگر شخص یا ملتی، واقعا    –علیه ظلم و ظالَ قیام کنید  –ننهید 

ر کس ولایت آنها را بپذیرد، خودش هم از آنان کنند. خداوند متعال فرمود که هاعتقاد داشته باشند، چنین می
 است ]ولو شبانه روز نماز و قرآن بخواند[:
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ا الَّذِینح آمحنُوا لاح ت حتَّخِذُوا الْیحهُودح وحالنَّصحارحى أحوْلیِحاءح ب حعْضُهُمْ أحوْلیِحاءُ ب حعْض  وحمحنْ ی حتح » مُْ مِنْكُمْ فحإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّّح یاح أحی ُّهح  لاح وحلهَّ
 (45)المائده، « ی حهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِینح 

گاه خود( برنگزینید! آنها اید! یهود و نصاری را ول ی )سرپرست، دوست و تکیهای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
وند، اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند )ولایت آنها را بپذیرند(، از آنها هستند؛ خدا

 .کندجمعی ت ستمکار را هدایت نمی
ا الَّذِینح آمحنُوا لاح ت حتَّخِذُوا الْكحافِریِنح أحوْلیِحاءح مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینح أحترُیِدُونح أحنْ تجحْعحلُ » )النساء، « وا للَِِّّ عحلحیْكُمْ سُلْطحانا  مُبِین ایاح أحی ُّهح

544) 
گاه( خود قرار غیر از مؤمنان، کافران را ول ی )سرپرست، دوست و تکیهاید! ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

 ؟!خواهید )با این عمل( دلیل آشکاری بر ضد  خود در پیشگاه خدا قرار دهیدندهید! آیا می
ی ها، فقط لقلهبسیاری از دینداری»بنابراین، چنان که حضرت سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام فرمودند: 

 «!زبان است
امید است که تمامی مسلمانان جهان، بیدار، هوشیار، بصیر، مؤمن، متقی و فعال گردند و خود را از ذلت بردگی 

 نشاندگان آنها رهایی بخشند.و بندگی نظام سلطه و دست
*** 
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 89آبان-اعتقادی

 ند رو به واسطه امامان پرستش کنيد؟! مگه نه این که خدا از رگ گردن نزدیکتره؟کجای قرآن گفته که خداو 

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 به پاسخ چند پرسش بیندیشیم:

این است که خداوند متعال در  « کجای قرآن گفته»ی "کلام الله" است؟ و آیا مقصود از آیا سخن درباره -یک 
 یه چنین فرموده است؟!کدام آ

، این کتاب را به عنوان "کلام الله" قبول دارد  «در کجای قرآن مجید بیان شده است»پرسد: آیا کسی که می –دو 
خواهد؟! اگر قبول دارد، این خودش یعنی "واسطه" و البته که قرآن کریم، به خودش وحی نشده که از آن سند می

 است، پس این هم یعنی "واسطه"!
باشد؟! پرستش، عبادت یا بندگی چیست که کسی بخواهد اش میآیا نزدیکی او، دلیلی برای نافرمانی بنده -سه 

 اش بیاورد؟!واسطهتواند شرحی دهد یا مثالی از عبادت بیواسطه انجام دهد؟! آیا کسی میآن را با واسطه یا بی
 ی مهم دقت شود و سپس وارد بحث شویم:به دو نکته

ی توان گفت، مگر کسی ]به آن معنا که مقصود سؤال است[ خداوند سبحان را به واسطهیی میاز سو  –الف 
پرستد؟! مگر نه این که شعار اعتقادی، نظری و عملی کند و میامامان علیهم السلام عبادت )بندگی( می

هُ لا شحریِکح لحهُ »مسلمانان باید  ُ وححْدح  باشد؟ « إلِحهح إِلا اللَّّ
 د سبحان، در قرآن کریم، نفرمود:مگر خداون -●
ینح وحمحا أمُِرُوا إِلاَّ » ةح وحیُ ؤْتوُا الزَّكحاةح وحذحلِكح دِینُ الْقحیِ محةِ لیِ حعْبُدُوا اللَّّح مُخْلِصِینح لحهُ الدِ   (5)البی نة، « حُن حفحاءح وحیقُِیمُوا الصَّلاح

تند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرسترجمه: 
 !از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار

نماییم و در آن مستقیما  "، یعنی برای رشد، کمال و قرب الهی، اقامه نمیقربة الی اللهمگر نماز را فقط و فقط " -●
كح نحسْتحعِیُن »اوند سبحان به خد كح ن حعْبُدُ وحإِیاَّ اهْدِناح »و نیز « جوییمپرستیم و ما از تو استعانت میما تو را می –إِیاَّ

https://www.x-shobhe.com/view/10046.html
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الل هم، رب نا، رب ی، یا »گوییم و مگر در دعاهای خود، نمی« ما را به راه راست هدایت فرما –الصِ رحاطح الْمُسْتحقِیمح 
 وییم؟!گنمی« سیدی و مولای ...

توان تأمل و تفکر نمود که هیچ کاری )هر چند عبادت حق تعالی(، اما، از سوی دیگر )از منظری دیگر( می -●
ی عبادت )پرستش( خداوند گوییم، خود واسطهپذیرد. چنان که نماز و آن چه در آن میبدون واسطه صورت نمی

 ای برای پرستش است.واسطهباشند، دعا خودش واسطه است و آدمی هر چه بکند، سبحان می
ای اید و بر لب چشمهشود؟ فرض کنید که تشنهمگر هر چیزی که نزدیک باشد، سبب حذف واسطه می –ب 

های زیر زمین، جوشش آب، خم شدن، آباز آب گوارا حاضر شدید تا بنوشید؛ آیا زمین، آسمان، جاذبه، راه
 باشند؟!یک جرعه آب نمی های گوناگون برای نوشیدنمکیدن و ...، همه واسطه

ی جبئیل علیه السلام و تر است، وحی را به واسطهچرا خداوندی که از رگ گردن نیز به بندگانش نزدیک -●
 سایر فرشتگان وحی، به پیامبانش صلوات الله علیهم اجمعین نازل نمود و به واسطه ایشان، بر ما نازل نمود؟!

باشد، تر است و رازق تمامی مخلوقات و بندگانش میه بندگانش نزدیکچرا خداوندی که از رگ گردن نیز ب -●
رساند و چرا جان را به ی میکائیل علیه السلام و سپاهیانش به بندگانش میرزق )مادی و معنوی( را به واسطه

ی گیرد؟ هر کسی فرشتهی حضرت عزرائیل علیه السلام و سایر فرشتگان مرگ که جنود آنها هستند میواسطه
 مرگی دارد:

 (44)السجدة، « قُلْ ی حت حوحفَّاكُمْ محلحكُ الْمحوْتِ الَّذِي وكُِ لح بِكُمْ ثَُُّ إِلح رحبِ كُمْ تُ رْجحعُونح »
گیرد؛ سپس شما را بسوی پروردگارتان فرشته مرگی که بر شما مأمور شده، )روح( شما را می»بگو: ترجمه: 
 .«گردانندبازمی

 ند یکتاواسطه در ارتباط با خداو 
؛  «تر استای را قبول ندارم، او از رگ گردن نیز به من نزدیکمن بین خودم و خدا، هیچ واسطه»شخصی گفت: 

بله، او به تو نزدیک است، اما این امتیاز تو نیست، چرا که تو از او دوری و به جای اطاعت از او، »گفتم: 
ن واسطه به تو داد، تو نیز بدون واسطه بگیر، یادی هم کنی! اما در عین حال، اگر چیزی را که بدو " میمنم منم"

 «!از ما کن
انگیز اداره و ربوبی ت چه کاری در این عالمی که علیمانه، حکیمانه و قادرانه خلق شده و با نظمی شگفت

ون رسد، و یا ابرها بدپذیرد؟ آیا نور و حرارت خورشید بدون واسطه به ما می" انجام میبدون واسطهشود، "می
ی بذر، خاک، بارند؛ و یا گیاهان بدون واسطهآیند و بدون واسطه بارور شده و میی باد به حرکت در میواسطه

 رویند؟!آب، نور، حرارت و ... می
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چه کسی تا کنون، بدون واسطه علمی آموخته است؟ علم لد نی الهی نیز واسطه دارد؛ چنان که راجع به پیامب 
[ او را )وحی را( آن کس که قدرت عظیمی دارد ]= جبئیل امین –عحلَّمحهُ شحدِیدُ الْقُوحى » عظیم الشأنش نیز فرمود:

ی آن درخت و صدایی که آفرید خداوند متعال با موسی کلیم الله علیه السلام نیز به واسطه«! تعلیم داده است
 را به واسطه ایشان زنده نمود.ی حضرت عیسی علیه السلام بینا نمود و مردگان سخن گفت؛ کور را به واسطه

 ی معرفت و هدایتواسطه
های توانند که واسطهکنند که باید و میرسد، گمان میحال چه شده، نوبت به خداشناسی و بندگی خدا که می

الهی را حذف کنند؟! عبادت و بندگی، پس از شناخت و ایمان، همان اطاعت است، حال آیا اوامر و نواهی 
به کسی بدون واسطه ابلاغ شده است؟! اگر شناخت و هدایت و اطاعت، بدون واسطه میسر خداوند متعال، 

 گذاشت، نه این که دیگران از روی رأی خود حذف کنند!بود، خودش واسطه نمی
کند، اما به واسطه عقل که حجت درونی است و انبیا و امامان علیهم بله، خداوند متعال است که هدایت می

آموزد و حتی ما را از غیبی  باشند. خداوند متعال به ما علم میهای بیرونی خداوند متعال میالسلام، که حجت
ی وحی،  سازد، اما به واسطهکه در گذشته بوده، یا اکنون وجود دارد، و یا حتی هنوز نیامده )آخرت( مطلع می

 گردد.که توسط معلمانش ابلاغ و تعلیم می
هایی هستند که خداوند متعال خود برای معرفت و امامان علیهم السلام، واسطهبنابراین، انبیا و اولیای الهی 

شناسی ... و بالاخره هدایت قرار داده است؛ لذا )شناخت(، آگاهی، بصیرت، خداشناسی، معادشناسی، انسان
 این "عبادت با واسطه نیست، بلکه تعلیم و هدایت با واسطه است".

پذیرد؛ چنان که نماز، روزه، حج، جهاد، واسطه نیز با واسطه انجام میبادت بیاما، اگر دقیق بنگریم، همین ع-●
های عبادت پروردگار عالَ هستند؛ پس پیروی و اطاعت از اهل صدقه، صله ارحام، دعا و ...، همه واسطه

 گردند.های عبادت پروردگار عالَ محسوب میعصمت علیهم السلام نیز همه واسطه
 ده است؟کجای قرآن کریم آم

ا الَّذِینح آمحنُوا ات َّقُوا اللَّّح » -● بِیلِهِ لحعحلَّكُمْ تُ فْلِحُونح وحابْ ت حغُوا إلِحیْهِ الْوحسِیلحةح یاح أحی ُّهح  (35)المائدة، « وحجحاهِدُوا فِ سح
وئید! و در ای برای تقرب به او بجاید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیلهای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

 !راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید
های عبادت ها و واسطهنظر و عملی، همه وسیله –بنابراین، ایمان، تقوا و جهاد، در تمامی شئون ظاهری و باطنی 

 او هستند؛ وگرنه عبادت، فقط یک لفظ روی هواست.
للَِِّّ الْْحسْمحاءُ الْحُسْنىح » -●  (481)الْعراف، « رُوا الَّذِینح یُ لْحِدُونح فِ أحسْمحائهِِ سحیُجْزحوْنح محا كحانوُا ی حعْمحلُونح وحذح فحادْعُوهُ بِهحا وح
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راهه هاى او بىها به خداوند تعلق دارد، پس او را بدانها بخوانید، و كسانى را كه در نامو نیکوترین نامترجمه: 
 .اهند رسیدكردند خو روند واگذارید كه به زودى به سزاى آنچه مىمى

هایم بخوانید. و حال فرض بگیرید که کسی بخواهد حذف واسطه کند ی نامفرماید که مرا به واسطهبه صراحت می
 هایش بخواند!و خدا را بدون نام

های های( نیکو و برتر، فقط الفاظ و کلمات و معانی آنها نیستند، بلکه نشانهها )نشانهدانیم که این اسمالبته می
متعال، همه تعینات خارجی دارند، وگرنه دیگر نشانه نیستند. لذا امام صادق علیه السلام، در شرح این آیه  خداوند

 فرمودند:
 (413، ص 4)اصول كافى، ج « نححْنُ و الله الْسْماءُ الحسنى الَّتَّ لاح ی حقْبحلُ اللهُ عحمحلا مِنح الْعِبادِ إِلا  بمحعْرفِحتِنا»

 .کند مگر به معرفت ماها که خداوند عمل کسى را قبول نمیاسماء الحسنى هستیم، همان به خدا سوگند! ماترجمه: 
شناسد، و کسی که از آنها تبعیت نکند، در واقع بدیهی است کسی که حجت خدا را نشناسد، خودش را هم نمی

 امر خداوند متعال را اطاعت ننموده است.
 خداشناسی و عبادت

ی کتاب خلقت و کتاب وحی که به انبیایش علیهم السلام نازل نموده واسطه خداوند متعال خودش را به -*
ی خواندنِ با درایت، تأمل، تفکر و شناساند، پس ما راهی برای شناخت خداوند سبحان، به جز به واسطهمی

 تعقل همین دو کتاب ]کتاب خلقت و کتاب وحی[ نداریم.
ی امامانش وم به انبیا و رسولانش آگاه ساخته است، و به وسیلهی وحی علخداوند متعال، انسان را به واسطه -*

نماید، پس انسان برای رسیدن به این مقصود، عبادتی خالصانه، به سوی رشد، کمال و قرب به خود هدایت می
رشد، کمال و قرب، راهی جز اطاعت و تبعیت از آنان ندارد؛ لذا اطاعت از آنان را مترادف اطاعت از خود بیان 

 ود:نم
ا الَّذِینح آمحنُوا » تُمْ أحطِیعُوا اللَّّح وحأحطِیعُوا الرَّسُولح وحأوُلَ الْْحمْرِ مِنْكُمْ یاح أحی ُّهح فحإِنْ ت حنحازحعْتُمْ فِ شحيْء  ف حرُدُّوهُ إِلح اللَِّّ وحالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

ی ْرر وحأححْسحنُ   (58)النساء، « تأحْوِیلا   تُ ؤْمِنُونح بِاللَِّّ وحالْی حوْمِ الْْخِرِ ذحلِكح خح
اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامب خدا و اولو الْمر ]= اوصیای ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

پیامب[ را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامب بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و 
 .ان دارید! این )کار( برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر استروز رستاخیز ایم

 و در این زمینه، آیات بسیارند.
*** 
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 ی خدا[ در چيست؟آیه –اند؛ تفاوت این دو ]اسم خدا "اسم" و "آیه"، هر دو را به "نشانه" معنا کرده

  شبهه(: –اه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس پایگ
ها نسبت به یک اند، چرا که گاه زبانگونه که اشاره نمودید، "اسم و آیه"، هر دو به "نشانه" ترجمه و معنا شدههمان

ه لحاظ ها، در مقابل زبان عربی که چه بی دقیق برای جایگزینی دارند، به ویژه تمامی زباندیگر، کمبود کلمه و واژه
 باشد؛ ]و شاید سپس فرانسوی[.لغت و چه به لحاظ دستور زبان ]ادبیات[ بسیار غنی و جامع می

 اسم:
و یا « نام او اللّ یا خداوند است»باشد. مثل این که در فارسی بگوییم: ای برای معرفی فرد یا شیء میاسم، نشانه

شود که اشاره و یا شود، روشن میص یا چیزی برده میباشد. بنابراین، وقتی اسم شخمی« نام این میز یا صندلی»
 سخن، راجع به کیست یا چیست؟

هایی  مسما. به عنوان مثال: اسم"اسم"ها، گاهی حقیقی هستند و گاهی اعتباری، لذا گاه با مسم ا هستند و گاه بی
نی، اسم دیگری دارند؛ و باشند، چنان که در هر زباایم، همه اعتباری میکه روی اشیاء یا جانداران گذاشته

طور ممکن است که نام کسی "ححسحن" باشد، اما فاقد حُسن و محسنات حقیقی باشد. اما اگر گفته شد که همین
های حقیقی هستند، یعنی به آن اشخاص، به لحاظ "این پدر است، این مادر است، این امام است و ..."، اسم

 و ... بودن توجه و اشاره شده است. پدر، مادر، امام، معلم، پزشک، وکیل، کارگر
شان، و آن معنانی و مفاهیم "ای هستند برای معنا و مفهوم"اسم"های حقیقی، در مقام الفاظ، خودشان "نشانه

 شود.ای هستند برای وجودی که با آن اسم خوانده میو نشانه نیز اسم
ه است از مفهوم "علم داشتن" و این معنا و ، یک اسم است و نشان«علیم»شود: به عنوان مثال: وقتی گفته می

 باشد.مفهوم نیز نشانه است برای کسی که "علیم" می
اشاره دارد که هر کدام معنا و « اللّ، رحمن و رحیم»، به سه اسم )نشانه( تحت عنوان «بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمحنِ الرَّحِیمِ » -●

هایی از "وجود" ذات اقدس باریتعالی کنیم، نشانهمفهومی خاص دارند که آن معنا و مفهومی که درک می
 باشد.می

للَِِّّ الْْحسْمحاءُ الْحُسْنىح » -***  (5۰4)الْعراف، « فحادْعُوهُ بِهحا وحذحرُوا الَّذِینح یُ لْحِدُونح فِ أحسْمحائهِِ سحیُجْزحوْنح محا كحانوُا ی حعْمحلُونح وح
آن )نامها( بخوانید! و کسانی را که در اسماء خدا تحریف  و برای خدا، نامهای نیک است؛ خدا را بهترجمه: 

شوند(، رها سازید! آنها بزودی جزای اعمالی را که انجام نهند، و شریک برایش قائل میکنند )و بر غیر او میمی
 !بیننددادند، میمی

https://www.x-shobhe.com/belief/10038.html
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ی "اسمای حسنا ی هستی بخش است، پس تمامفرمود: هر چه هستی است و کمال یافته است، اسم و نشانه -●
، علیم، حکیم، قادر، غنی، جمیل و ...، همه اسم و اسمای کمالیه"، اسم و نشانه – ی او هستند؛ چنان که حی 

 ی او هستند، حال در هر چه که و به هر مقداری که ظهور یابند.نشانه
ها و ی اسمه واسطههای کمالیه بخوانید. یعنی خداوند متعال بفرمود: که خداوند متعال را با این اسم -●

 شود. پس شما نیز او را این چنین بخوانید.هایش شناخته و خوانده مینشانه
 آیه:

رسد که یک تفاوت اساسی با "اسم" دارد و آن تفاوت " در فارسی نیز "نشانه" است، اما به نظر میآیهمعنی "
او و سخن گفتن از او نیست، بلکه "آیه"  ای برای خواندن کسی یا اشاره بهآیه، مانند اسم، نشانه»این است که 

ای است که ضمن گواه بودن بر وجود صاحب نشانه، "عقل و قلب )انسان( را به سوی او راهنمایی و نشانه
ها، که ضمن آن که خودش فقط یک ها و جادهنماید. مانند تابلوی راهنمایی و رانندگی در خیابانهدایت می

نزدیکی تقاطع وجود دارد و یا راه رسیدن به فلان خیابان و یا شهر، از این  دهد که درنشانه است، نشان می
 باشد.مسیر می

فِ اللَّیْلِ وحالنَّهحارِ » لْقِ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضِ وحاخْتِلاح ت  إِنَّ فِ خح یاح  (54۸)آل عمران، « لُِْولَ الْْحلْبحابِ لْح
 .های )روشنی( برای خردمندان استمد و رفت شب و روز، نشانهمسلما  در آفرینش آسمانها و زمین، و آترجمه: 

ی خالق است، اما در زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، همه "اسم اللّ" هستند، چون مخلوقند و مخلوق نیز نشانه
در امر آفرینش، نظم و در مدار قرار داشتن سیارات، چرخش و پدید آمدن شب و روز، »فرماید که این آیه می

یعنی کسی که عقل دارد و در مورد موضوعی یا امری تفکر و تعقل «! هایی است برای صاحبان خردنشانه
کنند بر خالقی که علیم و کنند به سوی صاحب نشانه، و دلالت میها او را راهنمایی مینماید، این نشانهمی

 نماد.حکیم و قادر است و ربوبیت می
لْقِ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضِ قِیحام ا وحقُ عُود ا وحعحلحى جُنُوبِهِمْ الَّذِینح یحذْكُرُونح اللَّّح » طِلا  وحی حتحفحكَّرُونح فِ خح ا باح رحب َّنحا محا خحلحقْتح هحذح

 (545)آل عمران، « سُبْححانحكح فحقِنحا عحذحابح النَّارِ 
کنند؛ و در اسرار اند، یاد مییدههمانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابترجمه: 

ای! منزهی تو! ما را از عذاب گویند:( بار الها! اینها را بیهوده نیافریدهاندیشند؛ )و میآفرینش آسمانها و زمین می
 !آتش، نگاه دار

"، کار ذهن است روی معلومات، برای رسیدن و معلوم نمودن مجهولات، مثل حل معادلات یک یا دو یا فکر"
 مجهولی در ریاضیات؛ بالاخره تا معلوماتی وجود نداشته باشد، هیچ مجهول دیگری نیز معلوم نخواهد شد. چند 
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باشد؛ بالاخره هر  فرماید: زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، برای همگان مشهود و معلوم میدر این آیه می
اند و با نظمی بسیار علیمانه، حکیمانه بیند که زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، آفریده شدهکافری هم می

کنند و مجهولات بسیار ها و معلومات اولیه فکر میشوند؛ مهم این است که اهل ایمان، روی این دادهاداره می
ها(، آنها را شود. پس، این آیات )نشانهشود و ابواب علم و حکمت به رویشان باز میدیگری برایشان معلوم می

 ت.رهنمود گردیده اس
 اهل عصمت عليهم السلام، هم "اسم الله" هستند و هم "آیة الله".

تر و والاتر باشد، بیشتر ی وجودی یک مخلوق کاملی خالق است، و هر چه مرتبههر مخلوقی، "اسم اللّ" و نشانه
ند متعال باشد؛ و خداو "اسم و نشانه"ی اوست، لذا معصوم یا همان انسان کامل، "اسمِ اعظم" خداوند متعال می

های من بر شما هستند، مرا بشناسید ی آنها که حجتها )نشانه(ها بخوانید؛ یعنی به واسطهفرمود که مرا با این اسم
للَِِّّ الْْحسْمحاءُ الْحُسْنىح فحادْعُوهُ بِهحا »ی ی شریفهو بخوانید. چنان که امام صادق علیه السلام، در شرح آیه و برای  –وح

 ، فرمودند:«ها( بخوانیدهای حسنا )نیکو و برتر(، پس او را با این )اسمخداوند است، اسم
ُ مِنح احلْعِبحادِ عحمحلا  إِلاَّ بمحعْرفِحتِنحا» ,  5)اصول کافی / ترجمه مصطفوی ؛ ج « نححْنُ وح احللَِّّ احلْْحسْمحاءُ احلْحُسْنىح احلَّتِِ لاح ی حقْبحلُ احللَّّ

 (544ص 
یم آن نامهاى نیكو كه خدا عملى را از بندگان نپذیرد مگر آنكه با معرفت ما )شناخت و سوگند بخدا مائترجمه: 

 .پیروی از ما( باشد
 خوانیم، مانند:در زیارات، اهل عصمت علیهم السلام را "اسم اللّ" می

نْبِهِ الْعحلِيِ  وح اسْمِ اللَِّّ الرَّضِيِ  السَّلامُ عحلحى » )مفاتیح، زیارت ششم « رححْمحةُ اللَِّّ وح ب حرحكحاتهُُ وح وحجْهِهِ الْمُضِي ءِ وح جح
 «امیرالمؤمنین علیه السلام

)و البته ی تابان او، و طرف والایش، و رحمت و برکات خدا بر او باد سلام بر نام پسندیده خدا، و چهرهترجمه: 
 ها ناقص است(.ترجمه

ترین،  ترین، علیمرگترین آیات الهی هستند، یعنی عظیمهم چنین، اهل عصمت علیهم السلام، همه "آیت اللّ" و نیز بز 
 گوییم:های ماه مبارک میترین و گویاترین "نشانه"های هدایتگر. چنان که در دعای شبکامل

، اللَّهُمَّ وح صحلِ  عحلحى عحلِي   أحمِیِر الْمُؤْمِنِینح وح وحصِيِ  رحسُولِ رحبِ  الْعحالحمِینح،» ، وح حُجَّتِكح  عحبْدِكح وح وحلیِِ كح وح أحخِي رحسُولِكح
 ، لْقِكح  «.وح آیحتِكح الْكُبْحى، وح النَّبحإِ الْعحظِیمِ عحلحى خح

 خوانیم:و در زیارتی دیگر می
یْ نحا » ُ فِیهِ وح إِنَّهُ فِ أمُِ  الْكِتحابِ لحدح  «.طِ اللَِّّ الْمُسْتحقِیمِ صِرحاالسَّلاحمُ عحلحى لحعحلِيٌّ ححكِیمر السَّلاحمُ عحلحى محنْ أحنْ زحلح اللَّّ

*** 
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من در بدنيا آمدن حضرت حجة بن الحسن عسکری )عج( هيچ شکی ندارم، شاید اولش کمی تردید داشتم 
ه ولادت ایشان اقرار  ولی با تحقيقاتی که کردم و اینکه دیدم علما و دانشمندان زیادی حتی از اهل سنت ب

اند، تردیدم برطرف شد. اما سوال من اینه که چطور باید بعد از پذیرش ولادت ایشان امامت ایشان رو کرده
پذیرفت؟ درواقع مستند اینکه مهدی موعود ایشان هستند چيست؟ چرا علمایی از اهل سنت ) البته نه 

بودن ایشان رو نه؟ با توجه به این که ولادتشون رو اند، اما مهدی موعود همگی(، ولادت ایشان رو پذیرفته
  قبول دارن چطور توجيه ميکنن که هيچ نقلی از زندگی و یا مرگ ایشون در تاریخ نيست؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
باشد، در قالب یک سؤال چندین پرسش گوناگون را که پاسخ به هر کدام مستلزم توجه و تمرکز به همان موضوع می

 مطرح نمودید!
ی یقین است. تا کسی ابتدا تردید ننماید و برایش پرسش ایجاد نشود، و سپس به  شک سالَ، مقدمه –الف 

 کنکاش برای پاسخ برنخیزد، هرگز به هیچ یقینی نخواهد رسید.
ها و اقشار ا  تأیید افراد، گروهاما، راه برطرف نمودن شک و رسیدن به یقین ]به ویژه در مباحث معرفتی[، الزام

گردد و یقین نیز کار قلب بیند حاصل میی عقلی که به نور علم میباشد؛ بلکه "شناخت"، به واسطهمخالف نمی
 است. 

فرض کنید که اصلا  اهل سنتی وجود نداشت؛ فرض کنید که تمامی مسلمانان جهان، با اعتصام به "حبل الله" به 
فرض کنید که بزرگان اهل سنت، در کتب معتبشان، به تولد فرزند امام حسن عسکری علیه رسیدند؛ یا وحدت می

 شد که ایشان متولد شده است؟! ای نکرده بودند؛ آن وقت چگونه اثبات میالسلام و نام او اشاره
ی مقوله؟! دو «اندچرا اهل سنت، به رغم گواهی بر ولادت ایشان، ولایت ایشان را نپذیرفته»این که  –ب 

متفاوت است. مگر آنها در ولادت امیرالمؤمنین، فاطمه زهراء، امام حسن و امام حسین و سایر امامان علیهم 
 شان را نپذیرفتند؟! السلام، تردید دارند که ولایت و امامت

ها " متفاوت است. چه بسا شیعیانی که نه تنولایت و امامت"، با پذیرش "ولادتبنابراین، گواهی دادن به "
رجب، سوم و چهارم شعبان، نیمه شعبان و ...(، به جشن و  43ها را قبول دارند، بلکه در سالروزها ]ولادت

 " ندارند! ولایت و امامتپردازند، اما شناخت و بالتبع ایمان لازم و کافی به امر "سرور نیز می
چطور باید بعد از پذیرش »د، نپرسیدید: آیا خود شما، ضمن آن که اذعان نمودید در تولد ایشان هیچ تردیدی نداری

 ؟«ولادت، امامت ایشان رو پذیرفت

https://www.x-shobhe.com/Imamate/10054.html
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شناخت  –یک ما در مورد ادیان، مذاهب، افراد، اشیا و هر چیزی، دو شناخت داریم که عبارتند از:  –ج 
به وجودی، مقام، جایگاه، نقش و اثر و ... . لذا "اذعان  شناخت معرفتی نسبت به رتبه –دو ای؛ شناسنامه

تولد یک شخص و اطلاع از نام وی و پدرانش، محل تولد، چگونگی زندگی، مواضع و عملکردها ...، همه 
باشند. هر مورخی و یا هر کسی که مطالعاتی در تاریخ داشته باشد، به تولد حضرت ای" می"شناخت شناسنامه

آیا تمامی آنها، به نبی، رسول و خاتم الْنبیا  نماید؛ امابرد و اذعان میمی محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، پی
 بودن ایشان، شناخت و ایمان دارند؟!

ابوسفیان، در  –تر بود شناخت، اما ایمان نیاورد و منی ت و تکبش، برایش محبوبابلیس لعین، خداوند متعال را می
دانست؛ چنان که نش را نیز میتولد رسول اعظم صلوات الله و آله تردید نداشت، مقابل چشمش بود، و نام پدرا

معاویه لعنة الله علیه نیز ایشان و اهل بیت علیهم السلام را  –ابوجهل و ابولهب، پسر عموهای ایشان بودند 
ای! لذا هیچ کدام خداباور هم نشدند، چه رسد به پذیرش نبوت، شناخت ...؛ اما فقط شناخت شناسنامهمی

 رسالت، خاتمیت، ولایت و امامت!
نماید که علمای یهودی و مسیحی، پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله را ند متعال در قرآن کریم تصریح میخداو 

 شناختند:مانند فرزندان خودشان می
سِرُوا أحنْ فُسحهُمْ ف حهُمْ لاح ی ُ » ا ی حعْرفُِونح أحبْ نحاءحهُمُ الَّذِینح خح نحاهُمُ الْكِتحابح ی حعْرفُِونحهُ كحمح  (21)الْنعام، « ؤْمِنُونح الَّذِینح آت حی ْ

گونه که فرزندان خود را شناسند، همانایم، بخوبی او ]= پیامب[ را میآنان که کتاب آسمانی به ایشان دادهترجمه: 
 .آورنداند، ایمان نمیشناسند؛ فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست دادهمی

 باشد، اما صرف شناخت، کافی نیست.یمان و یقین میی قبول، باور، ابنابراین، اگر چه شناخت، مقدمه
اصول عقاید را تحقیقی ها و امتیازات "تشیع"، نسبت به تمامی ادیان و مذاهب، این است که "از جمله تفاوت –د 
نماید؛ پس تمامی "؛ لذا امر به مطالعه، تفکر، تعقل و تعمق و بصیرت میشماردداند و تقلید در آن را جایز نمیمی

دهد؛ اما در سایر ادیان و مذاهب چنین نیست؛ لذا عموم مردم، نابع علمی را نیز در اختیار همگان قرار میم
 کنند!شان نیز کتمان و حتی تحریف میدسترسی به تمامی منابع و کتب خود ندارند و البته علما و دانشمندان

ا ی حعْ » نحاهُمُ الْكِتحابح ی حعْرفُِونحهُ كحمح هُمْ لحیحكْتُمُونح الححْقَّ وحهُمْ ی حعْلحمُونح رفُِونح أحبْ نحاءحهُمْ الَّذِینح آت حی ْ  (414)البقره، « وحإِنَّ فحریِق ا مِن ْ
شناسند؛ )ولی( جمعی از ایم، او ]= پیامب[ را همچون فرزندان خود میکسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهترجمه:  

 !کنندآنان، حق را آگاهانه کتمان می
 امتِ حضرت امام مهدی عليه السلامولایت و ام
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گویی که من بر حقم، اما طلحه، زبیر و دیگران نیز تو می»به امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام عرض نمودند: 
شما ابتدا حق را »؟ ایشان فرمودند: «دگویند، حال ما از کجا بدانیم و بفهمیم که کدام بر حقیهمین را می

 «!تید، اهلش را نیز خواهید شناختبشناسید، آن را که شناخ
طور است. تا کسی "ولایت و امامت" را نشناسد و بدان " نیز همیننبوت و رسالت"، همانند "ولایت و امامت"

ایمان نیاورد، اهلش را در این رتبه، مقام و جایگاه نخواهد شناخت؛ چنان که بسیاری "ولایت و امامت" حضرت 
 شناختند!لیهم السلام را نپذیرفتند؛ اگر چه خود ایشان را خوب میامیرالمؤمنین و سایر امامان ع

اند و امام حسن عسکری نیز فرزند پسری داشتند و هبنابراین، این که بدانیم امامان یکی پس از دیگری، متولد شد
 باشد." کافی نمیولایت و امامت...؛ برای شناخت آنان به "

حالا این »آید که است که برای ذهن و عقل، این پرسش پیش میپس از شناخت اصل "ولایت و امامت"  -●
؟ اگر کسی نداند که رتبه، مقام، جایگاه و نقش "پدر، مادر، معلم، مربی و ... چیست؟ «ولی  امر و امام کیست

 ؟«حالا این پدر، مادر، معلم و مربی، کیست»پرسد: هرگز نمی
ای لازم برای ای، که مقدمه، و نیز پس از شناخت شناسنامه"ولایت و امامتبنابراین، پس از شناخت اصل " -●

 گردیم.باشد؛ مترصد شناخت شخص "ولی  و امام" میشناخت معرفتی می
نبی، رسول، صاحب ولایت و امام خدا را باید خدا معرفی کند و تا او خودش »کند که در اینجا، عقل حکم می

 «. ما کجا و پیامب و امام شناسی کجا؟! –یم شناخت معرفی ننماید، ما قدرت تشخیص نداریم و نخواه
رسد، یعنی ببینیم و بدانیم که خداوند متعال، چه اشخاصی را در این مقامات در این مرحله، نوبت به "علم" می

 معرفی نموده است؟
ش سخن دانیم که خداوند سبحان، از طریق "وحی" با بندگانفهمیم و میاز طرفی دیگر، به حکم عقل، می -●
کنیم که ایشان چه شود. لذا نگاه مینماید و این وحی نیز به "نبی و رسول" نازل میگوید و آنها را هدایت میمی

 اند؟شخص و اشخاصی را به امر خدا، به عنوان "ولی  الله، امام و حجة الله" معرفی نموده
که ایشان از روز نخست بعثت، دهد  کند و نشان میآید و برای عقل نورافشانی می"علم" به کمک می

اند و در غدیر خم، برای پذیرش ولایت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام را معرفی نموده
ایشان، امام حسن، امام حسین ... تا حضرت مهدی علیه السلام، از تمامی حاضران بیعت گرفتند و فرمودند که 

 ایند". "حاضران، غایبان را نیز مطلع نم
پس از بیان و فرمان مستقیم رسول الله صلوات الله علیه و آله از جانب خداوند سبحان؛ دیگر هر کسی  -●

 پرسد که امام پس از شما کیست؟!شناسد و از او که حجة الله است، می"امام عصر" خویش را می
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، وقتی از امام رضا «ه نامش محمد استفرزندم صادق، ک»فرمایند: پرسند، میوقتی از امام باقر علیه السلام می
، و وقتی از امام حسن عسکری علیه «فرزندم جواد که نامش محمد است»فرمایند: پرسند، میعلیه السلام می

این فرزندم که هم نام رسول خداست »فرمایند: پرسند: با نشان دادن او به مؤمنان و شیعیان راستین، میالسلام می
 سلام الله علیهم اجمعین.«. ستو مهدی موعود ایشان ا

پس، وقتی پیامب و امام منصوب از طرف خداوند متعال، امام بعدی را معرفی نمودند، حجت تمام است و یقین 
 گردد.حاصل می

 نقل از ایشان در تاریخ
باط با امام، امامان علیهم السلام، به ویژه از حضرت امام رضا علیه السلام به بعد، مردم را به شناخت، باور و ارت

دیدند و با ها را نمیاند، هر چند که در گذشته نیز همگان امامبدون آن که ایشان را ببینند، تمرین و آموزش داده
 ایشان ارتباط مستقیم نداشتند.

این آموزش و روش، در زمان امامان جواد، تقی، نقی و حسن عسکری علیهم السلام، شدت یافت تا مردم 
 یاموزند و حتی با حضور امام تجربه کنند.فرهنگ "غیبت" را ب

پس، بدیهی است که هر چه امام کمتر در جامعه تردد نماید و در انظار حاضر شود، نقل از ایشان کمتر خواهد 
 شناختیم!شود که هیچ نقلی در تاریخ نیامده باشد؛ که اگر چنین بود، هیچ امامی را نمیبود، اما این دلیل نمی

یشان، اقوال تاریخی بسیار است، چنان که خود تصریح نمودید که در کتب معتب اهل سنت نیز به ی تولد ادر باره
 آن تصریح شده است. 

هایی امام حاضر، به عصمت، دیدند و با راهنماییتا سن پنج سالگی و قبل از شهادت پدر، بسیاری ایشان را می
ی نماز بر پیکر مطهر ایشان در انظار پدر، و اقامهبردند؛ اما با شهادت می علم، حکمت و امامت ایشان پی

عمومی و ماجرای کنار زدن عمو ]جعفر کذاب[ و بالتبع حمله عوامل حکومت برای دستگیری و قتل ایشان، 
 غیبت صغرا به امر خداوند متعال آغاز گردید.

شان منصوب سال طول کشید و در این مدت، نواب خاص ]نواب اربعه[ که از سوی ای 48این غیبت، 
ها، اوامر و نواهی ایشان را منتقل ها و اخذ پاسخگردیدند، رابط بین امام و مردم بودند و ضمن طرح پرسشمی
 شدند.نمودند؛ و البته که مردم نیز با امر غیبت، بیشتر آشنا میمی

 مامان علیهم السلام.سال نقل حدیثی و تاریخی معتب از ایشان وجود دارد، یعنی بیش از تمامی ا 31بنابراین، 
 امام زمان، حضرت مهدی عليه السلام:

رُ مُهْمِلینح لِمُراعاتِکُمْ، وح لا ناسینح لِذکِْرکُِمْ، وح لحوْ لا ذلِکح لحن حزحلح بِکُمُ اللاَّواهُ، وح اصْطحلحمحکُ » -* مُ الْاعْداءُ؛ فحات َّقُوا إِنا  غحی ْ
 (435، ص 53نوار، ج )بحار الا«. اللّ ح جحلَّ جحلالهُُ وح ظاهِرُونا
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ها به شما بریم، که اگر جز این بود گرفتاریکنیم و یاد شما را از خاطر نمیما در رعایت حال شما کوتاهی نمیترجمه: 
 .کردند. پس، از خدا بترسید ]تقوا پیشه کنید[ و ما را پشتیبانی نماییدآورد و دشمنان، شما را ریشه کن میروی می

ُ  عحزَّوحجحلَّ وح ب حیْنح احححد  قحرابحةر، وحمحنْ أنْكحرحنى ف حلحیْسح مِنى  وحسحبیلُهُ سحبیلح ابْنِ نوُح   فحاعْلحمْ أنَّهُ » -*  «.لحیْسح ب حیْنح اللّ 
بدان كه میان خداى متعال و بندگانش، هیچ خویشى و قرابتَّ وجود ندارد، و كسى كه مرا انكار كند از من ترجمه: 

 .ستنیست و راه او راه پسر نوح ا
هُمُ الْیُمْنُ وح لحوْ احنَّ أشیاعحنا وح ف حقَّهُمُ اللّ  ُ لِطاعحتِهِ، عحلى اجْتِماع  مِنح الْقُلُوبِ فى الْوحفاءِ بِالْعحهْدِ عحلحیْهِمْ، لح » ما تأخحرَّ عحن ْ

عْرفِحةِ وح صِدْقِ  تنِا، عحلى حقِ  الْمح مُْ السَّعادحةُ بمشُاهِدح هُمْ إلا  ما ی حتَّصِلُ بنِا بلِِقائنا، وح لحت حعحجَّلحتْ لهح هُمْ بنِا، فحما يَحْبِسُنا عحن ْ ها مِن ْ
 (433: 53)بحارالانوار « مم ا نكُْرهُِهُ 

اگر دلهاى شیعیان ما   که خداوند آنان را براى اطاعت خودش موفق کند   در وفا کردن به پیمانشان یکى ترجمه: 
افتاد، بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت  بود هرگز سعادت و ملاقات ما از آنان به تأخیر نمى

آمد، چیزى جز کارهاى ناشایست آنان ]که  ما از آنها کراهت داریم[ ما را از ایشان براى آنان زود به دست مى 
 .سازدمحبوس نمى

*** 
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ب َّنحا أحهْلح الْب حيْتِ، ف حلْيحسْتحعِدَّ لِلْفحقْرِ گفته شده که هر کس اهل بيت را دوست داشته باشد فقیر می شود )محنْ أححح
جِلْبحاباً( : هر کس ما اهل بيت را دوست بدارد پس باید فقر را چونان لباس رویین بپذیرد. )یعنی آماده انواع 

  ها باشد(.محروميت

  شبهه(: –پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس  پایگاه
ها، که از ها، فشارها و محرومیتالبته که شیعه و محب  اهل بیت علیهم السلام، باید خود را برای انواع و اقسام ظلم

گردد، آماده سازد؛ مگر تا کنون غیر از این بوده است؟! در چه سوی کفار، مستکبان و ستمگران تحمیل می
 از تاریخ، حق اهل بیت علیهم السلام و بالتبع دوستداران آنها، غصب و ضایع نشده است؟! ایبرهه

باشد و سپس های ضعیف و یا نادرست میهای ضعیف و یا حتی نادرست ما، به خاطر ترجمهبسیاری از درک
هیچ کجای  کند! چنان که درهای شخصی که هر کسی آن را به میل خود، به فحوا و مضمون حمل میبرداشت

شود؛ و نیز در هیچ کجای جمله نیامده که باید ی فوق نیامده که محب  اهل بیت علیهم السلام حتما  فقیر میجمله
کسی ما اهل بیت را دوست بدارد، پس خود را برای »فقر را چون لباس رویین بپذیرد! بلکه معنایش این است که 

اند که مقصود و چون به جای واژه لباس، "جِلباب" آمده، گفته« سازدپوشیدن لباسی از فقر آماده )مستعد( می
ای بلند و پوشاند، مانند مقنعهلباس رویین است؛ در حالی که معنای آن لباسی است که قسمتی یا تمام بدن را می

 یا چادر، یا عبا و ... .
 حکمت:

عصمت علیهم السلام باشد؛ پس باید سخن حکیم، حکیمانه است، به ویژه اگر کلام الله و یا سخن انبیا و اهل 
حکیمانه مورد توجه و نقد قرار گیرد. حکیم اگر شعر بسراید نیز سراسر حکمت است و اگر شعار بدهد نیز 
مبتنی بر شعور و حکمت است؛ پس اگر شنونده، به سخن او حکیمانه گوش نکند، چیز زیادی دستگیرش 

وحلاح »قرآن مجید را قرائت نماید! چنان که در مورد قرآن کریم فرمود: شود و چه بسا به خطا نیز بیفتد، حتی اگر نمی
 «82/ الْسراء، افزاید شان نمیو بر ظالمین، جز بر خسران –یحزیِدُ الظَّالِمِینح إِلاَّ خحسحار ا 

https://www.x-shobhe.com/quran/10045.html
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و دریافت و درک حکیمانه، « ی مؤمن استحکمت، گمشده»اند که اهل عصمت علیهم السلام، بسیار فرموده
ی از آنها در فرهنگ  لزم آن است که پیش از هر چیزی به واژگان و معنای درست آنها و چگونگی استفادهمست

داوری و غرض، مورد مطالعه و توجه گوینده ]مثل قرآن کریم یا حدیث[، توجه شود و البته خالصانه و بدون پیش
 قرار گیرد. 

 باشند.تشکیل دهنده ساختار ظاهر و معنا می« استعداد و فقر –محبت »ی مهم در این روایت، سه واژه
 محبت:

"، کار تفکر و تعقل نیست، هر چند که بررسی ارزش یک شخص، شخصیت یا یک شیء برای تعلق محبت"
شود، و اگر مورد "، بذر )ححب ی( است که در دل کاشته میمحب تخواهد. "محبت آدمی به او، تفکر و تعقل می

نشیند، حال خواه محبت به حق تعالی باشد، یا به هر کند و به بار مییرد، رشد میآبیاری و پرورش درست قرار گ
 چیز دیگری.

یا محبت به  –یابند؛ مانند محبت به معلم، به خاطر محبت به علم های در طول یکدیگر، به یک دل راه میمحبت
ض به یک دیگر، در یک دل های در عرض یکدیگر و یا متعر پزشک، به خاطر محبت سلامتی و ...؛ اما محبت

ی یا محبت به یک شهر و محبت به ویران کننده –گیرند؛ مثل محبت به یک شخص و محبت به دشمن او جای نمی
 آن!

رو، کسی که بذر محبت خداوند متعال و دوستداران او در دلش کاشته شد و رشد کرد، هرگز به دنیا و از این
کند؛ و اگر دنیا و لذائذش محبوب کسی ل و قرب محبوب، محبتی پیدا نمیای برای رشد، کمامتاعش، بیش از وسیله

نیْا »رود، چنان که فرمود: چشد و به بیراهه میواقع شد، هرگز طعم محبت خدا را نمی  – رحأْسُ کُلِ  خحطِیئحةحُبُّ الدُّ
 «!محبت دنیا، ریشه و سرآمد تمامی گناهان است

 محب اهل بيت عليهم السلام
ب َّنحا أحهْلح الْب حیْتِ »فوق، سخن از در روایت  باشد؛ یعنی کسی  می« کسی که ما اهل بیت را دوست دارد –محنْ أححح

کند؛ آید، و یا حتی تحسین میکه بذر این محبت در دلش کاشته شده است، نه کسی مثلا  از ایشان خوشش می
 ود.چنان که بسیاری از دشمنان، حتی معاویه لعنة الله علیه نیز چنین ب

باشد ی محبت به اهل بیت، محبت به رسول الله صلوات الله علیه و آله میای دارد و ریشه"محبت" حتما  یک ریشه
ها همه در طول یکدیگرند تا به محبوب غایی برسد. مثل  " است و این محبتحُب  اللهی محبت به ایشان نیز "و ریشه

و یا رنج و محنت در راه خدا را به خاطر رضایت محبوب  کسی که شهادت را به خاطر "لقاء الله" دوست دارد
 دوست دارد.

 استعداد:
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باشد. مانند ها، شرایط و امکانات بسیاری می"، همان قوه و یا توانایی است که مستلزم وجود شاخصهاستعداد"
د انسانی که هنوز یک بذر که استعداد درخت شدن و میوه دادن دارد، اما استعداد انسان یا فیل شدن ندارد. مانن

تواند بخواند، اما "استعداد" دانشمند آموزد و هنوز یک جمله را نیز نمیدر کلاس اول، فقط الفبای زبانش را می
ی وجودی فرشتگان را داراست و هم شدن در علوم گوناگون را دارد. آدمی، هم استعداد بالاتر رفتن از رتبه

 باشد.را دارا می تر رفتن از مرتبه حیواناتاستعداد پایین
خواهد و هر  العاده میچه به ظاهر و چه به باطن"، خودش توان و نیرویی فوق –استعداد پوشیدن لباس فقر "

کسی چنین توانی را ندارد. امیرالمؤمنین و تمامی اهل عصمت علیهم السلام، از این استعداد فوق العاده برخوردار 
» دهد آورد و رشد میآید، و در خودش این استعداد را به وجود میدر میبودند، پس مُحب  آنها نیز به رنگ آنها 

 ، یعنی همین.«ف حلْیحسْتحعِدَّ 
اگر بخواهیم ظاهر را بنگریم، اگر چه لباس ظاهر امیرالمؤمنین علیه السلام نیز تجملاتی و لباس تفاخر نبود، اما لباس 

 پوشیدند.پشمین یا زُمخمت را زیر می
اهل بیت علیهم السلام، ]چه در ظاهر و چه در باطن[، این استعداد و توانایی را در خودش ایجاد بنابراین، محب 

ای که پوشی ظاهری، به گونهنموده است که لباس کار بپوشد، لباس رزم بپوشد، لباس عادی بپوشد، به دنبال شیک
داند. البته در او ارزش را به لباس ظاهر نمیاو را متفاوت و ممتاز از دیگران سازد و مُد نرود و لباس تفاخر نپوشد. 

دهد[، ثروت، مکنت و قدرت نیست، بلکه لباس باطن نیز لباسش ]نه خودش، یعنی آن چه او را پوشش می
 تقواست.

ی ْ وحلبِحاسُ الت َّقْوحى یاح بحنِّ آدحمح قحدْ أحنْ زحلْنحا عحلحیْكُمْ لبِحاس ا یُ وحاريِ سحوْآتِكُمْ وحریِش ا » تِ اللَِّّ لحعحلَّهُمْ یحذَّكَّرُونح ذحلِكح خح « رر ذحلِكح مِنْ آیاح
 (24)الْعراف، 

پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را میترجمه: 
 !های او( شوندپرهیزگاری )تقوا( بهتر است! اینها )همه( از آیات خداست، تا متذک ر )نعمت

 فقر
" این است که آدمی به لحاظ بدن، جسم و ظاهر نیز "راست قامت" گردد، تا ظاهر و باطنش، ستون فقراتکار "

 تناسب داشته باشند. از امیتازات ظاهری و باطنی انسان و حیوان همین راست قامت بودن است.
د؛ حال خواه فقیر فکری و گوین" میفقیربه کسی که ستون فقرات محکمی ندارد که سبب ایستادگی او شود، "

 فرهنگی باشد، یا فقیر مالی.
چون هیچ کدام در ذات خود غنی »گردد که ها[ را متذکر میخداوند متعال در قرآن مجید، تمامی بندگانش ]انسان

 نیستید و از خود هیچ ندارید، پس همه "فقیر" هستید، البته فقیر درگاه او، نه فقیر یکدیگر!
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ا النَّ » ُ هُوح الْغحنُِّّ الححْمِیدُ الْفُقحرحاءُ إِلح اللَِّّ اسُ أحنْ تُمُ یاح أحی ُّهح  (45)فاطر، « وحاللَّّ
نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش ای مردم شما )همگی( نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بیترجمه: 
 !است

 فقر باطنی )معنوی(:
ص :  44/ بحارالْنوار ج :  فقر افتخار من است -الْفحقْرُ فحخْریِ »دند: فرمو پیامب اکرم صلوات الله علیه و آله می

نمودند. پس مقصود ، در حالی که ایشان به لْاظ ظاهر و مالی، فقیر نبودند و به تمامی فقرا نیز رسیدگی می«44
 چیست؟!

نْسحانُ محا غحرَّكح بِرحبِ كح الْكحریِِم » ا الِْْ تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته )فریفته(  ای انسان! چه چیز -یاح أحی ُّهح
 «4؟! / الْنفطار، است

کند که خودش تر باشد، بیشتر درک می"، یعنی فریب. غره شدن، یعنی فریب خوردن. و آدمی هر چه کاملغرور"
فقرم، نسبت به من به این »باشد. در حدیثی آمده که چیزی نیست و چیزی ندارد و فقیر درگاه خداوند متعال می

ی بالاتری از رشد و کمال و قرب قرار دارم، بیش از ، یعنی چون در رتبه«کنمانبیای دیگر، مباحات )افتخار( می
 نمایم.همه فقر و نیازم به او را درک می

 فقر ظاهری )مادی و مالی(:
چه کسی از خود »یم: پرسشاید بگویند که خیر، شما به همین لحاظ ظاهری معنا کنید و شرح دهید! خب، می

؟! هر چه هست مال دیگری است و به امانت و عاریه داده شده و پس گرفته «چیزی دارد که فقیر نباشد
ها همه اعتباری و موقت است، پس همگان به لحاظ ظاهری نیز فقیر هستند. آیا سرایدار یک شود، مالکیتمی

 گویند!ند بشمارد؟! اگر چنین کند، به او احمق میتواند بگوید که من مالک هستم و خود را ثروتمخانه، می
کند و اگر از مال دنیا نیز به او داده منتهی محب اهل عصمت علیهم السلام، این فقر باطنی و ظاهری را درک می

 کند.شد و به حسب ظاهر متمول گردید، باز هم خودش را برای این که لباس فقر بپوشد، آماده می
لیهم السلام، حب الله دارد، عاشق لقاء الله است، و در راستای محبت خدا، رسول و شیعه و محب اهل بیت ع

حب  »اهل بیت علیهم السلام، تمامی شیعیان و سپس تمامی بندگان خدا را دوست دارد، چرا که به قول حُکما: 
 حد ایثار جان و اش رسیدگی به دیگران، حتی تارو، دغدغه؛ از این«آوردذات، حب آثار ذات را به دنبال می

 باشد.مال می
کند و اگر از ثروت نماید، قناعت میبنابراین، محب ایشان، از دنیا به همان اندکی که نیازهای ضروری را مرتفع می

داری که اندازد، درست مانند یک سرمایهی حیات بشری به جریان میو مکنتی برخوردار گردید، آن را در چرخه
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کند؛ او خودش را مجرای آفرینی میدهد و در رفع نیازها، نقش؛ به خودش شخصیت میکندخط تولید ایجاد می
 کند!دهد و انبار نمیفیض الهی به بندگانش قرار می

او خود را برای این که از مال دنیا به کم قناعت کند و مابقی را در راه خدا مصرف نماید، آماده و مستعد 
ب فقر است"، و البته اگر واقعا  به لحاظ مالی نیز فقیر شد، این فقر او را از سازد؛ این همان "لباس و یا جلبامی

داند که این نیز دوره و امتحانی  کند، میسازد، رسوا و ذلیل دیگران نمیآورد، کافر و گمراه نمیپای در نمی
 کند.گذراست. پس در عین فقر، با عزت زندگی می

*** 

توانی مردگان را شنوا کنی. اگر این آیه منظورش اینه که کفار مثل مرده فرماید: تو نمیسوره نمل می 8۸در آیه 
تونی کفار رو هدایت کنی اونا مثل گوید تو نمیهستند، قبول...؛ خب چرا به مردگان مثال زده شده؟ آیا می

 شنوه...؟گوید: مُرده نمی..! یعنی قرآن میشنوند.ای هستند که صدایی نمیمُرده

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
؛ پس سخن از شنوا کردن «توانی سخن را به گوش آنان برسانیتو نمی»فرماید خداوند متعال در این آیه می

 باشد.آنان می مردگاند و شفای فیزیکی انسان کحر نیست، بلکه سخن از شنواندن سخن حق به
وْتحى وحلاح تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعحاءح إِذحا وحلَّوْا مُدْبِریِنح »  (۰۸)الن مل، « إِنَّكح لاح تُسْمِعُ الْمح

گردانند و توانی کران را هنگامی که روی برمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی، و نمیمسل ما  تو نمیترجمه: 
 !کنند فراخوانیپشت می

 ته چندین آیه به همین مضمون وجود دارد.الب
شود، قلبش مُرده است، اگر چه جسمش زنده اید؛ در واقع کسی که کافر میپاسخ را خود در پرسش داده –الف 

باشد. چرا که "حیات حقیقی انسان، به زنده بودن قلب )جانش( است، نه به جسمش. چنان که امیرالمؤمنین، 
 میل فرمود:امام علی علیه السلام، به ک

قُونح محا بحقِيح الدَّهْرُ: أحعْیحان ُ » اءُ باح یْل بْن زیاد ! هحلحكح خُزَّانُ الْْحمْوحالِ وحهُمْ أححْیحاءر، وحالْعُلحمح هُمْ محفْقُودحةر، أحمْثحالُهمُْ فِ یاح كُمح
 (534در برخی نسخ،  – 544)نهج البلاغه، حکمت « الْقُلُوبِ محوْجُودحةر 

اند، و دانشمندان تا جايى  بن زیاد! ثروت اندوزان مُردگانند، در حالی که ]به حسب ظاهر[ زندهاى کمیل ترجمه: 
اند، از دیدگان مفقود هستند، ]اما[ احمثال ]یاد، دانش و آثارشان[ در قلوب موجود که روزگار باقى است باقى

 شوند(. )مایه حیات میاست 

https://www.x-shobhe.com/10051.html
https://www.x-shobhe.com/10051.html
https://www.x-shobhe.com/10051.html
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نماید که به "فانی" وصل شود، خودش نیز "فانی" است، و تلاش می رودتردید کسی که به دنبال "فانی" میبی -●
، «۰۰/ القصص، همه چیز هلاک )فانی( است، به جز وجه او  –كُلُّ شحيْء  هحالِكر إِلاَّ وحجْهحهُ »و از آن جهت که 

و  پس پرستش و بندگی هر چیزی، وابستگی و دلبستگی و محبوب غایی داشتن هر چیزی، هدف گرفتن هر چیزی
انجام کار برای هر کسی یا چیزی، به جز خداوند متعال، تباهی، هلاکت و فناست. چنان که فرمود حتی اعمال 

شود. چرا که وصل به "باقی" نبوده است که خوب کسانی که به توحید و معاد اعتقاد و ایمان ندارد، "حبط" می
 باقی بماند.

شان قسی شده و مُهر خورده یکی آنان که کافر شدند و قلبفهمند: شنوند و نمیدو گروه سخن حق را نمی –ب 
اند( و دیگری آن که نه تنها چشم و گوش باطنش کور و کحر شده است، بلکه روی برمی  است )در واقع مُرده
 شود تا نشنود!کند، دور میگراداند، پشت می

 در این آیه، به هر دو گروه اشاره شده است.
"هدایت" نیست که آن فقط کار خداوند سبحان است. نه پیامب اکرم و امامان  دقت شود که موضوع آیه، –ج 

توانند مستقلا  کسی را هدایت کنند، و نه ابلیس لعین و سایر شیاطین انس و جن ، صلوات اللّ علیهم اجمعین می
م و دعوت حق" توانند کسی را گمراه کنند؛ بلکه هر دو دعوت کننده هستند. لذا موضوع آیه، "رساندن پیامی

 «!توانی ندای این دعوت را به قلب مُرده و گوش جان کحر شده، برسانیتو نمی»فرماید: است که می
؟! البته در آیات دیگری راجع به  «چرا به مُردگان مثال زده شده است و مثلا  نفرموده کفار»در پرسش آمده:  –د 

در حقیقت کفار، مُردگان متحرک هستند". پس اگر خواهد بفهماند که "کفار بحث شده است، در این آیه می
 نمودیم.پذیرفت، ما این حقیقت را درک نمیاین تشبیه صورت نمی

باید دقت کنیم که کفار بسیاری هستند که حقیقت برای آنها روشن نشده است، وگرنه عناد و لْاجی ندارند،  -●
شان "کافر و نمایند، بیشتر مخاطبانبه حق دعوت میشوند و چنان که وقتی انبیای الهی علیهم السلام مبعوث می

پذیرند؛ چنان که امروزه نیز بسیاری شنوند و میشان نمرُده است، لذا دعوت به حق را میمشرک" هستند؛ اما قلب
گروند. اما اگر قلب ]به خاطر عناد و لْاج در کفر از کفار، با تلاوت قرآن کریم و مطالعه، به اسلام می

 حق( و اصرار به گناه[ بمیرد، دیگر دریافت و بالتبع نخواهد بود. )پوشاندن
شنوند؟! دقت نماییم که گوییم که میشوند"؛ مگر هنگام "تلقین" بر می ت، نمیدر آیه نیامده که "مُردگان نمی – ھ

پس از مرگ، هم راجع به کشته شدگان در راه خدا )شهدا( فرمود که زنده هستند، و هم راجع به کفار فرمود که 
شنوند؛ چنان که پیامباکرم صلوات اللّ علیه و آله، پس از جنگ بدر، بر سرچاهی که جسد کفار در آن افتاده می
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! هل وحجحدتُم ما وحعحدح رحبُّكُم ، یا امُحیَّةُ ، یا شحیبحةُ ، یا عُتبةُ یا أبا جحهل  »بود رفتند و یکی یکی آنها به اسم صدا کردند: 
 «قد وحجحدتُ ما وحعحدحنّ رحبِِ  ححق ا؟ فإنّ  حق ا

اى ابو جهل! اى عتبه! اى شیبه! اى امی ه! آیا حقانیت وعده پروردگارتان را یافتید؟ به درستی که من ترجمه: 
 .ی پروردگارم به خود را دریافتمحقانیت وعده

لِ مُ مِن أجساد  لا أرواحح فیها؟! فقالح  ، ما تُكح : و الذي نحفسِي بیِحدِهِ ما أنتُم بِسمحعح لِما أقولُ فقال عُمحرُ: یا رسولح اللّ 
 «، غحیرح أن َّهُم لا یحستحطِیعُونح جحوابا  مِنهُم

گويى؟ حضرت فرمودند: سوگند به آن كه جانم در دست جان سخن مىعمر گفت: اى پیامب خدا! با پیكرهايى بى
. )كنز العم ال : نتها آنان توان پاسخگویی ندارندگویم شنواتر از آنها نیستید، ماوست، شما نسبت به آن چه می

 (47صفحه  4صحیح بخارى ج  - 24۰74
توانی سخن حقی که موجب هدایت شود را به "مُردگان و کران رویگردان، بشنوانی"؛ بلکه در آیه فرموده که تو نمی

نش، کحر و کور شد، دیگر چرا که دیگر هیچ امکانی برای هدایت مُردگان وجود ندارد، و آن که چشم و گوش جا
 نماید تا هدایت شود.هیچ حقیقتی را دریافت نمی

تفاوت و وجه تمایز انسان با حیوان، روح متعالی، عقل، قلب، فهم، علم، حکمت، شعور، درک و بالاخره  –و 
ی اوست. بنابراین اگر قلب کسی بمیرد، فقط از اعضای ظاهری و مادی برخوردار است، مانند یک اختیار و اراده

 حیوان:
ثِیر ا مِنح الِْْنِ  وح » نَّمح كح مُْ آذحانر لاح یحسْمحعُونح بِهحا وحلحقحدْ ذحرحأْناح لِْحهح مُْ أحعْیُنر لاح یُ بْصِرُونح بِهحا وحلهح مُْ قُ لُوبر لاح ی حفْقحهُونح بِهحا وحلهح نْسِ لهح الِْْ

 (574)الْعراف، « أوُلحئِكح كحالْْحنْ عحامِ بحلْ هُمْ أحضحلُّ أوُلحئِكح هُمُ الْغحافِلُونح 
؛ آنها دلها ]= روند()بسیاری به جهنم میبرای دوزخ آفریدیم به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را  ترجمه:
هایی که با آن بینند؛ و گوشفهمند؛ و چشمانی که با آن نمیاندیشند و( نمییی دارند که با آن )نمیها[عقل
کانات گونه امشنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند )چرا که با داشتن همهنمی

 !هدایت، باز هم گمراهند(
شوند، بنابراین، سخن گفتن برای دعوت چنین انسانی، مانند سخن گفتن با حیوانات است، که فقط اصواتی را می

 کنند:اما دریافت، درک و فهم نمی
عُ إِلاَّ دُعحاء  وحندِح » ثحلِ الَّذِي ی حنْعِقُ بمحا لاح یحسْمح  (575)البقره، « اء  صُمٌّ بكُْمر عُمْير ف حهُمْ لاح ی حعْقِلُونح وحمحثحلُ الَّذِینح كحفحرُوا كحمح

زند؛ ولی آنها محثحل )تو در دعوت( کافران، بسان کسی است که )حیوانات را برای نجات از خطر،( صدا میترجمه: 
کر و لال  کنند. این کافران، در واقع()و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمیشنوند؛ چیزی جز سر و صدا نمی

 !فهمندو کور هستند؛ از این رو چیزی نمی
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 هاتعاملات انسان
شنود، اما این فقط گوش و شنوایی مادی و فیزیکی آنهاست که برخی، سخن انسان را در حضور یا غیاب می

بصیرت و  بینند؛ یعنی هیچبینند، اما همانگونه که چهارپایان میکنند؛ برخی نیز انسان را میاصواتی را دریافت می
ها را به خاک و خون دریافتی در آنان وجود ندارد! آیا ظالمان و جنایتکارانی که از کودک و بزرگسال، انسان

 بینند؟!ی جنایات خود را نمیشنوند و یا نتیجهکشند، صدای فریاد مظلومیت آنها را نمیمی
 (42)یونس علیه السلام، « صُّمَّ وحلحوْ كحانوُا لاح ی حعْقِلُونح وحمِنْهُمْ محنْ یحسْتحمِعُونح إلِحیْكح أحفحأحنْتح تُسْمِعُ ال»

توانی كران را شنوا سازی، هر چند شنوند؛ آیا تو میاند كه سخنت )صدایت( را میو برخى از آنان كسانىترجمه: 
 آنها تعقل نداشته باشند.

 (43)همان، « لحوْ كحانوُا لاح یُ بْصِرُونح وحمِنْهُمْ محنْ ی حنْظرُُ إِلحیْكح أحفحأحنْتح ت حهْدِي الْعُمْيح وح »
توانی کور را هدایت کنی، هر چند بصیرت نداشته نگرد، آیا تو میو از آنان كسى است كه به سوى تو مىترجمه: 
 باشد.

پس، حیات حقیقی آدمی، به دیدن و شنیدن با چشم و گوش جان است، نه بدن. به حیات روح و قلب است، 
 نه جسم.

 لحيات معقو 
میرند، چه پیامب عظیم الشأن ها همه میمقصود از "حیات و زنده بودن"، همان حیات معقول است؛ و گرنه جسم

 و اهل بیت علیهم السلام باشند، چه ابوسفیان، ابوجهل، یزید، شمر و امثال آنها در طول زمان. 
زنده بودن انسان، به "عقلانیت" است   دهد کهرو، خداوند متعال در قرآن مجید، تصریح، تأکید و تذکر میاز این

بیند، پس بینایی )بصیرت( و شنوایی لازم دارد، لذا هر موجود متحرکی در شکل که عقل نیز به نور علم می
انسان، انسان نیست، بلکه حیوانی است به شکل انسان، که در گمراهی کامل، به حیات حیوانی خود ادامه 

 دهد تا بمیرد.می
الْْحنْ عحامِ بحلْ هُمْ أحضحلُّ سحبِیلا  أحمْ تححْسحبُ »  (44)الفرقان، « أحنَّ أحكْثحرحهُمْ یحسْمحعُونح أحوْ ی حعْقِلُونح إِنْ هُمْ إِلاَّ كح

کنند[؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه  فهمند ]تعقل میشنوند یا میبری بیشتر آنان میآیا گمان میترجمه: 
 !گمراهترند

 کندليم )مسلمان( دریافت میفقط اهل ایمان و تس
ی مورد بحث، کفار و رویگردانان که اصرار بر نشنیدن سخن و دعوت دارند را در مقابل اهل ایمان مطرح آیه
ها". بنابراین، سخن حق و دعوت به حق را فقط اهل عقل، فکر، قلب و ها و مُردهنماید، البته با تشبیه "زندهمی
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رسد؛ لذا در شان میشنوند، یا فقط اصواتی به گوشپذیرند؛ مابقی یا اصلا  نمیمی کنند وایمان دریافت و درک می
 فرمود:« توانی به آنان بشنوانیتو نمی»مقابل 

تنِحا ف حهُمْ مُسْلِمُونح » لحتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ محنْ یُ ؤْمِنُ بِِیاح  (43)الر وم، « وحمحا أحنْتح بِهحادِ الْعُمْيِ عحنْ ضحلاح
رسانی که شان هدایت کنی؛ تو تنها سخنت را به گوش کسانی میتوانی نابینایان را از گمراهیو )نیز( نمیه: ترجم

 !آورند و در برابر حق تسلیمندایمان به آیات ما می
های مُرده( و کران نماید که مُردگان )قلبپس، آیه در مورد رساندن سخن حق و دعوت حق بحث می – ●●●

 نمایند.گز آن را دریافت نمیرویگردانِ، هر 
*** 

وأفُ حوِ ضُ ». آیا به نوعی مفهوم توکل است. سوره غافر توضيح دهيد 44در مورد خاصيت و فضليت آیه 
شامل نکات بسيار مهمی که طالب  –فزار / بروجرود( )کامپيوتر، نرم ا« أحمْرِي إِلَح اللهَِّ إِنَّ اللهَّح بحصِیٌر بِالْعِبحادِ 

 رشد باید به آنها دقت نماید.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 بهتر است در مورد "مفهوم و حکمت" آیات بیندیشیم و بپرسیم تا به خواص، فضایل و آثارش نیز برسیم.

" هستند و تجلی علم و حکمت الهی، برای رشد و سعادت بشر م اللّکلاتمامی آیات قرآن مجید، از آن جهت که "
باشند، عظیم بوده و همه لطف، رحمت، برکت و فضیلت دارند؛ منتهی نه برای در زندگی فردی و اجتماعی می

ن همه؛ بلکه برای کسانی که با اخلاص، تقوا، تفکر، تعقل، تأمل و تدبر بخوانند و ایمان بیاورند و سپس به میزا
 فهم، درک و توان، عمل نمایند.

خوانید که به لحاظ "بیان و تبیین"، برای همگان است، اما در اثر گذاری، فقط متقین را در مورد همین قرآن مجید می
ا ب حیحانر للِنَّاسِ وحهُد ى وحمحوْعِظحةر للِْمُتَّقِینح »نماید: هدایت می و این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت  - هحذح

خوانید که آیاتش برای اهل ایمان، شفا و رحمت هم چنین می -« 53۰/  آل عمران،  اندرزی است برای پرهیزگاران
 افزاید: شان نمیاست، اما برای ظالمین، جز بر گمراهی

 (۰2)الْسراء، « إِلاَّ خحسحار اوحنُ نحز لُِ مِنح الْقُرْآنِ محا هُوح شِفحاءر وحرححْمحةر للِْمُؤْمِنِینح وحلاح یحزیِدُ الظَّالِمِینح »
كنیم و]ل[ ستمگران را جز زیان و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى ترجمه: 

 .افزایدنمى
ی مفید بردن از آنها، بستگی به فضیلت آیات قرآن کریم، همچون فضیلت علم، حکمت و قدرت است که بهره

ت و اهداف برخوردار از آنها دارد. مگر علم، حکمت، قدرت، ثروت و سایر کمالات، توجه، نیت، قصد، جه

https://www.x-shobhe.com/print/10033.html
https://www.x-shobhe.com/print/10033.html
https://www.x-shobhe.com/print/10033.html
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برای همگان مفید واقع شده است؟! آیا تمامی جنایات ستمکاران و نظام سلطه، مبتنی بر علم، قدرت و ثروت 
 گردد.مند میباشد؟! لذا فقط انسان عاقل، مؤمن، متقی و فکر و بصیرت، از فضایل آیات قرآن کریم، بهرهنمی

 سوره غافر:
بحث بر سر "هدف و راه زندگی" است، بحث بر سر دو دعوت متضاد از سوی "فرعون و موسی علیه السلام" 

است که همیشه در زندگی فردی و اجتماعی همگان وجود و نمود دارد. بحث در مورد تذکرات سازنده و رشد 
 باشد.ی فرد و جامعه میدهنده

ن است که آدمی، "عاشق کمال" است، پس دوست دارد که در مسیر "رشد" حرکت کند؛ موضوع ایتذکر اول: 
اگر چه ممکن است خطا کند و نداند که "رشد و کمال حقیقی" چیست و به دنیای فانی )متاع دنیا( دلبسته و 

به گفتگوی ، 3۰ شود و در آیهبینی مادی و جهل فرعونی را متذکر می، جهان37ی وابسته شود! لذا، در آیه
نماید؛  یکی از کسانی که به حضرت موسی علیه السلام و دعوتش معرفت و ایمان یافته بود، با بقیه اشاره می

باشد. ای، بین همگان جاری میگفتگویی که در درون میان "عقل و نفس" و در بیرون به صورت مستمر و لحظه
رسید. لذا "رشد" تعریف، راه و برنامه دارد و معلم، شود به رشد همگان طالب رشد هستند، اما از هر راهی نمی

 خواهد:هادی و مربی می
 «سحبِیلح الرَّشحادِ وحقحالح الَّذِي آمحنح یاح ق حوْمِ اتَّبِعُونِ أحهْدكُِمْ »

راه ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه درست )»کسی که )از قوم فرعون( ایمان آورده بود گفت: ترجمه:  
 .( هدایت کنمدرش

گردد که عالَ هستی خالقی دارد علیم و حکیم؛ لذا این عالَح و انسان را او مخاطبان خود را متذکر می -تذکر دوم 
، ارزش دلبستن، -بینیمکه فنای آن را به چشم می  -شود که دنیای فانیبیهوده خلق ننموده است، و نیز متذکر می

یابیم، مسافر باید باید به فکر جایی بود که در آن برای همیشه استقرار می هدف قرار دادن و وابستگی ندارد، بلکه
 به فکر استقرارش در مقصد باشد:

نْ یحا محتحاعر وحإِنَّ الْْخِرحةح هِيح » ذِهِ الححْیحاةُ الدُّ  (34« )دحارُ الْقحرحارِ یاح ق حوْمِ إِنمَّحا هح
 !ی است؛ و آخرت سرای همیشگی استای قوم من! این زندگی دنیا، تنها متاع زودگذر ترجمه: 

بینید که هیچ فعلی، هیچ تعاملی و گوید: وقتی در همین دنیا میدارد. میاو مخاطبان را به فکر وا می -تذکر سوم 
نتیجه نیست و حتما  آثار و عواقب خود را به دنبال دارد، پس متوجه باشید که در مجموع نیز هیچ کاری بی

عادل و  –فاسق و متقی  -عاقل و جاهل  –شود و همگان "از کافر و مؤمن نابود نمیناگهان همه چیز نیست و 
رسد؛ و در این حقیقت، شوند؛ بلکه هر کسی به نتایج مواضع و عملکردهای خودش میظالَ و ..." مساوی نمی

عدالت هست و بیش از هیچ فرقی بین مرد و زن نیز وجود ندارد؛ اما این را بدانید که اگر مرد و یا زنی بدی کند، 
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شود، اما وقتی مؤمنی وارد بهشت شد، فقط این نیست که به نتایج اعمال خودش برسد، بلکه جرمش مجازات نمی
 گیرد:حساب معبود و رب العالمین قرار میمورد لطف، جود، کرم و پذیرایی بی

یِ ئحة  فحلاح یُجْزحى إِلاَّ مِثْلحهحا وحمحنْ عحمِلح صح » ر  أحوْ أنُْ ثحى وحهُوح مُؤْمِنر فحأُولحئِكح یحدْخُلُونح الْحْنَّةح یُ رْزحقُونح فِیهحا محنْ عحمِلح سح الِح ا مِنْ ذحكح
 (4۸« )بغِحیْرِ حِسحاب  

خواه مرد یا -ای انجام دهد شود؛ ولی هر کس کار شایستههر کس بدی کند، جز بمانند آن کیفر داده نمیترجمه: 
 .حسابی به آنها داده خواهد شدشوند و در آن روزی بیوارد بهشت می در حالی که مؤمن باشد آنها -زن

" است، چرا که آدمی در هر حال و کاری، مخاطب دو دعوت قرار دارد که یکی دعوتبحث از " –تذکر چهارم 
شود که ببینید چه دهد. او متذکر میها پاسخ میحق است و دیگری باطل، و بالاخره به یکی از این دعوت

 گردد، آنها را از میان بردارید:لی سبب دعوت به سوی باطل میعوام
 (45« )وحیاح ق حوْمِ محا لَ أحدْعُوكُمْ إِلح النَّجحاةِ وحتحدْعُونحنِّ إِلح النَّارِ »

کنم، ام ا شما مرا بسوی آتش فرا ای قوم من! ]چه که شده[، چرا من شما را به سوی نجات دعوت میترجمه: 
 ؟!خوانیدمی
اما دعوت به حق کدام است و دعوت به باطل کدام و این دو دعوت باید با هم مقایسه شوند؟ آن  –ر پنجم تذک

خوانم من شما را به سوی ایمان به خدا می»کند که مؤمن از قوم موسی علیه السلام، برای مخاطبان خود تشریح می
خوانم، و شما مرا به سوی توحید و یکتاپرستی میمن شما را به سوی »و «! خوانیدو شما مرا به سوی کفر به او می

 «:دهد او ]آن[ شریک خدا نیستخوانید که علم گواهی میشرکی می
 (42« )تحدْعُونحنِّ لِْحكْفُرح بِاللَِّّ وحأشُْركِح بهِِ محا لحیْسح لَ بهِِ عِلْمر وحأحناح أحدْعُوكُمْ إِلح الْعحزیِزِ الْغحفَّارِ »

کنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی  مرا دعوت میترجمه: 
 !کنمکه من شما را بسوی خداوند عزیز غف ار دعوت می

حال باید به لحاظ عقلی و فهمی و استدلالی نیز روشن شود که دلیل بطلان دعوت به هر نوع  –تذکر ششم 
که دعوت شما به سوی وابستگی به کسی ]فرعون، طاغوت ...[ یا چیزی ]بت، شود  شرکی چیست؟ او متذکر می

ثروت، شهوت، شهرت، ریاست ...[ است که نه در دنیا مالکیت، قدرت و حاکمیتی که همه چیز را به خود 
بازگرداند، و نه در آخرت! اما چنین قدرت و حاکمیتی، از آن خداوند سبحان است و بدیهی است که هر 

روی )اسراف( نموده و به ناچار به دوزخ خواهد نده از این دعوت حقی، در حق خود و دیگران زیادهمنحرف شو 
 تواند مانع از این نتیجه گردد:رفت و قدرتی نمی

نْ یحا وحلاح فِ الْْخِرحةِ وحأحنَّ محرحدَّناح إِ » « لح اللَِّّ وحأحنَّ الْمُسْرفِِینح هُمْ أحصْححابُ النَّارِ لاح جحرحمح أحنمَّحا تحدْعُونحنِّ إلِحیْهِ لحیْسح لحهُ دحعْوحةر فِ الدُّ
(43) 
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خوانید، نه دعوت )و حاکمی تی( در دنیا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازگشت قطعا  آنچه مرا بسوی آن میترجمه: 
 !ما در قیامت بسوی خداست؛ و مسرفان اهل آتشند

آورد که دیگر زمان دآوری آنهاست؛ اما گاه آدمی وقتی به یاد میبه حقایق عالَ هستی، فراموشی و یا –تذکر هفتم 
 و امکان برای هر گونه تصمیم و بازگشتی گذشته است!

توجهی، گویند که آدمی خود از آن اطلاع داشته است، اما بی" یعنی "یاد آوری" و یادآوری به امری میذکر"
 ریبی و اسراف، سبب فراموشی آن گردیده است.غفلت، توجه به غیر، مشغولیت، بازی )لهو و لعب(، خودف

پذیرد؛ مثل  گردد که این ذکر و یادآوری، خواه ناخواه، به صورت اختیاری و یا جبی صورت میاو متذکر می
آورد که عمرش جاودانه نبود و گردد و به یاد میکسی که مرگ را فراموش کرده باشد؛ اما بالاخره با آن مواجه می

به زودی، آن چه را به شما گوید که "است! لذا آن مؤمن از قوم موسی علیه السلام به آنها می مرگی هم در کار
 ".گویم، به یاد خواهید آوردمی

این است که چون انسان غنی بالذات نیست و ذاتا  فقیر است، چون انسان ذاتا  ضعیف است،  –تذکر هشتم 
یج را انسان مقدر ننموده است، چون ربوبیت خود و عالَ ها را دیگری مقدر نموده است، چون نتاچون اندازه

نماید؛ چنان که پاسخ هر هستی به دست دیگری است و ...؛ پس آدمی همیشه امرش را به دیگری واگذار می
دعوت و دعایی را از دیگران انتظار داریم، و نتیجه هر کاری را از جانبی غیر از خودمان و یا همان کار انتظار 

کند؟! کسی یا چیزی که خودش هم در ..؛ اما مهم است که آدمی کارش را به که و چه واگذار میداریم و .
مالکیت و ربوبیت غیر از خود قرار دارد، یا به خداوند متعال که خالق، مالک، رازق و رب همگان و همه چیز 

 گوید:است؟! که البته معنای "توکل" نیز همین است. لذا می
 (45« )إِنَّ اللَّّح بحصِیرر بِالْعِبحادِ وحأفُ حوِ ضُ أحمْريِ إِلح اللَِّّ ا أحقُولُ لحكُمْ مح  فحسحتحذْكُرُونح »

گویم به خاطر خواهید آورد! من کار خود را به خدا واگذارم که خداوند نسبت و بزودی آنچه را به شما میترجمه: 
 !«به بندگانش بیناست

*** 
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امام حسین )ع( که در زمان حيات نتونستن بلا را از خودش دور کنند؛ پس چطور الان و بعد از شهادت 
 توانند بلا را از ما دور کنند؟!می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ورزانه است؟! در اصلاح شده( دقت کنید که چقدر مغرضانه و کینهبه آهنگ، سیاق و لحن این جمله )که البته 

 پژوهانه مطرح نماید!توانست سؤالش را با لحنی مؤدبانه و دانشحالی که می
هُمْ ف حلحعحرحفْ ت حهُمْ بِسِیمحاهُمْ » حرحیْ نحاكح نِ الْقحوْلِ وحلحوْ نحشحاءُ لْح ُ ی حعْلحمُ أحعْ وحلحت حعْرفِ حن َّهُمْ فِ لححْ الحكُمْ وحاللَّّ )محمد صلوات الله علیه و « مح

 (31آله، 
توانی آنها را هایشان بشناسی، هر چند که میدهیم تا آنان را با قیافهو اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان میترجمه: 

 !دانداز طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می
" جهلها در فضای مجازی کاری نداشته باشید که نه تنها از "پس، شما ای گرامی و گرامیان! به این ضدتبلیغ

" در بازار حرف مفتشوند. اینها خریداران و فروشندگان "" آبیاری میبغض و کینهگیرد، بلکه با "سرچشمه می
ی فضای مجازی هستند و جالب آن که در عین جهالت و نادانی، بسیار هم رو دارند و با ژستی مکاره

 دعی نیز هستند!روشنفکرانه، م
وْح الححْدِیثِ وحمِنح النَّاسِ محنْ یحشْترحِي » مُْ عحذحابر مُهِینر لهح ا هُزُو ا أوُلحئِكح لهح بِیلِ اللَِّّ بِغحیْرِ عِلْم  وحی حتَّخِذحهح )لقمان، « لیُِضِلَّ عحنْ سح
4) 

دانی، از راه خدا گمراه خرند تا مردم را از روی ناو بعضی از مردم سخنان بیهوده )حرف مفت( را میترجمه: 
 !سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده است

ما باید اهل تفکر، تأمل، تعمق، بصیرت، تعقل و معرفت باشیم. به همین جمله دقت کنید و از خود  -●●
د آن را از خود دور کنند و " یعنی چه و چیست که امام حسین علیه السلام خواسته باشنبلااصلا  "»بپرسید: 

، تا امتحان «البحلاءُ للِولاء»؟! مگر نه این که گاه و برای برخی، بلا برای ولایت و نزدیکی است؟ «نتوانسته باشند
 روی.ندهی و قبول نشوی، بالاتر نمی

https://www.x-shobhe.com/print/10047.html
https://www.x-shobhe.com/print/10047.html
https://www.x-shobhe.com/print/10047.html
https://www.x-shobhe.com/print/10047.html
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 تا نیست نگردی، ره هستت ندهند
 این مرتبه با همت پستت ندهند

 چون شمع قرار سوختن گر ندهی
 )شیخ بهایی، رحمة الله علیه(ی روشنی به دستت ندهند رشتهسر 

پرور، که تعریف زندگی برای آنها فقط در خوب خوردن، خوب آشامیدن، خوب شاید یک عده از دنیاگرایانِ تن
" بدانند، چه رسد به مورد ترور واقع بلای عظماگردد؛ گرسنگی و تشنگی را "خوابیدن و فربه شدن خلاصه می

" چیزی بلاجنگ، جهادت و شهادت! آیا اینان در حالی که غرق در بلایای مُهلک هستند، از "شدن، یا 
 فهمند که حال از سیدالشهداء علیه السلام، نهضت و شهادت ایشان و آثارش بفهمند؟!می

به  کنند و یاشوند و در نتیجه یا سقوط میهر نوع امتحانی است که انسان و جامعه با آن آزمایش می "،بلا"
باشد؛ شود که همراه با سختی و مشقت میرسند. و البته در محاوره، بیشتر به امتحاناتی گفته میرشد و تعالی می

تر است. نه امتحان دکتری مانند چرا که هیچ امتحانی آسان نیست و هر چه مراتب بالاتر رود، امتحان سخت
 آموز کلاس اول است و نه برعکس!امتحان دانش

ی کافر، جاهل، مستکب و ظالَ، و غرق شدن مردمان در فساد و " چون حاکمیت نظام سلطهتیابتلائا" -●
تر از گرسنگی، تشنگی، آواره شدن از شهر و دیار و از دادن راحتِ زندگی مادی ... و تباهی، به مراتب سخت

به مقام عظمای شهادت باشد، به ویژه آن که این کشته شدن، در راه خدا باشد و آدمی را حتی کشته شدن می
 برساند. 

ای که ظالمان مقابل شخص یا جامعه پرت کنند، و نیز ذلت و " چون دنیاگرایی، قانع شدن به لقمهابتلائاتی" -●
 تر است.زبونی، به مراتب سخت

اد گرایی، نوکری و سرسپردگی، برای فر بصیرتی و کوری، خرافهخردی(، نادانی، بی" چون جهل )بیابتلائاتی" -●
 باشد.تر از گرسنگی، تشنگی، جنگ و شهادت میو جامعه، بسیار مهلک

دهم"، به " چون حرکت در مسیر باطل، آن هم با این توهم که "بهترین همین است که من انجام میابتلائاتی" -●
زیانکارترین »تر است؛ چنان که فرمود: بارویژه اگر رنگ و لعاب دینی نیز به خود بگیرد، از همه بدتر و مصیبت

 «!مردم، همین گروهند
لْ نُ ن حبِ ئُكُمْ » ع ا بِالْْحخْسحریِنح قُلْ هح نْ یحا وحهُمْ يَحْسحبُونح أحن َّهُمْ يَُْسِنُونح صُن ْ عْیُ هُمْ فِ الححْیحاةِ الدُّ « أحعْمحالا  * الَّذِینح ضحلَّ سح

 ( 411و  413)الکهف، 
هایشان در ن )مردم( در کارها، چه کسانی هستند؟ * آنها که تلاشآیا به شما خب دهیم که زیانکارتری»بگو: ترجمه: 

 !«دهندپندارند کار نیک انجام میزندگی دنیا گم )و نابود( شده؛ با این حال، می
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ای و یزیدی لعنة الله علیهما"، جای اسلام ناب محمدی " در آن زمان این بود که "اسلام معاویهبلای بزرگ" -●
"، جایگزینی اسلام امریکایی و انگلیسی، به جای بلای بزرگله را بگیرد و دز این زمان نیز "صلوات الله علیه و آ

 گردد، بشود.اسلام حقیقی که سبب هدایت، رشد، کمال و نجات مردمان می
"، چه در آن زمان و چه در این زمان، حکومت فاسدان و مفسدان، جاهلان و مستکبان و بلای بزرگ" -●

 باز، و ظالَ و جنایتکار بر مردمان )به ویژه مسلمانان( بوده و هست.ر و سگیک گروه شرابخوا
"، این است که به امثال معاویه، یزید، ابن زیاد، عمر سعد، شمر، خولی و ... "امیرالمؤمنین" گفته بلای بزرگ" -●

شان مباح خونشود و امام حق، حضرت سیدالشهداء علیه السلام، به مسلخ کشانده شوند و بر اساس فتوا، 
 اعلام گردد!

"، این بوده و هست، که امثال معاویه، یزید و شمر؛ و یا اوباما، ترامپ، ملکه الیزابت، کامرون، بلای بزرگ" -●
های درجه یک هستیم، و شما نه تنها درجه دو و سه نیستید، بلکه اصلا  انسان مکرون و ...؛ بگویند: انسان

 ی شما کاسته شود.است، بلکه باید از عِده و عُدهتان نه تنها مباح نیستید و خون
های مادی و "، این بوده و هست، که مستکبان و ظالمان بگویند: نه تنها سرزمین و تمامی ثروتبلای بزرگ" -●

معنوی شما، به ما تعلق دارد؛ بلکه خود شما نیز بندگان و بردگان ما هستید و باید با ذلت و خواری تمام، برای 
 و لذت بیشتر ما کار کنید و یا کشته شوید!منافع 

 نهضت سيدالشهداء عليه السلام
بنابراین، حضرت امام حسین علیه السلام، و بزرگانی چون حضرات ابوالفضل العباس، زینب کبا، علی اکب و ...، 

فر، شرک، نفاق، ی بشری را از بلای کگاه اسیر و مقهور چنین بلاهایی نشدند، بلکه جامعهنه تنها خودشان هیچ
 فساد، ظلم، جنایت و به اسارت کشاندن مردمان نجات دادند.

البته باید دقت شود که این بدان معنا نیست که چون ایشان از جان و مال و بستگان و کلا  دنیا، مظاهر و 
ن( گرفتار و ای )به ویژه مسلمانامتاعش، در راه خدا گذشتند تا مردمان بیدار و بصیر شوند؛ دیگر کسی یا جامعه

ای که به صورت جمعی، به این "حبل الله" اعتصام جوید، نجات گردند؛ بلکه هر جامعهمغلوب این بلاها نمی
 یابد.می

 إنَّ الحسُحینح مِصباحُ الهدُی وسحفينحةُ النَّجاةِ 
لت حضرت امام حسین علیه السلام، چراغی پر فروغ، برای روشن کردن راه هدایت و تمیز آن از راه ضلا

ح الرُّشْدُ مِنح الْغحي ِ »باشند؛ اما کسی مجبور نیست که به این راه بیاید. فرمود: می ینِ قحدْ ت حب حینَّ ؛ یعنی «لاح إِكْرحاهح فِ الدِ 
وقتی راه هدایت و رشد، از راه گمراهی روشن است، دیگر برای آمدن به این راه، جب تکوینی لازم نیست، هر  

 خواهد نیاید و هلاک شود:که نمیخواهد بیاید و هر  کس می
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یْ نحاهُ السَّبِیلح إِمَّا شحاكِر ا وحإِمَّا كحفُور ا»  (3)الْنسان، « إِناَّ هحدح
 .ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاسترجمه: 

لسلام در طوفان بلایا. اما اهل بیت و امام حسین علیهم السلام، کشتی نجات هستند، مانند کشتی نوح علیه ا
شود که چون کشتی نوح )ع( ساخته شد، دیگر همگان از طوفان بلا برهند؛ بلکه هر کسی که دعوت دلیل نمی

های زمانه، که به مراتب شدیدتر از آن طوفان است، امام را پذیرفت و سوار شد، از بلایای مهلک طوفان
 رهد.می

 سلام، در مسیر کربلا:از بيانات نورانی امام حسین عليه ال
ا إِلاَّ صُبحابحةر كحصُ » نْ یحا قحدْ ت حغحی َّرحتْ وح ت حنحكَّرحتْ وح أحدْب حرح محعْرُوفُ هحا ف حلحمْ ی حبْقح مِن ْهح ذِهِ احلدُّ ءِ وح خحسِیسُ عحیْش   إِنَّ هح ناح بحابحةِ احلِْْ

لُ بِ كحالْمحرْعحى احلْوحبیِلِ أح  هِ وح أحنَّ احلْبحاطِلح لاح یُ ت حنحاهحى عحنْهُ لیِ حرْغحبح احلْمُؤْمِنُ فِ لِقحاءِ احللَِّّ محُِق ا  فحإِنّ ِ لاح لاح ت حرحوْنح أحنَّ احلححْقَّ لاح یُ عْمح
نْ یحا وح  ینُ لحعْقر أحرحى احلْمحوْتح إِلاَّ سحعحادحة  وح لاح احلححْیحاةح محعح احلظَّالِمِینح إِلاَّ ب حرحما  إِنَّ احلنَّاسح عحبِیدُ احلدُّ عحلحى أحلْسِنحتِهِمْ يَحُوطوُنحهُ محا   احلدِ 

نوُنح   (224، ص 4، ج )تحف العقول«.  دحرَّتْ محعحایِشُهُمْ فحإِذحا مُحِ صُوا بِالْبحلاحءِ قحلَّ احلدَّیاَّ
هایش رو به زوال است، و جز به راستَّ كه این سرا )این دنیا( دگرگون گشته و تغییر قیافه داده و خوبِترجمه: 

مانند چراگاهى كه جز گیاه زیانبخش و  -بر ته كاسه نشیند، و جز یك زندگى پست و كم ارزشىرطوبتَّ كه 
 از آن باقى نمانده است! -روید بیماركننده در آن چیز دیگرى نمى

کنند(؟! در یك چنین وضعى باید سازند )و از آن نهی نمیشود، و باطل را رها نمىعمل نمى بینید كه به حق  آیا نمى
سازد[؛ چرا كه من باایمان آرزوى مرگ كند ]و این وضع اسفناك مؤمن را عاشق شهادت و لقاى پروردگار مىمرد 

مرگ را جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز ستوه )فكر و رنجش دل( ندانم، براستَّ كه مردم گوش به فرمان و 
باشد كه تا زندگیشان روبراه است آن را ( آنان مىپیرو دنیایند، و عقیده و آئین چون لعابى بر سر زبان )لقلقه زبان

 !چرخانند، و چون به گرفتارى آزموده شوند افراد دیندار كم شوندمى
*** 
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 89آبان-سياسی

به گرانی بنزین به راه افتاده، نظر ای عليه بيانات مقام معظم رهبری در حمایت از مصو جو سازی بسيار گسترده
  و تحليل شما چيست؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 به نکته مهم توجه نماییم:

های متفاوت و حتی مغایر و معارض با هاست که استراتژی دشمنان خارجی، عوامل داخلی از جریانسال -5
طا و یا بروز هر گونه نقص و کاستی، انگشت اشاره را به طرف رهبی یکدیگر این است که پس از انجام هر خ

بگیرند، تا اذهان عموم، به جای مطالبه از مجلس، دولت، قوه قضاییه، نهادها و ...، متوجه ولایت فقیه و رهبی 
 شود!

لیل قرار دهیم، خواهیم مواضع هر اندیشمند، مقام، مسئول و از جمله ولی  فقیه را مورد بررسی و تحوقتی می -2
 اند.باید بدور از هر گونه شعار و جو  زدگی، دقت کنیم که چه گفته

 با توجه به نکات فوق، اینک به بررسی چند فراز از بیانات ایشان، دقت نماییم:
تر از نرخ بنزین تمام آن چه که اگر خدایی ناکرده اتفاق بیفتد و عمومیت بیابد، برای مردم به مراتب گران -●
سازد. ها را برای ایجاد ناامنی مساعد میباشد که زمینهبصیرتی مینگری، شعارزدگی و بیدقتی، سطحیشود، بیمی

کنند! لذا اگر ترین دشمن خود قلمداد میبالاخره ما کشور، نظام و ملتی هستیم که امریکا و متحدانش، آن را قوی
ی هر هفته، آن تظاهرات و اعتراضات گسترده صورت شنبهدر فرانسه و به ویژه در پایتخت آن، یعنی پاریس، در 

بپذیرد، هر هفته با خشونت پلیسی مواجه شود، کشته و مجروح و بازداشتی نیز داشته باشد، و یا ناگهان در آلمان  
های گسترده، ضد هانزا اعتصاب کنند و کل پروازهای آلمان مختل گردد، یا در امریکا تظاهراتکارمندان لوفت

شود، اما اگر در ها( و ... راه بیفتد، واکنشی دیده نمیدرصدی 44داری )مثل نژادپرستی، نظام سرمایه جنگ،
ی صهونیست، تا نوکران فارسی زبان، های زنجیرهبنزین به آتش کشیده شود، از ترامپ گرفته تا رسانهایران یک پمپ

 پرند!زده به وسط میدان میاینگونه ذوق

https://www.x-shobhe.com/view/10065.html
https://www.x-shobhe.com/view/10065.html
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 ای، درباره گرانی بنزین، با تعمق بیشتر  توجه نماییم:ن نکته، به چند فراز از بیانات امام خامنهحال با توجه به ای
 بينی:خوش

ی مهم، ؛ این مسئله«بینی به او نگاه کندی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشوقتی یک چیزی مصوبه»
ه در کشور ما ]مانند امریکا و بسیاری از کشورها "مقدم بر بهای بنزین" بود که ابتدا بیان گردید. القای این ک

اروپایی و عربی[، نه تنها مردم از مسئولان جدا هستند، بلکه تمامی آنها دشمنان مردم هستند و بد مردم را 
کنند که حتما  و فقط به نفع جیب خودشان و به ضرر مردم است و ...، خواهند و تصمیماتی اتخاذ میمی

باشد! همیشه از پشتیانی مردم از نظام، حرص خوردند و نگران های دشمن در جنگ نرم میکها و تاکتیازسیاست
بودند، چنان که بارها اعلام نمودند که فشار اقتصادی به مردم نیز برای جدا کردن و بدبینی آنها نسبت به اصل 

 باشد.نظام می
صمیم شخصی او چنین به نظر آید که فقط کند، جای دارد که تیک موقع یک رییس جمهور یا یک وزیر کاری می

گیرند ]هر چند یکی از آنها موافق باشد، اما وقتی سران قوه تصمیمی میبه سود جیب شخص، یا حزبش می
گردند که وقتی سران ای، متذکر مینباشد(، نباید به چشم بدبینی نگاه  کرد. لذا ایشان ابتدا و پیش از هر نکته

شوند، کاری را تصویب کردند، ابتدا باید نش توسط خود همین مردم انتخاب میمملکت و نظامی که مسئولا
 بینانه به آن نگاه کرد. خوش

 علت حمایت از تصميم سران سه قوه
بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم » ایشان در تشریح علل حمایت فرمودند:

ها آن را لازم و واجب ی بنزین مختلف است، بعضیها هم در این قضیهرات کارشناسبه آقایان؛ گفتم من چون نظ
دانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن ها مضر میدانند بعضیمی

سران قوایند، نشستند با  کنم.کنم. من این را گفتم، حمایت هم میاگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می
 «.ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیمپشتوانه

ی "علمی" داشته موافقت یا مخالفت انسان عاقل و حکیم، با هر رویکرد یا تصمیمی، حتما  باید منشأ و پشتوانه
ی در آن موضوع برخوردار باشد و یا به باشد؛ خواه شخص عاقل و حکیم خودش از تخصص علمی لازم و کاف

"، یعنی بهترین راه عمل صالحی قطعی به دست نیامد، باید "نظر کارشناسان رجوع نماید و اگر از هیچ کدام نتیجه
 را انتخاب نماید.

جزئیات  من در»اند[، تصریح نمودند که اولا  ای، در این بیانات ]مانند دفعاتی که در گذشته بیان داشتهامام خامنه
و لزومی هم ندارد که ایشان در جزئیات هر امری، مانند فقه و یا دانش و « مسائل اقتصادی، صاحبنظر نیستم
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نظر باشند. مثلا  لزومی ندارد در این که آیا امروز لازم است گندم از خارج خریداری شود و بینش سیاسی، صاحب
هند که باید تولید ملی افزایش و واردات کاهش یابد و دیا لازم نیست نیز صاحبنظر باشند، بلکه نظر کلی می

رویه، متوقف گردد. هیچ تردید ننمایید که شخص رئیس جمهور و یا رئیس مجلس نیز واردات غیر ضروری و بی
توانند در اینگونه مسائل، نظر کارشناسی داشته باشند، بلکه کارشناسان اقتصادی، نفت و ...، باید تمامی نمی

 را بررسی نمایند.زوایای آن 
آید که فرمودند: در این امر، کارشناسان نیز نظر متفاوت دارند، بنابراین، رجوع به نظرات کارشناسی لازم می

ها مضر دانند بعضیها آن را لازم و واجب میی بنزین مختلف است، بعضیها هم در این قضیهنظرات کارشناس»
 «! دانندمی

اگر »حکیمانه )عمل صالح( این نیست که گفته شود، حال که چنین است، پس  آیا اتخاذ موضع، تصمیم و رأی
، به ویژه با توجه به این که ملاک، نظر شخصی آنها نیست، «کنمسران سه قوه تصمیم بگیرند، من حمایت می

د دارند که باشد، لذا تأکیبلکه قاعده بر این است که اظهار نظر، طرح و تصمیم آنها نیز پس از انجام کارشناسی 
 «.ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتندسران قوایند، نشستند با پشتوانه»

 حمایت
 «.کنمکنم. من این را گفتم، حمایت هم میاگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می»

ریت خواهد اگر رؤسای سه قوا ]صرفنظر از این که شاید یکی مخالف تصمیمی باشد، اما او نیز حامی رأی اکث
بود[، تصمیمی برای یکی از اموری جزئی، مانند نرخ بنزین اتخاذ نمودند، رهب چه کند؟! حمایت نماید و یا مخالفت 

؟! بله، اگر تصمیمی بگیرند که اساس نظام «مهم نیست که شما چه تصمیمی گرفتید، من مخالفم»نماید، و بفرماید: 
لفت خواهند نمود، اما اگر به هر موضوعی در جزئیات اجرایی وارد شوند و مملکت را به مخاطره بیندازد، ایشان مخا

و نظر خود را به صورت حکم حکومتی بدهند که دیگر نظامی استوار نخواهد ماند. در زمان حضرت امام خمینی 
وافقت من رحمة اللّ علیه نیز چنین بود؛ چنان که بارها فرمودند که چه بسا تصمیماتی اتخاذ شود که شخصا  مورد م

علیه" هم همین جور بود، یک کارهایی را مسئولین، اللّ   زمان امام "رضوان»نباشد. لذا ایشان نیز متذکر گردیدند: 
 « شد، حالا هم همین جور است.گرفتند و اجرا میسران سه قوه تصمیم می

 شود؟!پس نارضایتی و حق اعتراض مردم چه می
های اقتصادی راضی از گرانی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و نابسامانیدر کجای دنیا و در چه عصری، مردم 

ها اند، به ویژه اگر ضعف مدیریت و سوء مدیریت، از عوامل اصلی بروز بسیاری از این مشکلات و نابسامانیبوده
ب بیش از ی مسکن و ...، ]که اغلی لبنیات، گوشت، مرغ، اجارهرویهباشد. آیا مردم ما نسبت به گرانی بی
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باشند، و حال آن که گوشت، برنج، نان، لبنیات و ...، درصد افزایش یافته است[ راضی می 3۸۸یا حتی  2۸۸
 باشد!ی همگان است، اما بنزین مورد مصرف همگان نمیمورد مصرف روزمره

درست باشد و  با این همه، حق انتقاد و حتی اعتراض مردم، به قوت خود باقیست و مردم نارضایتی خود را ]چه
 " مساوی است؟!اغتشاشدارند؛ اما آیا اعلام نارضایتی با "چه نباشد[ ابراز و اظهار می

تواند برای یک دولت، رأی عدم صلاحیت صادر کند، ندارند؟! در مجلسی که حتی می مگر مردم مجلس و نماینده
شوب و به مخاطره انداختن امنیت کشور و اغتشاش، آو مگر تنها راه بیان انتقاد و اعتراض و نارضایتی، ایجاد "

ها و ها، فروشگاههای خانهها، شیشهها، اتوبوسهای سوخت، یا خودپردازها، یا بانکاست؟! مگر جایگاه« مردم
های مسکونی مردم، متعلق به دولت یا شرکت ملی نفت و گاز، یا مجلس است که به عنوان اعتراض، به حتی خانه
 مردم ما آنقدر سفیه و نادان هستند که به هنگام اعتراض، "خودزنی" کنند و اموال خود و یک شود؟! آیاآنها حمله 

 گردند:دیگر را به آتش بکشند؟! هرگز. لذا ایشان در بیانات خود، به دو نکته متذکر می
رشان است، یا شوند یا به ضر شوند، یا ناراحت میخب بله، یقینا  بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می» -5

شوند، لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی میخیال می
 .«، این را باید توجه داشتکار اشرار استنیست، این کار اشرار است؛  

هم اضافه  ی بر هر مشکلی که هست، ناامنی راکند جز اینکه علاوهاین مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی» -2
 «.ای است، اینها قصدشان این استترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعهکند. ناامنی بزرگمی

 توصيه به مردم:
 باشد:" میبصیرتهای ایشان به مردم، مبتنی بر "ی توصیهایشان در خاتمه یک توصیه به مردم نمودند که همیشه

ی مراکز شرارت با  یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همهشما ملاحظه کنید در این دو روز تقری»
ی خبیث و جنایتکار ی منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعهدنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند، از خانواده

کنند که این کنند، ترغیب میمنافقین، اینها دارند مرتبا  در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق می
ای که به  شرارتها انجام بگیرد. من عرضم این است هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و شایسته

مند است، به اینها نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، مند است، به زندگی راحت خودش علاقهکشور خودش علاقه
 «این کارها کار مردم معمولی نیست.

خودشان را، آگاهی خودشان را نشان  بصیرتما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور مردم عزیز »
ی کیست و چگونه است، این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن دادند، بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه

فهمند هم مردم ملتفتند، ه میو دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن، مال چه کسی است؟ این را بفهمند، توجه کنند ک
 «ی ما استاین آن توصیهو از اینها فاصله بگیرند. 
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 توصيه به مسئولان
تر نیز به صراحت فرموده بودند، در هیچ تأیید و حمایتی، "چک سفید امضا" به کسی ایشان، همانطور که پیش 

انتخاب مردم"! لذا در این حمایت دهند، حتی به رییس جمهور، هنگام تنفیض حکم ریاست جمهوری، پس از نمی
 از تصمیم سران سه قوه نیز مسئولان را متذکر شده و فرمودند:

مسئولین هم البته دق ت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز »
این افزایش قیمت، موجب افزایش دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که 

قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود، گرانی 
ها را اینها بکنند، مسئولین کند، باید مراقبت کنند. این مراقبتخب این برای مردم خیلی مشکلات درست می

شان به طور جدی عمل  مل کنند ... مسئولین کشور هم به وظایفشان عحفظ امنیت کشور هم به وظایف
 «.کنند

بنابراین، هوشیار و بصیر باشیم که هر خطایی نکنند و سپس انگشت اتهام را به سوی ولایت فقیه بگیرند! این 
 خواهند.همان است که دشمنان داخلی و خارجی می

*** 

جان مردم به لب رسيده! با گرانی بنزین نيز شاهد اعتراضات و تجمعات هستيم؛ چه باید کرد؟! ارزیابی شما 
 کند؟! لطفاً تحليل بدهيد.چيست؟! و اینکه دولت چه اهدافی را دنبال می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
به ویژه در سیاست خارجی و  –ها و عملکردهای این دولت [ با بیشتر سیاستبه رغم آن که ]مانند بیشتر مردم

و نیرومندی  مخالفیم، اما قبول نداریم که "جان مردم به لب رسیده است"! مردم ما جان بسیار قوی -نیز اقتصادی 
شان مضاعف نیز شان نیز بسیار بالاست، و اگر احساس عناد و دشمنی کنند، جان و قوایدارند، ظرفیت و تحمل

 رسانند.گردد و آن چه باید را به انجام میمی
 در هر حال، ما اگر مسلمان، ایرانی و  معتقد به ولایت فقیه هستیم، باید در تمامی مواضع از ایشان پیروی نماییم. 

اعتراض  گیرد و ما نیز ضمن به حق دانستنیک موقع فقط مسئله گرانی نرخ بنزین مورد بحث یا انتقاد قرار می
خود، به ویژه نسبت به شیوه اعلام و اجرا که سبب ایجاد شوک به جامعه گردید، به لحاظ تخصصی، علم و اشرافی 

بنده در این قضیه  …»فرمایند: نداریم که بالاخره برای اقتصاد کشور مفید است یا مضر؟ در اینجا ولی  امر می
ها هم در این هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناسسررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم 

دانند، بنابراین من هم که ها مضر میدانند بعضیها آن را لازم و واجب میی بنزین مختلف است، بعضیقضیه

https://www.x-shobhe.com/view/10063.html
https://www.x-shobhe.com/view/10063.html
https://www.x-shobhe.com/view/10063.html
https://www.x-shobhe.com/view/10063.html
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صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت 
ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به ان قوایند، نشستند با پشتوانهسر  …کنم؛ می

 «24/۰/534۰/ آن تصمیم 
بنابراین، در مورد موضوع گران شدن نرخ بنزین، ما هم که صاحبنظر نیستیم، از مصوبه سران سه قوه حمایت 

غ آن، چگونگی اجرای آن و یا میزان گرانی، چند و کنیم، هر چند که راجع به اتخاذ زمان این تصمیم، ابلامی
 چونی داشته باشیم و اعتراض داریم. و البته ایشان تذکراتی نیز به دولت دادند که باید انجام دهد.

 ها و اقدامات دولت:ها نسبت به سياستتحليل
ر( و مجموع مواضع و اما، نه فقط راجع به گرانی نرخ بنزین، بلکه راجع به شخص آقای روحانی )رئیس جمهو 

 تصمیمات و اقدامات دولت، تحلیل افراد، متناسب با شناخت و نگاه آنها متفاوت است.
در »ی اول که آقای روحانی برای ریاست جمهوری رأی آورد؛ به مخاطبان خود گفتم: دوستی گفت: در همان دوره

پیوندد؛ بلکه در عین برقراری وقوع میبه  88دهد و نه ماجرایی مانند فتنه این مملک نه جنگ خارجی رخ می
ارتباط با کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان و حتی اگر جرأت کنند با آمریکا، مملکت بسیار آرام و متین به 

سوی ورشکستگی اقتصادی کشانده خواهد شد. ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت، تولید و بازار به تعطیلی  
کاری و تورم مردم را به ستوه های بانکی جایگزین تجارت خواهند شد، بیو اختلاس کشانده خواهند شد، واردات

 البته این نظر شخصی است....«! خواهد آورد و 
برای این که کشور ورشکسته، »؟! پاسخ این بود: «برای چه چنین شود»پرسیدند: شد، میمخاطبان که باورشان نمی

شود ضمن تسلیم در مقابل لی و خارجی خود استوار بماند، بلکه مجبور میتواند بر مواضع سیاسی داخنه تنها نمی
ورشکستگی که چیز بدی نیست، ایتالیا، »امریکا، روی به استقراض خارجی بیاورد؛ آنگاه به شما خواهند گفت: 

ما در  اش استقراض خارجی است و شما خدا را شکر کنید کهاند و چارهاسپانیا، یونان و ... نیز ورشکست شده
ها موگرینی، سپس خانم«. های اروپایی رابطه برقرار کردیم و آنها حاضرند به ما وام دهندمذاکرات برجام، با قدرت

های داخلی و خارحی گذاریشوند تا سیاستمرکل یا ...، با "کیف ریاضتی و شرایط تحمیلی خود وارد ایران می
نجا که ایران، یک کشور اروپایی و مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان و اداره این مملکت را به دست بگیرند! اما از آ

شود، اعتراض علیه گرانی بنزین یا بیکاری، به سوی های داخلی شروع مینیست، به جای جنگ و فتنه، آشوب
ای که هدف امریکاست، کشانده شود و سپس خواه ناخواه، به سوی همان تجزیهحمله به کل نظام هدایت می

گردد و ناامنی سرتاسر مملکت را د و یا دست کم به سرنوشت عراق، سوریه، یمن، افغانستان و ... دچار میشو می
 ؛ هر چند آقایان چنین قصدی نداشته باشند و اصلا  فاقد چنین بصیرتی باشند!«گیردفرا می
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شب بزرگترین عید مسئله گرانی بنزین و آن هم در این سطح غیر منطقی یک مقوله است، اما اعلام آن در 
ای با مسئولان نظام و میهمانان خارجی و ...، که از مسلمانان، سرآمد هفته وحدت، و دیدار امام خامنه

باشد و تحت الشعاع قرار دادن آن، و آن هم در شبی که طبق اخبار ترین بیایات ایشان در طول سال میمهم
توانیم ی دیگری است! ما نمیبارد و ... یک مقولهرف میدانستند که از فردایش در سرتاسر کشور بهواشناسی می

 همه را اتفاقی فرض کنیم.
 ها متفاوت است:همانگونه که بیان شد، تحلیل

 گوید:می« پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامیرئیس بنیاد تاریخ»حجت الاسلام، دکتر سید حمید روحانی، 
شان نهفته است، ارباب ادادگی، سرسپردگی و نوکر مآبی در ژناند، ذلت، خواری، و برخی برده آفریده شده» -●

بالند؛ از اینکه اند. از اینکه آمریکا کدخدای دنیاست به خود میغیرت بار آمدهخواهند، بیو آقا بالاسر می
های برند و از اینکه از زبان یانکیفرهنگ اروپا آنان را بازیچه و ملعبه کنند لذت میهای وحشی و بیدولت

کنند! از این دست پست فطرتان ی اروپا  فحش بشنوند و اهانت شوند، افتخار میکدهآمریکا و قلدرهای غرب
اند جز ننگ و فضاحت و خودباختگان برخی از دولتمردان امروز ایرانند که متأسفانه از روزی که به قدرت رسیده

 (3/3/4388« )اند.و رذالت و تحقیر ملت برآیندی نداشته
 گفت:« مجتهد شهید»وی در شامگاه چهارشنبه، اول آبان ماه، در همایش 

ی علمیه ما نباید امروز در این ه علی را شناخته بودیم، حوزهایم! اگر راما متأسفانه امروز از راه علی بازمانده» -●
شود، به ی ما امروز در مقابل جنایت و خیانت و ظلمی که به اسلام میسکوت مرگبار فرو برود؟! چرا حوزه

؟! ... این چه فرقی است بین این شیخ کذاب، به عنوان ریاست جمهور، با شاهشود، دم فرو ببندد؟! روحانیت می
ی علمیت دارد، ص مگر غیر از این عمل کرده است؟! آبروی حوزه را برُد! این کسی که خرقه اسلام و حوزهشخ

کند ... او ائمه اطهار را گزرای میگوید، کذاب است، حقه بازی و ریاکاری دارد، بدعتمثل ریگ دروغ  می
 (صوت...« )کند به معامله، بند و بست، مذاکره و متهم می

ها و مواضع متفاوت ای روحانی، دقیقا  همان روش بنی ضدر است. بنابراین، تحلیلوی بر این نظر است که روش آق
 است.

 پس مجلس شورای اسلامی برای چيست؟
ی اند، حقوق حقهای بارها فرمودهتوانند آن طور که امام خامنهترین عللی که مردم ما نتوانسته و نمییکی از مهم

های فوری، سازماندهی شده و هدفمند دشمنان خارجی و ء استفادهخود را از مسئولان نظام مطالبه کنند؛ سو 
جیر و مواجب داخلی آنهاست. کافیست صد نفر از کارگران یک کارخانه، برای به عقب افتادن سربازان بی

http://iranemoaser.ir/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b0%d9%84%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1/
http://iranemoaser.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1/
http://iranemoaser.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1/
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زبان خارجی و فضای مجازی داخلی به راه های فارسیدستمزد خود، اعتصاب کنند! ببینید چه هیاهویی در شبکه
 د.افتمی

پس مجلس شورای اسلامی برای چیست؟ آیا هنوز در رأس امور و مند است، قانون دارد. اما، این مملکت نظام
؟! مگر نمایندگان مجلس، منتخبین مردم و نمایندگان آنها در مجلس نیستند؟! برجام چگونه به ی ملت استخانه

کاهش نرخ پول ملی، تورم و    در مجلس چه شد؟ مجلس در مقابل FATFتصویب مجلس رسید؟! سرنوشت 
ادبی تمام، گرانی، بیکاری و ... چه اقدام اساسی و مؤثری صورت داده است؟! چطور آقای ظریف، با تکب و بی

شود ]و البته آقای لاریجانی در چنین جلسات حساسی، غایب کند و استیضاح و برکنار نمیمجلس را ترک می
 است[؟! 

باشد؟! مگر نمایندگان ما در ریزی اقتصادی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین نمیمهآیا از وظایف اصلی مجلس، برنا
شنوند؟! پس مجلس چه کاره اند، نمیمجلس، صدای مردم خود را که آنها را انتخاب کرده و به مجلس فرستاده

 است؟!
اذهان عمومی را سوق ها سازیبینید که مجلس در هیچ نارسایی و کاستی، نقش مهمی ندارد و جریانآیا نمی

؟! گویی قرار است که ایشان دولت، مجلس و تمامی نهادهای «کندپس چرا رهب کاری نمی»دهند به این سو که می
 نظام را تعطیل کرده و یک تنه وارد امور اجرایی کشور شوند!

اش فقط این و مسئله پس، به نظر ما، تمامی این جریانات، هدفدار است و از جمله گرانی نرخ بنزین تا این حد!
تر شود! و حال آن که دولت و مجلس به خوبی نیست که بنزین در مملکت ما بسیار ارزان است و باید کمی گران

حساب و کتاب لبنیات متفاوت است و اگر بنزین گران شود، بالتبع همه چیز  دانند که گرانی بنزین، با گرانی بیمی
در خط تورم، کاهش ارزش پول، ورشکستگی کشور و به فقر و ناداری  شود! و این یعنی همان حرکت گران می

 های ناحق کشانده خواهد شد!ها و فتنهکشاندن مردم و البته اعتراضات به حقی که به آشوب
 البته این تحلیل ماست، و اظهار نظر نیز به حسب ظاهر آزاد است.

*** 
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 89آبان-حقوقی و احکام

 آیا درس خواندن در روز رحلت پيامبر، عاشورا و سالروز شهادت مکروه است؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اگر درس خواندن از امور واجب باشد، مانند تکالیفی که باید انجام شود، یا آمادگی برای امتحان و یا علمی که 

ید در همین فرصت آموخته شود، پس واجب است و رحلت و غیر رحلت ندارد، اما  اگر وقت آزاد است نیز  با
باشد. منتهی درس خواندن هایش همین ایام  خاص میکسب علم همیشه لازم و واجب است و از بهترین فرصت

دن را پس از بسم الله، با سبب غفلت از همه چیز نشود. می شود هر روز و به ویژه در چنین روزی، درس خوان
 صلوات بر محمد و آل محمد آغاز نمود تا برکت و اثر بهتری در زندگی داشته باشد.

 "حرام" یعنی کاری که نباید انجام داد و "مکروه" یعنی کاری که انجام ندادن آن بهتر است. 
" تعقل و تفکر گناه استیا " اگر دینی یا مکتبی ]چنان که بسیارند[ مدعی شد که "عقلانیت از شیطان است" و

ای از لحظات عمر، کسب و یا باید آن را تعطیل نمود! و یا مدعی شد که در روزی از روزهای سال و حتی لحظه
علم حرام یا مکروه است، بدانید که نه تنها از جانب پروردگار علیم و حکیم نیست، بلکه این سخنان از یک 

 انه" نیز برنخاسته است!دوست"عقل سلیم" و "نیت پاک و انسان
شود خداوند خالق، علیم و حکیمی که برتری حضرت آدم علیه السلام را نسبت به سایر مخلوقات مگر می -●

و ]خداوند[ علم تمامی  – آدحمح الْْحسْمحاءح كُلَّهحاوحعحلَّمح »)حتی فرشتگانش( در "تعلیم علم به او" قرار داده و فرمود: 
 بفرماید که در روز یا ساعتی، کسب علم اشکال دارد؟!« 34به آموخت / البقره،  هایش( راها )نشانهاسم
آموزی ها نیافریده است، بلکه برای علمشود خداوندی که حتی ستارگان را فقط برای زیبایی آسمانمگر می -●

 بشر خلق نموده است، بفرماید که کسب علم اشکال دارد:
تِ وحهُوح الَّذِي جحعحلح لحكُمُ النُّ »  (83)الْنعام، « لِقحوْم  ی حعْلحمُونح جُومح لتِ حهْتحدُوا بِهحا فِ ظلُُمحاتِ الْب حرِ  وحالْبححْرِ قحدْ فحصَّلْنحا الْْیاح

و اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریكیهاى خشكى و دریا راه یابید به ترجمه: 
 .ایماند( به روشنى بیان كردهدانند )علم آموختهگروهى كه مى  یقین ما دلایل ]خود[ را براى

https://www.x-shobhe.com/view/10036.html


 

 

 ش ها و پاسخ هامجموعه ای از پرس 14

" و آن چه انسان باید تعلیم کتاب و حکمتشود دین الهی، که تأکید دارد اساسا  انبیا را برای "مگر می -●
مدت کسب علم در این »ای را تعیین کند و بگوید: داند فرستاده است، روز یا دقیقه یا حتی لحظهبداند و نمی

 ؟!«اشکال دارد و یا مکروه است
یكُمْ » تنِحا وحیُ زحكِ  لُو عحلحیْكُمْ آیاح لْنحا فِیكُمْ رحسُولا  مِنْكُمْ ی حت ْ ا أحرْسح محا لَحْ تحكُونوُا  وحیُ عحلِ مُكُمْ الْكِتحابح وحالحِْكْمحةح وحیُ عحلِ مُكُمُ كحمح

 (454)البقره، « ت حعْلحمُونح 
ها[ پاكتان بى از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما تلاوت كند و ]از زشتَّچنان كه در میان شما پیامترجمه: 

 .تان دهددانستید تعلیمسازد و كتاب و حكمتتان بیاموزد و آنچه را نمى
فرماید که دعایت ازدیاد عِلمت شود خدایی که به پیامب عظم الشأنش صلوات الله علیه و آله میمگر می -●

، کسب علم را برای روزی یا «441و بگو: پروردگارا! بر علم من بیفزای / طه،  –عِلْم ا بِ  زدِْنّ وحقُلْ رح »باشد 
 ای، حرام یا مکروه قرار داده باشد؟!ساعتی یا حتی لحظه

 هدف از کسب علم:
حهت و بدون هدف انجام دهد، هر چند که ساعتی به ورزش، هیچ کاری وجود ندارد که انسان عاقل آن را بی

نرمش، تفریح، دید و بازدید و یا استراحت بپردازد. بنابراین، کسب علم که از اهم  امور است و سبب رشد و 
گردد نیز باید مبتنی بر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت عقلانی و بالاخره هدف والای معرفت فضیلت آدمی می

یت قدرت ابزارسازی، بسیار کوچک و گذرا و قرب الهی باشد. وگرنه تحصیل علم به خاطر اخذ مدرک و یا در نها
 باشد.می

ی هدف از "کسب علم"، یافتن راه رشد، و رسیدن به کمال و قرب إلهی است، نه مبدل شدن آدمی به کتابخانه
ی عالمان به کتاب تورات )و هم چنین نماید! چنان که حتی دربارهسیار و یا حتی الاغ )حیوانی( که کتاب حمل می

 کنند، فرمود:شان توجه و عمل نمی قرآن کریم و ...(، که به علماست انجیل یا
ثحلِ الحِْمحارِ يَحْمِلُ أحسْفحار ا محثحلُ الَّذِینح حُمِ لُوا الت َّوْرحاةح ثَُُّ لَحْ يَحْمِلُوهحا  » ُ لاح كحمح تِ اللَِّّ وحاللَّّ بوُا بِِیاح بئِْسح محثحلُ الْقحوْمِ الَّذِینح كحذَّ

 (5)الْمعة، « مح الظَّالِمِینح ی حهْدِي الْقحوْ 
کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشی هستند که کتابهایی حمل ترجمه:  

فهمد(! گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی کشد اما چیزی از آن نمیکند، )آن را بر دوش میمی
 !کندایت نمیدارند، و خداوند قوم ستمگر را هد

 مقصد علم:
نباید فراموش نمود که "علم" نیز محدود به آن چه در کتب درسی آمده و یا صرفا  فیزیک و شیمی نیست؛ مضافا  بر 

این که "علم" فقط عنصر شناسی نیست، بلکه باید به آدمی در مسیر رشد و کمالش، خط و جهت بدهد. 
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بدانی إلهی جز او وجود ندارد؛ پس علم باید تو را آگاه سازد که به فرماید: بدان که آخر علم، این است که تو می
ُ فحاعْلحمْ »هیچ چیزی جز او، وابسته و دلبسته نگردی و چیزی را جز او هدف قرار ندهی:  پس  –أحنَّهُ لاح إلِحهح إِلاَّ اللَّّ

 «.48الله علیه و آله، بدان ]این علم را داشته باش[ که همانا إلهی جز الله وجود ندارد / محمد صلوات 
 تطبيق و توازن:

اما، در عین حال که کسب علم در هر حالی یا واجب است و یا مستحب، و هیچ گاه و در هیچ زمانی کسب 
شناسی، درک باشد، باید دقت نمود که تطبیق، توازان )موزون بودن(، هارمونی، زمانعلم حرام یا مکروه نمی

 گردد.ودش علم و هنری است که سبب رشد انسان و جامعه میموقعیت، فرصت شناسی و ... نیز خ
به عنوان مثال: اگر در ظهر عاشورا، کسی گمان کند که فراگیری دو تا فرمول بیشتر از ریاضی، یا شیمی علم 
است، اما خواندن زیارت عاشورا و دقایقی درنگ در یک یا چند فراز آن علم نیست، اساسا  از "علم" چیزی 

 ت! نفهمیده اس
 رشد همه جانبه:

انسانی که سرش بزرگ شود، اما بدنش به تناسب بزرگ نشود، یا دستش دراز شود، اما قدش کوتاه بماند، و 
گردد! هم چنین است بالاخره آن که بدنش بزرگ شود، اما عقلش بزرگ نشود، یک انسان "ناقص" محسوب می

ی خود را خشکانده ما مثلا  شعور، ادب و عاطفهاگر کسی رشد علمی )به ویژه علوم طبیعی( داشته باشد، ا
باشد، یا با کتاب ارتباط بگیرد، اما ارتباطش را با همگان، به ویژه با معلمان حقیقی خود قطع کند ... و خلاصه 
آن که "علوم متفاوتی را بیاموزد، اما آدم نشود"، یک انسان ناقص و رشد نیافته است. بنابراین نباید فراموش نمود  

ه "معرفت، محبت، مودت، ارتباطات سالَ و مفید معنوی، تفکر و تعمق در حوادث و علل پیدایش آنها و ...، ک
 باشند که آدمی باید آنها را نیز فراگیرد، تا رشد کامل و موزونی داشته باشد.همه "علم، درس و عبت" می

 اخلاق بزرگان:
؛ اما آدمی را به رحمت، -و حکمت اوست، وجود ندارد  که هر چه هست تجلی علم  -تر از پروردگار عالَح علیم

تر از پیامب اکرم و اهل عصمت پس از خداوند علیم و حکیم، علیم –نماید محبت و مغفرت خود نیز متوجه می
اند، وجود ندارد؛ اما نه تنها علم را خلاصه در کتاب و علومی علیهم السلام، که به علم الهی و لدنی تعلیم یافته

اند، بلکه همیشه و در هر حالی، انسان بودن را به جمیع جهات فیزیک، شیمی، تاریخ، ادبیات و ... ننموده چون
 اند.و از جمله مِهر، محبت، مودت، عاطفه، روابط اجتماعی حسنه و ... تعلیم داده

اند و یا داشتههای قدر(، تدریس های خاص )مثل شبایم که در روزها و شبدر زندگی علمای بسیاری خوانده
اند؛ اما این های خاصی به پایان رساندههایی آغاز نموده و یا در چنین زمانتألیف کتاب خود را در چنین فرصت
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شان به این شان از امور و واجبات دیگر نگردید، بلکه توجه"، نه تنها سبب غفلتتعلیم و تعل م علمتوجه به "
 شان نیز سراسر "ذکر و عبادت" بوده است.تر نموده است، لذا علمقانهتر و عاشتر، بصیرانهمهمات را عالمانه

*** 
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 89آبان-های کوتاهپاسخ

درباره نحوه رفتار و برخورد اصولی و صحیح خانواده  - 874س 

خواهد جانشینی برای اعم از پدر و فرزندان با نامادری که می

ن بشود، ی آنان و همسری برای پدرشاجایگاه مادر وفات یافته

 بفرمایید.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
انسان موجودی  –از طرفی، خداوند متعال، انسان را به نور عقل، فضیلت بخشیده و اسلام دین عقلانیت است 

و  انسان قانونمند است و اسلام، یک دین کاملا  حقوقی است؛ –اخلاقی است و اسلام دین اخلاق کامل است 
باشد و خداوند متعال آن را از طرفی دیگر، "ازدواج" یک گرایش فطری و نیاز هر انسان سالمی )در هر سن ی( می

 برای آرامش )جسمی، جانی، روحی، روانی و ...( قرار داده و فرمود: 
تهِِ أحنْ خحلحقح لحكُمْ مِنْ أحنْ فُسِكُمْ أحزْوحاج ا » نحكُمْ محوحدَّة  وحرححْمحة  إِنَّ فِ ذحلِكح وح لتِحسْكُنُوا إلِحی ْهحا وحمِنْ آیاح ت  لقِحوْم  جحعحلح ب حی ْ یاح لْح

 (24)الر وم، « ی حت حفحكَّرُونح 
های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در و از نشانهترجمه: 

 !کنندست برای گروهی که تفک ر میهایی امیانتان مود ت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه
دانیم که سر منشأ هر چیزی، همان محبت است؛ باشد و میبنابراین "ازدواج"، بستر محبت و مودتی الهی می -●

 باشد.چنان که سر منشأ انحرافات نیز محبت دنیا و متاعش می
ی یابد، نه بر پایهشکل و دوام میی "تفکر درست" شود که اولا  زندگی مشترک، بر پایهی فوق روشن میاز آیه

ای( از آیات پروردگار عالَ است، البته برای ای )نشانهاحساسات و هوای نفس! و ثانیا  همین ازدواج درست، آیه
 اهل تفکر.

ی اجتماعی است که ضمن وظایف و تکالیف، تعاریف دیگری به خانواده ازدواج، برقرار کننده نوعی رابطه -●
سازد، از نفقه و ارث گرفته، تا محرمیت بین افراد و قوانین مترتب با متفاوتی را بر آنان مترتب میدهد و حقوق می

 .آن و ... 
 با توجه به نکات فوق، باید به امر ازدواج به صورت عقلی و منطقی نگاه کرد، نه صرفا  احساسی! -●
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، فقط واژگان تحریک  ...«در یا پدر واقعی و جایگزینی برای ما –شوهر مادر  –زن پدر )زن بابا( »واژگانی چون 
 باشند.پایه میی احساسات بیکننده
به هیچ وجهی قرار نیست که "شوهر مادر" جای پدر را بگیرد و یا "همسر پدر" جایگزین مادر شود، اگر چه  -●

 خدماتی را به نیابت ارائه دهند.
که پس از وفات همسر و یا متارکه، با دیگری ازدواج رو، تکلیف فرزندان نسبت به پدر یا  مادری  از این -●●●

های کنند؛ هیچ تفاوتی با گذشته ندارد و باید به غیر از احترام، تا حدی که حتی یک اُف به آنها نگویند، بالمی
 رحمت و مودت خود را به روی آنان بگشایند؛ احترام  به والدین، پس از توحید مطرح شده است:

هُ وحقحضحى رحبُّكح أح » یْنِ إِحْسحانا  لاَّ ت حعْبُدُوا إِلاَّ إِیاَّ همحُا وحبِالْوحالِدح لُغحنَّ عِنْدحكح الْكِب حرح أحححدُهمحُا أحوْ كِلاح ا أُف   إِمَّا ی حب ْ مُح وحلاح  فحلاح ت حقُلْ لهح
مُحا ق حوْلا  كحریم ا *  نحاحح الذُّلِ  مِنح الرَّحْمح ت حن ْهحرْهمحُا وحقُلْ لهح مُحا جح ا رحب َّیحانّ صحغِیر اةِ وحاخْفِضْ لهح  23)الْسراء، « وحقُلْ رحبِ  ارْحمحْهُمحا كحمح

 (21و 
و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی ترجمه: 

فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و  آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها
پروردگارا! »بزرگوارانه به آنها بگو * و بالهای تواضع خویش را از محب ت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: 

 «گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده!همان
سبت به کسی که همسر جدید پدر یا مادر شده است، اما تکلیف عقل، شرع، اخلاق و فرهنگ والا، ن -●●●

ترین ترین و محبوبنگاه به او به عنوان یکی از اعضای جدید خانواده است؛ کسی که شریک زندگی جدید نزدیک
اعضا نسبت به ما )پدر و مادر( شده است. پس، محبت، مودت، احترام، ادب، مهربانی، مهم و  والا دیدن 

باشد و این زندگی گذرا را شیرین و عاقبت را ه تنها واجب، بلکه احترام به خودمان میشخصیت و جایگاه او، ن
 گرداند.در دنیا و آخرت به خیر می

*** 
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 89آذر-اعتقادی

گویند که مثلا اگر در سالی باران کرده و می  برخی افراد، نقش نماز و دعا را در بارش نزولات آسمانی نفی
های بارش در کره زمین است که مثلا بعد از چند سال خشکسالی، دوره به زمان زیادی ببارد، حاصل از دوره

توانيم به بارد؛ خب حالا سوال بنده این است که ما چطور میرسد و درنتيجه باران زیادی میبارانی خود می
  ؟این شبهه پاسخ دهيم

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
گویند و به ویژه این ادعا نداشته باشید، مگر این که مخاطب زیاد اصراری به پاسخگویی نسبت به هر چه که می

انند  دگویند"ها، خودشان نیز نمیشما، بخواهد راه حقایق را بداند و راه درست را پیدا کند؛ چرا که بسیاری از "می
اند که آنها از موضع تکب، هر چه گویند"! و مخاطبان خود را نیز عادت دادهگویند" و فقط "میکه "چه می

 خواهند، بدون هیچ دلیل، منطق، سند و شاهدی بگویند و دیگران به دنبال ادله و اسناد برای رد آن بدوند!می
آورد، چرا که طول مدت های بارشی میری به جز دورهای کاش برای نفی اثر دعا در بارش باران و ...، دلیل دیگ

باشد، اما بارش به ویژه در فصول بهار و پاییز و حتی در تابستان نیز هست و در ها، تقریبا  پنجاه سال میدوره
 گذرد که بارشی صورت نپذیرد.مناطقی از زمین، حتی یک هفته نمی

باران نیست" که شما بخواهید پاسخ دهید و برای اثباتش خدا و نفی یا تردید آنها، در "نقش دعا در بارش  –الف 
فرشتگان و ... را بیاورید تا شهادت دهند! بلکه انکار و یا دست کم تردید آنها، در اصل وجود خداوند خالق و 

 مالکیت، ربوبیت و رزاقیت اوست.
قلی، فلسفی و حِکمی باطل در نظر آنها، علت هر چیزی خودش است! که البته این نظر هم به لحاظ ع –ب 

 باشد.است و هم به لحاظ علوم طبیعی باطل می
ای قرار گرفت که علوفه و گیاهان زمینی کم بود، اما درخت وجود داشت، لذا گویند: زرافه در منطقهآنها می -●

تواند نمینشیند و آنقدر گردن کشید تا از برگ درختان بخورد که گردنش دراز شد! اوران اوتان دید سخت می
راحت از این شاخ به آن شاخ بپرد، پس آنقدر دستانش را کشید که دراز شد! قورباغه دید خوراکش در آب بیشتر 

 است، خودش را دو زیسته کرد و ...! 

https://www.x-shobhe.com/belief,prayer/10079.html
https://www.x-shobhe.com/belief,prayer/10079.html
https://www.x-shobhe.com/belief,prayer/10079.html
https://www.x-shobhe.com/belief,prayer/10079.html
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برند،  سواد، تا به دو تا قانون در خلقت و نظم جهان پیاین دسته از افراد، خواه دانشمند باشند و یا بی -●
گویند: چون فهمیدیم که چگونه که اول باید خالق جهان و قوانین حاکم بر آن را نفی کنند! می  کنندگمان می

ها و قانون چالهها و سیاهچون به وجود برخی از کهکشان –آید، پس خدایی نیست! جحنین از نطفه پدید می
ایش فصول و ... علمی چون نسبت به گردش زمین و پید –ها پی بردیم، پس خدایی نیست! جاذبه یا چگالی

یافتیم، پس خدایی نیست و ...! و چنان قوانین علمی و نظم حاکم بر جهان را برای اثبات عدم وجود خداوند 
ی عالَ آورند که گویی: اگر خدایی باشد ]که هست[، دیگر هیچ نظم و قانونی نباید بر ذره ذرهمتعال دلیل می

 ثری وجود داشته باشد!هستی و تعامل آنها با یک دیگر و اثر و مؤ 
باشد. انسان عاقل، وقتی با این " میعلیمهای علمی، قبل از هر چیزی اثبات وجود "در حالی که تمامی یافته
اینها نه از هیچ خلق »گوید: شود؛ با خود میها، قوانین مترتب و نظم حاکم مواجه میعظمت خلقت، اندازه

کنند، پس حتما  اش میام و نه دیگرانی که مثل من هستند آفریده و ادارهاند، و نه من آنها را نه من خلق کردهشده
 «. کندخالقی علیم، حکیم، قادری وجود دارد که ربوبیت )تدبیر، اداره و تربیت امور( می

نماید که پاسخش نیز در هایی عقلی و استدلالی مطرح میهای غلط، پرسشخداوند سبحان، در مقابل این گمان
 :خودش هست

لحقُوا السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضح بحلْ لاح یوُقِنُونح *»  (34و  35)الطور، ...«  أحمْ خُلِقُوا مِنْ غحیْرِ شحيْء  أحمْ هُمُ الْحْالقُِونح * أحمْ خح
ه اند؟! ]خیر[ بلکاند، یا خود خالق خویشند؟! * آیا آنها آسمانها و زمین را آفریدهیا آنها بی هیچ آفریده شدهترجمه: 

 !آنها جویای یقین نیستند
 علت و معلول

هایی را کشف کردند، دلیل بر رد خردی، گمان دارند که اگر سلسله علل و معلولبرخی از روی نادانی و البته بی
 گویند:باشد! میوجود خداوندی که خلق نموده و رب  العالمین است و تدبیر و تربیت عالَ از اومی

چرد، پس خدا شب و روز و فصول را به وجود نیاورده دور خودش و خورشید میچون کشف کردیم که زمین به »
آید، پس خدایی وجود ندارد و یا چون دانستیم حدودا  هر پنجاه سال یکبار تغییرات اقلیمی پدید می» -«! است

 «! دعا اثری ندارد و ...
چون من  »ن است که کسی بگوید: خردی و نادانی است؟! مثل ایحال دقت کنید که این سخنان، چقدر از بی

نه افرادی  -شود؛ پس نه مهندس برقی وجود داشته کشف کردم که با فشار دادن این کلید، چراغ اتاق روشن می
نه نیروگاه تولید برق وجود دارد و نه اداره برق  –اند در کارخانجات، کابل، سیم برق، روکش، لامپ و کلید ساخته

و نه حرکت کلید، برای روشن و  –اند کشی کردهتخصصینی در ساختمان سیمنه م -ترانسفر گذاشته است 
 ...«!خواهد و خاموش کردن، حرکت دهنده می



 

 

38 x-shobhe.ir                               88آذر-یاعتقاد 
 

 دعای باران
روحیه و امید  –دعا در بهبود بیماری اثر مثبت دارد »گویند: یی که منکر اثر دعا در باران هستند، میهاهمین

 –گفتن کلمات خوب در رشد گیاهان اثر مثبت دارد   –ر مثبت دارد بخشی با گفتار نیکو در بهبود بیمار اث
کند و گفتن کلمات بد، های آن را منظم میخواندن کلمات خوب و مثبت بر یک لیوان آب، چنان ملوکول

کند که اگر آب را منجمد نمایید، با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است زشت، رکیک و ... چنان نامنظم می
ی بیمار و بالتبع بهبود در چند بیمارستان آزمایش و تجربه شد که نوای تلاوت قرآن کریم، در روحیهگفتند   –

در نظام علی  و معلولی، »گویند: و خلاصه به رغم کشف و اقرار به همه اینها، می...« بیماری، اثر مثبت دارد 
 «!و او مستجاب نمایدهمه چیز اثر دارد، جز این که شما خدا را بخوانید، از او بخواهید 

بارد و یا بذر گندم هست، زمین هم که هست، آسمان و خورشید هم که هست، یا باران می»گویند: اینها می
؟! اما کتاب خلقت را از نیمه تا نیمه، و «روید؛ خدا کجای این سلسله قرار دارددهیم و گندم میخودمان آب می

، آسمان هست، من هستم ... که نشد حرف! بلکه باید از کجا اند! زمین هستآن هم فقط چند صفحه خوانده
ایم، چه کسی این چنین علیمانه و حکیمانه خلق کرده است؟ چه کسی نگهداشته و هستیم، چگونه خلق شده

 نماید و ... باید مورد مطالعه قرار گیرد.ربوبیت می
 توحيد

دانند و یقین دارند که چنین نیست؛ بلکه آنها میاما نگاه، شناخت، علم و باور بندگان موحد خداوند سبحان، 
، این عالَ هستی را خلق نموده و ربوبیت می  نماید:خداوند علیم، حکیم، مالک، قادر و رب 

ُ الْحْالِقُ الْبحارئُِ الْمُصحوِ رُ لحهُ الْْحسْمحاءُ الْحُسْنىح یُسحبِ حُ لحهُ محا فِ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْ » -● « ضِ وحهُوح الْعحزیِزُ الححْكِیمُ هُوح اللَّّ
 (21)الحشر، 

ها ]و صفات[ از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین خداى خالق نوساز صورتگر ]كه[ بهترین نام اوستترجمه: 
 .گویند و او عزیز حكیم استاست ]جمله[ تسبیح او مى

ُ رحبُّكُمْ » -● الِقُ كُ ذحلِكُمُ اللَّّ  (412)الْنعام، « لِ  شحيْء  فحاعْبُدُوهُ وحهُوح عحلحى كُلِ  شحيْء  وحكِیلر لاح إلِحهح إِلاَّ هُوح خح
خدا، پروردگار شما هیچ إلهی )معبودی، قابل پرستشی( جز او نیست آفریننده هر چیزى است پس  این استترجمه: 

 . او را بپرستید و او بر هر چیزى نگهبان است
ه خداوند علیم و حکیم، برای هر چیزی در این عالَ، قحدر )اندازه(ای داند کانسان عاقل، عالَ و مؤمن، می -●

قرار داده است که بر آن اساس نظم بر عالَح حاکم شده و برخی از قوانین علمی برای انسان قابل کشف و 
 های معینی نداشت!باشد. فرض کنید که هیچ چیزی، اندازهشناخت می

لحقْنحاهُ بِقح » ر  إِناَّ كُلَّ شحيْء  خح  « 18/ القمر، ایم ماییم كه هر چیزى را به اندازه آفریده - دح
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دعا و استجابت آن نیز یکی از همین سلسله علل در نظم عالَ است و چیزی خارج از نظم و قوانین حاکم  -***
و داند که اگر خداوند سبحان را بخواند، و چیزی از اباشد، بنابراین، انسان عاقل و مؤمن میبر خلقت نمی

بخواهد، و او نیز مستجاب نماید ]هر چند بارش باران یا ...[، نه تنها عجیب و غریب و غیر قابل باور نیست، 
 کنند، "مستکب" خوانده است:بلکه خودش به همین مهم امر کرده است و کسانی را که دعا نمی

نَّمح دحاخِریِنح وحقحالح رحبُّكُمُ ادْعُونّ أحسْتحجِبْ لحكُمْ إِنَّ الَّذِینح یحسْتحكْ »  (41)غافر، « بِوُنح عحنْ عِبحادحتِ سحیحدْخُلُونح جحهح
ورزند به مرا بخوانید تا )دعای( شما را بپذیرم! کسانی که از عبادت من تکب  می»پروردگار شما گفته است: ترجمه: 

 «شوند!زودی با ذل ت وارد دوزخ می
ق و مخلوق، رب  و مربوب، رازق و مرزوق، مالک و مملوک و پس، در این نظام خلقت و هدایت، ارتباط بین خال

 در یک کلام "عبد با معبود حقیقی" وجود دارد، پس "دعا" نیز اثر خود را دارد.
*** 

"علي ت" بر جهان حاکم است.  دانيم در جهان هستی چيزی از عدم بوجود نمياد و قوانينی، از جملهما می
آیا این قوانین همزمان با اغاز وشروع هستی بوجود آمدند یا قبل از هستی نيز وجود »پرسش این است که 

؟ اگر بپذیریم این قوانین قبل از هستی وجود نداشتن، آنگاه جهان ميتونه بدون علت پدیدار بشه یا «داشتند
 از عدم خود به خود پدیدار بشه؟!

  شبهه(: –ه پاسخگویی به سؤالات وشبهات )ایکس پایگا
شناختی ]یا به تعبیری فلسفی[، بر کلمات، معانی و جایگاه آنها در یک گزاره و نیز ردیف  –در مباحث عقلی 

 گردد.های نادرست میگیریشود و کمترین خطایی موجب تشویش ذهن و حتی نتیجهآنها، بسیار دقت می
آید، وت است بین "هستی" و "جهان هستی". آنگاه که سخن از "هستی" به میان میبه عنوان مثال: بسیار تفا

علت  -واجب است یا ممکن  -شود که آیا ازلی است یا حادث باشد و پرسیده می" میهستی محضسخن از "
، هیچ جز خداوند متعال»شود که باقی است یا هالک )فنا پذیر(...؟ و در علم کلام تبیین می –است یا معلول 

اش نیز نیازمند و قائم به چیزی هستی و کمال محض و بالتبع غنای محض نیست، و هر چه هست، در اصل هستی
یدر  -اوست  ُ غحنٌِّّ حمحِ " عالَح خلقتآید، سخن از "" به میان میجهانی هستیاما، آنگاه که سخن از "«. وحاللَّّ

  نیز بر این عالَ حادث و مخلوق حاکم شده است.باشد که هر چه هست، مخلوق و حادث است و این قوانینمی
، پیش از آن هستی محض باشد، فرضش نیز خطاست، چرا که «پیش از هستی»بنابراین، اگر مقصود از  -●

باشد و اگر نباشد، خودش نیز حادث است و هر حادثی، مخلوق است، پس هستی محض، حتما  "ازلی" می
 هستی محض نیست.

https://www.x-shobhe.com/belief/10094.html
https://www.x-shobhe.com/belief/10094.html
https://www.x-shobhe.com/belief/10094.html
https://www.x-shobhe.com/belief/10094.html
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باشد، یعنی همین عالَ خلقت، خواه مخلوقش از طیف فرشتگان باشند، یا « هستی جهان»اما اگر مقصود 
اند و سپس ای چون گیاه، حیوان و انسان در زمین، قطعا  "پیش" از پیدایش نبودهجامدات، یا موجودات زنده

 اند.خلق شده و وجود یافته
 اندازه و قانون:

لحقْنحاهُ بِقحدح »فرمود:  ؛ «18/ القمر، ایم ما همه چیز را "اندازه" ]به اندازه، بر اساس اندازها[ آفریده –ر  إِناَّ كُلَّ شحيْء  خح
شود ها، میباشد. این اندازههایی برخوردار میبینیم که هر چیزی محدود است و از اندازهو در نظام خلقت نیز می

های د گاز، که هر کدام نیز اندازهبه عنوان مثال: آب، از ترکیب چن –همان "قوانین حاکم بر خلقت )مخلوق(" 
گردد ای تبخیر میای منجمد و در درجههایش، در درجهآید و این آب نیز بر اساس اندازهخود را دارند پدید می

های مستقل و ترکیبی هر کدام و اثرش در رفع تشنگی و زنده ماندن گیاه، حیوان و انسان نیز بر اساس اندازه
 باشد. می

 قوانینپيشی داشتن 
باشد، بله، علم اگر مقصود از "پیشی داشتن قوانین حاکم بر خلقت"، پیشی داشتن "علم خداوند متعال" می

خداوند متعال عین ذات اوست، پس قدیم و ازلی است. اما اگر مقصود، "قانون یا قوانین مترتب شده بر یک 
ای که بیان شد و به حکم عقل و علم آیهباشد، مسلما  مانند خود همان شیء حادث است. یعنی طبق شیء" می

ها و قوانین خلق شده است. پس علمش نزد خداوند علیم و نیز ثابت است که اساسا  شیء بر اساس همین اندازه
 حکیم، ازلی و قدیم است، اما ترتبش بر یک شیء حادث است.

است؛ اما این که رحمتش به چه  تر شدن: رحمت خداوند متعال، عین ذات او و ازلیبه عنوان مثال برای روشن
چیزی تعلق بگیرد، این تعلق، مانند همان چیز "حادث" است. بدیهی است که شما، قبل از آن که خلق شوید و به 

 دنیا بیایید، نبودید؛ بنابراین مشمول رحمت الهی نیز نبودید، و این شمول همراه با خلقت شماست.
 اند.لم ازلی خداوند سبحان[ خودشان نیز خلق و وضع شدهبنابراین، قوانین حاکم بر مخلوقات ]نه ع

دقت فرمایید که "هستی جهان"، فقط به خود اشیاء جامد یا زنده اختصاص ندارد، بلکه "قانون" نیز هستی 
خودشان را دارد، چون هستند. بنابراین، تمامی قوانین، از جمله قوانین مربوط به "علی ت"، خودشان جزو "هست 

 تند.ها" هسشده
چه کسی قوانینی چون: علیت، حرکت، زمان، مکان و ... را وضع و بر عالَ خلقت مترتب نمود؟! همان که بر 

 ها خلق نمود. اساس اندازه
 خلقت از عدم:
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آید؛ چنان که در عالَ خلقت، مشخص شده که علت نور و حرارت بنابراین، هیچ چیزی از نیستی پدید نمی
داری زمین و سیارات از نیروی جاذبه چیست؟ علت پیدایش و احساس گرسنگی خورشید چیست، یا علت برخور 

ها، رشد و یا انحطاط و هبوط اشخاص و ها، واکنشها، کنشو تشنگی چیست ...؟ و یا علت پیدایش گرایش
 جوامع چیست؟

نی چیزی جز ذات ی پیش از خلفت. یعو البته سلسله علل، به صورت به هم پیوسته، ادامه دارد تا برسد به دوره
باریتعالی ]که هستی محض و ازلی هست[ نبود که علت پیدایش چیز دیگری شود. اما، آغاز خلقت نیز نه تنها از 

عدم و نیستی نیست، بلکه از "هستی" است، چون خداوند متعال بود، و علم، حکمت، اراده، مشیت و فرمان 
 چیزی از عدم به وجود نیامده است.او برای هست شدن،  همه "علت" است برای پیدایش؛ لذا 

 امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام:
 .مُت حوححِ در اِذْ لاسحكحنح یحسْتحأْنِسُ بِ هِ وح لایحسْت حوْحِشُ لِفحقْدِهِ 

 یگانه است چرا که او را مونسى نبوده تا به آن انس گیرد و از فقدان آن دچار وحشت شود.
امحةِ ن حفْس اضْطحرح احنْشحأح الْحْلْقح انِْشاء ، وح  ثحها، وحلا همح أحهُ ابتِْداء ، بِلارحوِیَّة احجالهحا، وحلا تجحْربِحة اسْتحفادحها، وحلا ححرحكحة اححْدح بح ابْ تحدح

 فیها.
آفرینش را انشا و ابتدا نمود، بدون به کارگیرى اندیشه و سود جستن از تجربه و آزمایش، و بدون آنکه حرکتَّ از 

 فکر و خیال که برایش تردید و اضطراب نماید ... )نهج البلاغه، خطبه یک(خود پدید آورده، و 
*** 

باشد. وقتی ما مسلمانان نيز گرفتار جهل، گناه و نقص هستيم، از شروط ظهور، آمادگی کل جامعه بشری می
  ی ظهور خواهند شد؟ادهمردم امریکا، سوئد، چین و ...چگونه آم

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 ی کوتاه اشاره و توجه شود:ابتدا باید به این مقدمه

باشد که شناخت، باور و بدانیم که برای امام معصوم علیه السلام، دو شأن وجود دارد، یکی "امامت" می -●
رد؛ چرا که خداوند متعال آنان را امام قرار داده و به بندگانش فرموده  خواست مردم در آن هیچ نقش و اثری ندا

که نسبت به آنان مودت داشته باشید، اطاعت و تبعیت نمایید تا به رشد، کمال و فلاح برسید؛ حال خواه مردم 
 بپذیرند و تبعیت کنند و یا نپذیرند و به انحراف و هلاکت بیفتند؛ چنان که فرمود: 

 (3)الْنسان، « یْ نحاهُ السَّبِیلح إِمَّا شحاكِر ا وحإِمَّا كحفُور اإِناَّ هحدح »
 .ما راه را به او نمایاندیم )به راه درست هدایتش کردیم(، یا سپاسگزار باشد و یا ناسپاسترجمه: 

https://www.x-shobhe.com/10077.html
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باشد، پس مردم ی مردمی میاما، شأن دوم، خلافت به معنای حکومت است و چون حکومت سرپرستی جامعه
هان آن باشند، استقرار بخشند و حمایتش کنند. چنان که وقتی مردم حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام را باید خوا

اش هجوم نمایند، اما وقتی به خانهگردند، ایشان حکومت نمیخواهند و اصحاب سقیفه و رأی آنان را پذیرا مینمی
ند که مردم خواستار حکومت عدل او هستند، نه دانپذیرند؛ اگر چه میگردند، میآورده و خواستار حکومتش می

 خواستار امامت و ولایت ایشان!
باشد، چرا که ولایت یعنی سرپرستی و حکومت نیز سرپرستی حکومت، از مصادیق و ظهورهای "ولایت" می -●

کفار   من ولی  مؤمنان هستم و»جامعه است؛ و خداوند متعال "ولایت" را اختیاری قرار داد؛ چنان که فرمود: 
 «!  اولیای متعددی دارند که همگی طاغوتند

البته اختیاری بودن انتخاب ولی  و یا پذیرش ولایت، بدین معنا نیست که مردم هر چه را پسندید، همان خوب  -●
من اهل ولایت خودم را از ظلمات »باشد و نتایج مطلوبی را برای فرد و جامعه به ارمغان آورد؛ چنان که فرمود: 

برند؛ پس برم، اما اولیای طاغوت، اهل ولایت خود را از نور خارج کرده و به ظلمات میوده و به نور میخارج نم
 «.شوندآنها جهنمی می

ُ وحلَُّ الَّذِینح آمحنُوا یُخْرجُِهُمْ مِنح الظُّلُمحاتِ إِلح النُّورِ وحالَّذِینح كحفحرُوا أحوْلیِحاؤُهُمُ الطَّاغُ » ن حهُمْ مِنح النُّورِ إِلح الظُّلُمحاتِ وتُ یُخْرجُِو اللَّّ
ابُ النَّارِ هُمْ فِیهحا خحالِدُونح   (247)البقره، « أوُلحئِكح أحصْحح

]ظلمات جهل، تکب، فسق، ظلم و  هاخدا سرپرست و یار )کار ساز( مؤمنان است؛ آنان را از تاریكىترجمه: 
برد و كسانى كه كافر شدند، سرپرستان ات[ بیرون مى...[ به سوى نورِ ]عقل، وحی، ایمان، اخلاق و تمامی حسن

اند و قطعا  در آنجا برند؛ آنان اهل آتشها بیرون مىآنان طغیان گرانند كه آنان را از نور به سوى تاریكى
 !اندجاودانه

ت ی سلطه، و استقرار حکومبدیهی است که امر قیام و ظهور، برای سرنگونی نظام استکبار و ظالمانه –الف 
باشد و بالتبع انتظار ما نیز انتظار تولد یا آمدن امام زمان علیه عدل الهی، به رهبی امام حق و منجی الهی می

اند که بیایند؛ بلکه در میان ما اند و جایی هم نرفتههجری به دنیا آمده 244باشد. ایشان در سال السلام، نمی
ر علیهم السلام در زمان خودشان. پس، آن چه که ما تحت عنوان ی اطهانمایند، مانند زندگی سایر ائمهزندگی می

 باشد."ظهور" منتظرش هستیم، قیام علنی و حکومت جهانی ایشان می
باشد؛ هر چنان که بیان شد، شرط اصلی برای قیام و حکومت، برخورداری از یاران در سطوح متفاوت می –ب 

تن ظهور  353دانیم در ابتدای امر، ایشان به همراه می چند که به حسب ظاهر تعدادشان کم باشد. چنان که
هایی چون حضرات مسیح و خضر علیهماالسلام، مالک اشتر و بزرگانی از عصر نمایند؛ اما آنها شخصیتمی
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های دیگری از شیعیان به توانند تحت امر ایشان، بخشی از جهان را اداره کنند. سپس گروهحاضر هستند که می
 ندند و سپس سایر مسلمانان و سایر مردمان.پیو ایشان می

مقصود از آمادگی برای ظهور و پذیرش حکومت واحد جهانی به رهبی امام مهدی علیه السلام و عج  اللّ  –ج 
تعالی فرجه، بدین معنا نیست که همگان یا جمع کثیری از مسلمانان و سایر مسلمانان، همه عارف، زاهد و عابد 

شب و مجاهدت در راه خدا گردند، همه عالَ، فقیه و بصیر شوند و هیچ گناهی از آنان سر شوند؛ همه اهل نماز 
توانستند بدون امام بر حق، معلم، مربی، راهنما و رهب الهی به چنین مراحلی از رشد و کمال نزند! اگر مردمان می

 برسند که دیگر نیازی به امام نبود!
باشد. مگر آنان که ذیرش حکومت عدل الهی و حمایت از آن میبلکه این آمادگی، در حد خواستاری و پ

خواهان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام شدند، همه اهل ایمان، تقوا و بصیرت بودند؟! آیا تمامی کسانی که در 
کنند، داخل و خارج از کشور، از این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه حمایت و تبعیت می

 باشند؟!ؤمن، حزب الهی، عارف، عابد و ... میم
طور هست و خواهد بود. عموم مردم، خواهان عدالت و مخالف ظلم برای مردم غیر مسلمان جهان نیز همین –د 

عموم مردم خواهان رفاه، رشد و کمال هستند و دوست ندارند که از "نور به  –های حاکمه هستند دستگاه
ای علیه ظلم، جنگ، نژادپرستی، اختلافات های گستردهکه امروزه شاهدیم تظاهرات  ظلمات" کشانده شوند. چنان

داری، در امریکا و کشورهای اروپایی، وارد مراحل جدیدی شده ی سرمایهکاری و کلا  نظام سلطهطبقاتی، فقر، بی
 است.

 اشکال کار کجاست؟
ه مبتنی بر رشد عقلی و علمی و چه بر اثر اشکال کار اینجاست که مردم ]چه مسلمان و چه غیر مسلمان[، چ

چه دانند که ""، اما هنوز نمیخواهندچه نمیدانند که "فشار ناملایمات و ظلم حاکمان زر و زور و تزویر، می
زردهای فرانسه پرسید،  "؟! دوستی فرانسوی، نظرم را راجع به تظاهرات جلیقهباید چه بخواهند" و یا "خواهندمی

خواهند! هر چند که این  دانند که میخواهند، اما هنوز نمیداری را نمیخواهند، نظام سرمایهد چه نمیداننمی»گفتم: 
دانستیم چه ما در انقلاب اسلامی، می«. رسندخواهند، به نتیجه نمیگام نخست است، اما تا ندانند چه می

ی امریکا، انگلیس  و سلطه –خواستیم د نمیخواهیم. رژیم سلطنتی، وابسته، نوکر و البته جلاخواهیم و چه مینمی
خواستیم. هم مرگ بر خواستیم؛ بلکه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی میاسرائیل بر این مملکت و ملت را نمی

 گفتیم و هم "اللّ اکب"؛ پس با دو بال "تولا  تبی الهی" پرواز کردیم و پیروز شدیم.شاه و مرگ بر امریکا می
گویند و گمان روند؛ گاه به دعوت "ایسم"ها لبیک می، در هر برهه، به امید نجات به سوی دعوتی میرواز این

کنند که مثلا  کمونیسم، سوسیالیسم، امپریالیسم، صهیونیسم و یا به اصطلاح لیبال دموکراسی امریکایی می
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کنند که نان را باور کرده و گمان میگویند؛ شعارهای آساز است؛ و گاه به دعوت احزاب و رهبان لبیک میچاره
 آید!آنان حقیقتا  قصد اصلاح دارند و کاری از آنها بر می

پذیرد و در ضمن، ربوبیت و تربیت اما، خداوند سبحان، قادر، علیم و حکیم، هیچ نوع شرکی را نمی -●
، بلکه بر اساس مقدرات کندپرستی و انحراف، در دم نابود نمینماید. مردمان را به خاطر شرک، طاغوتمی

دهد که خودشان به باطل بودن و ناکارآمدی آنها برسند؛ بیدار شوند و بدانند که کاری از  ها[، اجازه می]اندازه
 کسی ساخته نیست، مگر آن که خداوند متعال، خودش یک منجی برای تمام عالَ بشریت بفرستد. 

 برای ظهور، قیامت و استقرار حکومت واحد جهانیِ الهی. رسیدن به این مرحله از رشد، یعنی همان آمادگی  -●
های آشکار، عوامل دیگری نیز سبب ها و ظلمالبته به غیر از صدمات، تلفات، مشکلات، معضلات، مظلومیت

شود که از جمله رشد عقلی و علمی و درک ضرورت وحدت انسانی و بیداری مردمان و عدالتخواهی آنان می
 باشد.حقوق همگان و عدالت اجتماعی می جوامع بشری و رعایت

از جمله عوامل دیگر بیداری و هوشیاری سایر مردمان و رغبت آنان به قیام و حکومت امام زمان علیه السلام؛ 
 باشد. های مسلمانان، پیش از ظهور میمقدمات و موفقیت

کنند؟! چون اگر استقرار یابد و ها اینقدر با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند و دشمنی میچرا حکومت -●
شود؛ چنان که به رغم هر گونه دشمنی و فشار، رشد در آرامش رشد بیشتری نماید، برای دیگران الگو می

 ای و الگوی دیگران شده است.چشمگیری داشته و سبب حیرت عده
ه باید به دست بودند ]و هنوز هم آن گونه ک مردمان جهان، اعتماد به نفس خود را از دست داده -●

بینند که یک ملتِ به ظاهر فقیر و ضعیف، با انقلاب و حکومتش، مقابل ابرقدرتها و اند[، اما وقتی مینیاورده
های آنان ایستاده و به پیروزی و رشد هم رسیده است، آرام آرام جرأت پیدا کرده، های متحد و دشمنیتمامی قدرت

گردند. "نصرت الهی و فتح و بار جهانی و حکومت عدل الهی میبه میدان آمده و خواهان قیام علیه استک
 آیند.پیروزی" که بیاید، مردم هم فوج فوج می

 (2و  5)النصر، ...« إِذحا جحاءح نحصْرُ اللَِّّ وحالْفحتْحُ * وحرحأحیْتح النَّاسح یحدْخُلُونح فِ دِینِ اللَِّّ أحفْ وحاج ا * »
بینى در حال كه گروه گروه در دین خدا وارد زى فرارسد * و مردم را مىهنگامى كه یارى خدا و پیرو ترجمه: 

 .شوند * ... مى
و البته علل و عوامل دیگری هم برای رشد مردمان و آمادگی و استقبال آنان وجود دارد که بیان آنها از مجال  -●

 باشد.این مختصر خارج می
*** 
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ریزند. سوال خورند همانند این است که آتش به شکم خود میدر قرآن ذکر شده که کسانی که مال یتيم می
ی باطنی در ی باطنی هستند؟ اگر بله، آیا این جنبهمن اینه که آیا تمامی کارهای روزمره ما دارای یک جنبه

  افتد؟جهان دیگری اتفاق می

  شبهه(: –ه سؤالات و شبهات )ایکس پایگاه پاسخگویی ب
شود و جایی دیده افتد، بلکه همیشه وجود دارد، ولی جایی دیده میی باطنی یک چیز یا یک امر، اتفاق نمیجنبه
 شود.نمی

 های آن توجه نمایید.برای درک بهتر موضوع، به همین عالَح ماده و چگونگی
ر و باطن" نداشته باشد؟! آیا جامدات، ظاهر و باطن ندارند؟ آیا هیچ کار، حالت یا چیزی وجود دارد که "ظاه

های آهکی یا مرمری، یا  مثلا  ظاهر یک کوه آتشفشان، یا کوه سنگی، یا کوهی با معدن گوهر سنگ، یا سنگ
های حاوی پروتون و نوترون ... ای که از اتمسازی ...، یا همین طور هر ذرهکوهی با ذرات با سیلیس برای شیشه

ی طبیعت ی گُل، که وقتی متصل به ساقه و ریشه است، یک گیاهی در چرخهطور است یک شاخهیا همین –
آور تشکر یا محبت فروشی، یک محصولی برای تجارت است و هنگام هدیه،ییاماما باطنش در گل –است 

 باشد.می
ی دارد، در باطن معنا نیز بریم. ظاهرش چند حرف است، باطنش معنایطور است کلماتی که به کار میهمین

تواند به هر قصدی به کار برد؛ از تشکر ی واحد ]مانند متشکرم[ را میمفهومی نهفته است و در ضمن یک کلمه
 و تقدیر گرفته، تا مسخره و اهانت.

ی ریا و شود "قربة الی اللّ" و یا براطور است، چنان که نماز را میتمامی اعمال و از جمله عبادات آدمی نیز همین
 فریب اقامه نمود.

 حجاب
ها، یکی یکی، بنابراین، این دنیا با تمامی عناصرش، ظاهری دارد که حکم حجاب را برای باطن دارد و این حجاب

بینند، اما این ظاهر رود. چنان که همگان ظاهر یک کوه را میتر شود کنار میتر و محرمبرای هر کسی که نزدیک
شناس و ... باشد، حجاب شناس، معدنپوشاند. اما اگر کسی کوهنورد، یا سنگمیحجابی است که باطنش را 

 بیند.ظاهر برای او کنار رفته و باطن یا بواطنش را می
پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و آله فرمودند که همین قرآن نیز ظاهری دارد و باطنی، باطنش باطنی، تا هفتاد بطن 

 بیند.شود و بواطنش را ]به حد خود[ میتر میتر گردد، محرمبا قرآن مجید مأنوساندازه[. پس هر کس ]یعنی بی
 قيامت
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ای از آن روز های گوناگونی در قرآن مجید ذکر شده است که هر کدام مُعر ف و بیانگر وجههبرای قیامت، اسم
روزی که همگان جمع  –مع یحوم الْح » -« گردندروی که همگان محشور می –یحوم الححشر »باشد، مانند: بزرگ می

روز حسابرسی مواضع و  – یحوم الِحساب» -« روزی که همه قیام خواهند کرد –یحوم القِیامة » -« خواهند شد
 و ... .« روز جداسازی –یحوم الفحصل » -«  اعمال همگان

ریزد باشد؛ یعنی روزی که تمامی اسرار بیرون مییم« ی حوْمح تُ بْلحى السَّرحائرُِ »از جمله این اسامی،  -« ی حوْمح تُ بْلحى السَّرحائرُِ »
 گردد.ها، آشکار میو پنهان داشته شده

هم اسرار قرآن مجید، با تمامی حقایقش  –گردد هایش آشکار میدر این روز، هم اسرار خلقت با تمامی حکمت
ها حقیقی اعمال و کردهی شود و هم باطن و چهرههای خوب یا بد انسان آشکار میهم نیت –گردد آشکار می

 ریزد.و آثار آنها بیرون می
شود، بلکه "آثار عمل" که تا قیامت امتداد دارد نیز معلوم شده و به دقت کنیم که فقط "عمل" در نظر گرفته نمی

ای را به کسی شود. فرض کنید که هر چند به مقدار ناچیز، به مستمندی کمک نمودید، یا کلمهمحاسبه کشیده می
تید، و یا گامی در راه اعتلای اسلامی و بیداری و خیر مسلمانان برداشتید ... ، و یا خدایی ناکرده، کسی  آموخ

اش ]هر ای ظلم نمود، به وعدهکفر، شرک و نفاق ورزید، دروغی گفت، امانتی را ضایع کرد، به شخص یا جامعه
آورد! خب، آثار این کارهای خوب یا بد چند به یک کودک[ عمل ننمود، معصیت کرد یا فساد )تباهی( به بار 

آید یا خیر؟! وقتی این آقا یا خانم، در سن پنجاه سالگی، شود و به حساب میچیست؟ آیا جایی ثبت می
شناسد؛ مسلمان دانشمندی شده، به احتمال قوی معلم کلاس اول او از دنیا رفته و یا پیر شده و اصلا  او را نمی

 آید:شود و به حساب میامت ادامه دارد و ثبت میاما اثر همان آموزش تا قی
وْتحى » رحهُمْ إِناَّ نححْنُ نُحْیِي الْمح مُوا وحآثاح  (52)یس، « وحكُلَّ شحيْء  أححْصحیْنحاهُ فِ إِمحام  مُبِین  وحنحكْتُبُ محا قحدَّ

كند همه را مردن بروز مى اند و آنچه از آثارشان بعد ازكنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مىترجمه: 
 .ایمنویسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین برشمردهمى

 هادیدن باطن
بنابراین، باطن هر چیزی، هر امری و هر کاری، همراه ظاهرش وجود دارد و اینطور نیست که یک روزی اتفاق 

شوند و گاهی دیده بواطن دیده می بیفتد، مثل روح که باطن جسم است و همیشه بر آن احاطه دارد؛ اما گاهی این
بینند. خداوند متعال همیشه علیم، خبیر، سمیع و بصیر است و تمامی ظواهر و بینند و برخی نمیشوند، برخی مینمی

ی ظرفیت خود، نگاه به باطن دارند؛ و در قیامت که بیند؛ اهل بصیرت نیز ظاهربین نیستند و به اندازهبواطن را می
 –هر چند به کوچکی یک ذره باشد  –رود، همگان ظاهر و باطن اعمال خود را ها[ کنار میها ]حجابپرده
 بینند:می
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مُْ »  «ی حوْمحئِذ  یحصْدُرُ النَّاسُ أحشْتحاتا  لِیُرحوْا أحعْمحالهح
 !شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شودهای پراکنده )از قبها( خارج میدر آن روز مردم بصورت گروه -
لْ مِثْقحالح ذحرَّة  خحیْر ا ی حرحهُ »  «فحمحنْ ی حعْمح
 !بیندای کار خیر انجام دهد آن را میپس هر کس هموزن ذر ه -
لْ مِثْقحالح ذحرَّة  شحرًّا ی حرحهُ »  «وحمحنْ ی حعْمح
 !بیندای کار بد کرده آن را میو هر کس هموزن ذر ه -

ندارد که در  –که حتی ممکن است سرنوشت را تغییر دهد   – آیا یک لحظه "توجه و یا غفلت"، آثار متعدد دنیوی
گردد و یا یک آخرت دیده نشود؟! آیا یک رویکرد صادقانه، توجه و استغفار، سبب بخشش تمامی گناهان نمی

آمیز به همسر، فرزند، پدر و مادر یا رفیق، آثار گرداند؟! آیا یک نگاه محبتشکر صادقانه، نعمات را افزون نمی
ی چشم[ به یک ظلم، فساد، انحراف و خیانت ی اشارهندارد و یا یک همراهی کوچک ]هر چند به اندازه ابدی

گردد؟! پس، این کند و آثارش بر فرد و جامعه مترتب نمی)به ویژه در امور اجتماعی(، باطل و ظالَ را تقویت نمی
 ها نیز همه ثبت شده و دیده خواهند شد و نتیجه خواهند داد:ذره
)الن جم، « * ثَُُّ یُجْزحاهُ الْحْزحاءح الْْحوْفىح * وحأحنَّ إِلح رحبِ كح الْمُنْتحهحىوحأحنَّ سحعْیحهُ سحوْفح یُ رحى وحأحنْ لحیْسح لِلِْْنْسحانِ إِلاَّ محا سحعحى * »

 (42تا  34
دیده خواهد شد  و اینكه براى انسان )چیزی( جز حاصل تلاش او نیست * و ]نتیجه[ كوشش او به زودىترجمه: 

 .تر وى را نتیجه )پاداش یا مکافات( دهند * و اینكه پایان ]كار[ به سوى پروردگار توست* سپس هر چه تمام
البته روز قیامت، روز بسیار عظیمی است و مراحلی دارد. دیدن اعمال و آثار آنها و باطن اعمال، فقط یک  -●

ی دیگر از قیامت،  شود؛ در یک مرحلهنشان داده می مرحله از آن است که صورت حقیقی هر نیت و کاری
خودت بخوان، که برای حسابرسی، خواندن »گویند: دهند و به او میکتاب اعمال هر کسی را به دستش می

 «:خودت کافیست
 (54)الْسراء، « اقْ رحأْ كِتحابحكح كحفحى بنِحفْسِكح الْیحوْمح عحلحیْكح ححسِیب ا»

 !کتابت را بخوان، کافی است که امروز، خود حسابگر خویش باشیم:(  گوییترجمه: )و به او می
پس از دیدن ظاهر و باطن نیات، باورها و اعمال و خواندن "کتاب نفس" توسط هر کسی، نوبت به سؤال  -●

شود که برایش حسرت، پشیمانی، بیچارگی و ای پرسش میرسد. از کفار به گونهو جواب و حسابرسی می
آنان که با خدا شریک قرار دادی، کجا هستند که امروز تو را یاری کنند و »پرسند: ثل آن که میوحشت دارد؛ م

 ؟!«نجات دهند
یع ا ثَُُّ ن حقُولُ للَِّذِینح أحشْرحكُوا أحیْنح شُرحكحاؤكُُمُ الَّذِینح كُنْتُمْ ت حزْعُمُونح »  (22)الْنعام، « وحی حوْمح نححْشُرهُُمْ جمحِ
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معبودهایتان، که همتای خدا »گوییم: کنیم؛ سپس به مشرکان میآنها را محشور می آن روز که همهترجمه: 
 شتابند؟!()چرا به یاری شما نمی« پنداشتید، کجایند؟می

تپیده، پس به مؤمنی که همیشه روز ملاقات و حساب را در نظر داشته، خدا را دوستش داشته و قلبش برای او می
ی صالحی! حالا با سلام و سلامت، وارد بهشت خدا به! چه بندهبه»گویند: ه، میپرداختیقینا  به عمل صالح می

شو و در امنیت کامل باش، هم به نتایج خوب و باطن کارهایت برس، هم مزد کارت که سلطنت و فرمانروایی 
 هایی بیشتر از مزد:است را بگیر و هم جایزه

اءح بِ » یْ نحا محزیِدر محنْ خحشِيح الرَّحْمحنح بِالْغحیْبِ وحجح مُْ محا یحشحاءُونح فِیهحا وحلحدح م  ذحلِكح ی حوْمُ الْْلُُودِ * لهح ا بِسحلاح « قحلْب  مُنِیب  * ادْخُلُوهح
 (34تا  33)ق، 

آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پرانابه در محضر او حاضر شود * )به آنان گفته ترجمه: 
شوید، امروز روز جاودانگی است * هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست، و  شود:( بسلامت وارد بهشتمی

 رسد(!)که به فکر هیچ کس نمی های بیشتری هستنزد ما نعمت
خلاصه احوالات قیامت و آن روز عظیم، به مراتب و به صورت غیر قابل قیاس، بیشتر از احوالات دنیا و  -●

م اللّ ]قرآن حکیم[، بیان شده است. اما برای کسانی که نامحرم حیات بشری در زمین است که همه در کلا
شود و نه باطنش، اما برای کسانی که با قرآن کریم هستند، این حقایق در حجاب است، نه ظاهرش آشکار می

گردد و البته در شوند، این حقایق و بواطن، در همین دنیا برایشان معلوم و مشهود میآشنا، مأنوس و محرم می
 بینند.قیامت، حقیقت هر چیزی را می

 تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
 )حافظ(نباشد جای پیغام سروش نامحرم گوش 

*** 
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مشرک، هيچگاه توبه نخواهد کرد،  بخشد به جز شرک! پسطبق صریح آیات قرآن، خداوند هر گناهی را می
  چرا که اميدی به بخشش ندارد؟!

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 لازم است ابتدا به یکی از آیات مرتبط، توجه نماییم:

 (4۰)النساء، « نْ یُشْركِْ بِاللَِّّ ف حقحدِ افْ ترححى إِثْْ ا عحظِیم  إِنَّ اللَّّح لاح ی حغْفِرُ أحنْ یُشْرحكح بِهِ وحی حغْفِرُ محا دُونح ذحلِكح لِمحنْ یحشحاءُ وحمح »
تر( آن را براى هر كس كه بخواهد آمرزد، و غیر از )پایینمسلما  خدا این را كه به او شرك ورزیده شود نمىترجمه: 

 .مى آمرزد و هر كه به خدا شرك بیاورد، مسلما  گناه بزرگى را مرتكب شده است
باشد که مرتکب به آن نه پشیمان شده و نه برای آن گناه دسته از آیات، در مورد گناهانی می این -الف 

 استغفار )طلب مغفرت( نموده و نه از آن توبه )بازگشت از گناه به سوی خدا( نموده است.
ناهان بسیاری ها، خطاها و گآدمی، دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، به عمد و یا به سهو، مرتکب غفلت

ی هر گناهی، لازم و مند و قانونمند است، بروز و ظهور آنی نتیجهشود و از آنجا که خلقت و هدایت، نظاممی
ی خودش مشروبات الکلی مصرف کند و یا ندانسته، باشد. مِثل این است که کسی به عمد و با ارادهضروری می

 نماید.عی خود را مترتب خواهند کرد و عواقبش ظهور میبه جای آب، اسید بنوشد. بالاخره هر کدام آثار وض
گذارد و آثار، نتایج و عواقبی در پی دارد. طور است و به محض ارتکاب، اثر میشرک یا هر گناه دیگری نیز همین

شوند، و ایجاب نظام خلقت و اما ما شاهدیم که مردمان دانسته یا نادانسته، مرتکب خطاها و گناهان بسیاری می
شود و حتی دایت این است که به محض ارتکاب به گناه، حتی خطا یا غفلت، در دم نابود شوند؛ اما چنین نمیه

روند و چه بسا در برخی از امور خود ]به بسیاری از کفار و مشرکان نیز به قول معروف، راست راست راه می
 شوند!حسب ظاهر، موفق هم می

روز آنیِ نتایج گناه چیست؟ آیا نظام خلقت و هدایت، به هم ریخته حال باید دقت نماییم که علل عدم ب -●
است و یا استثنا دارد؟! خیر، بلکه علل بسیار دیگری وجود دارد که آنها نیز جزو قوانین هستند، که از جمله آنها 

 باشد." میبخشش بسیاری از گناهان بدون استغفار و توبه" و نیز "مهلت دادن"

https://www.x-shobhe.com/quran/10072.html
https://www.x-shobhe.com/quran/10072.html
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مود که من اگر بخواهم گناهان و هر کار دیگری را بگیرم و نتیجه بدهم، حتی یک جنبده چنان که از یک سو فر 
 ماند:روی زمین باقی نمی

بُوا » ُ النَّاسح بمحا كحسح ا مِنْ دحابَّة  وحلحوْ یُ ؤحاخِذُ اللَّّ رهُُمْ إِلح أحجحل  مُسحمًّى فحإِذحا جحاءح أحجح محا ت حرحكح عحلحى ظحهْرهِح لُهُمْ فحإِنَّ اللَّّح  وحلحكِنْ یُ ؤحخِ 
 (4)فاطر، « كحانح بعِِبحادِهِ بحصِیر ا

اى بر پشت زمین باقی گرفت، هیچ جنبندهاند مىو اگر خداوند مردم را به سزاى آنچه خود کسب كردهترجمه: 
 دارد، پس چون سرآمدشان فرارسد همانا خداوند بهگذاشت، و لیكن آنان را تا سرآمدى نامبده واپس مىنمى

 .دهد]احوال[ بندگان خود بیناست و ازاین رو هركس را به كردارش جزا مى
ها و گناهان بسیاری دارید که شاید اصلا  خودتان نیز متوجه فرماید: شما خطاها، غفلتو از سویی دیگر می

کند، اصابت میبخشم، وگرنه عواقبش سریعا  به شما نباشید و برای آنها استغفار و توبه نکرده باشید، اما من می
 های شما به شما رسیده است:چنان که نتایج سوء برخی از بدی

ثِیر  وحمحا أحصحابحكُمْ مِنْ مُصِیبحة  فحبِمحا كحسحبحتْ أحیْدِیكُمْ »  (3۸)الشوری، « وحی حعْفُو عحنْ كح
و از  و هر مصیبتَّ كه به شما رسد به سبب كارهايى خطاها و گناهانى است كه دستهایتان كرده،ترجمه: 

 .گذردبسیارى]گناهان[ درمى
باشد، بلکه از بسیاری گناهانی که برای آنها ی بندگانش میی استغفار و توبهپس، خداوند متعال، نه تنها پذیرنده

 گذرد.طلب بخشش نشده است نیز می
 بخشد:اگر چه خداوند متعال وعده داده است که در صورت استغفار و توبه، تمامی گناهان را یکجا می -ب
یع ا قُلْ یاح عِبحادِيح الَّذِینح أحسْرحفُوا عحلحى أحنْ فُسِهِمْ لاح ت حقْنحطوُا مِنْ رححْمحةِ اللَِّّ » « إِنَّهُ هُوح الْغحفُورُ الرَّحِیمُ إِنَّ اللَّّح ی حغْفِرُ الذُّنوُبح جمحِ

 (43)الزمر، 
اید(! از رحمت خدا روی نمودهاید )و زیادهبوده بگو: اى بندگان من كه ]با ارتكاب گناه[ بر خود تجاوز كارترجمه: 

 .گناهان را مى آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است  ۀنومید نشوید، یقینا  خدا هم
بخشد، بلکه ای نشده را میای نداده که حتما  تمامی گناهانی که بابت آنها استغفار و توبهاما نه تنها هیچ وعده
 باشد." میشحدِیدُ الْعِقحابِ " و "سحریِعُ الحِْسحابِ مراقب باشید، که او " بسیار هشدار داده که

بخشد، بلکه قید نموده  ی مورد بحث نیز نفرموده که الا  و لابد، به غیر از شرک، تمامی گناهان همگان را میدر آیه
نْ یحشحاءُ »که به هر کس که بخواهد  یز اتفاقی و شانسی نیست، بخشد؛ و البته خواست خداوند سبحان نمی« لِمح

 بلکه او هم علیم و حکیم است و هم نسبت به بندگانش، خبیر و بصیر است و به احوال آنان علم دارد. 
این یعنی چه؟ یعنی اگر کسی مشرک از دنیا برود، هرگز بخشوده نخواهد «! بخشدمشرک را نمی»اما فرمود:  –ج 

 ها و یا گناهانی سر زده است.اما از آنها غفلت باشند،شد، بخشش برای کسانی است که موحد می



 

 

 ش ها و پاسخ هامجموعه ای از پرس 844

بنابراین، اگر کسی از ابتدا مشرک بوده و یا سپس دچار شرک شده است و اکنون متوجه شده و فهمیده که 
شود، دیگر شرکی ندارد که مشمول عدم بخشش شود و گردد و موحد میشناخت و راهش خطا بوده و بر می

 ود. دیگر مشرک نیست که بخشوده نش
فرماید که هر گناهی امکان بخشش دارد، به غیر از شرک. پس شرک برای مشرک، نه در دنیا قابل بخشش است می

باشند و هم در آخرت، به و نه در آخرت. و حال آن که بسیاری از گناهان دیگر، هم در دنیا قابل بخشش می
ی الهی. اما قابل بخشش هستند، نه این  واسعهی شفاعت، و بالاتر از همه رحمت ی اعمال خوب، به واسطهواسطه

 بخشد.که حتما  می
شود، تمام و یا بیشتر آحاد آن قوم، کافر و مشرک بدیهی است که وقتی انبیای الهی به سوی قومی مبعوث می

شود هستند. پس اگر قرار باشد که به هیچ وجهی بخشوده نشوند که حکمت و هدف بعثت پیامبان الهی پوچ می
 گردد.فایده میذیرش دعوت آنان نیز بیو پ

بخشد، مگر آن که تا زنده است، آگاه، بیدار، پس، خداوند متعال گناه شرک و بالتبع شخص مشرک را نمی
 هوشیار، عاقل و بصیر شود، استغفار و توبه کند و موحد گردد.

 سنگينی گناه شرک
نماید و در واقع علت بخشوده نشدن این گناه را بیان خداوند متعال در همین آیه، به سنگینی گناه شرک تصریح می

، یعنی اولاح که مشرک، افترای بسیار بزرگی به خداوند «وحمحنْ یُشْركِْ بِاللَِّّ ف حقحدِ افْ ترححى إِثْْ ا عحظِیم  »فرماید: دارد. میمی
نه تنها دروغ و افترا، بلکه  کند، و اینشود، دیگران را با او برابر میبندد، برای او شریک قائل میسبحان می

ی  تحقیر و توهین به خداوند است و نه بالابردن چیزها یا اشخاص دیگر. چرا که ممکن است آدمی، از مجسمه
شود که آنها حقیقتا  به مقام گوساله گرفته، تا خود گوساله و یا هر طاغوتی را إله و رب  خود بگیرد، اما دلیل نمی

رسند؛ اما چنین شرکی، و مساوی دانستن اللّ جل  جلاله در اولوهیت و و هیچگاه نمیاولوهیت و ربوبی ت برسند 
ربوبیت، با هر چیز دیگری، کوچک شمردن او و البته افترایی بس بزرگ است. خداوند سبحان، مثل و مانندی 

 ندارد که شریک داشته باشد.
باشد، لذا می« إِثْْ ا عحظِیم  »ک گناه بسیار بزرگ فرماید که این شرک و شریک گرفتن برای خدا، خودش یثانیا ، می

 قابل بخشش نیست.
پس، شرک قابل بخشش نیست و مشرک نیز تا زمانی که دچار چنین انحرافی است و بازنگشته و موحد نشده، 

 بخشوده نخواهد شد. اما اگر بازگردد، همین توفیق بازگشت، عین بخشش و رحمت اوست.
*** 
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های  رفتيد، سقف خانهاگر جملگی به سوی کفر نمی»فرماید: که می  –سوره زخرف  34تا  33در مورد آیات 
 توضيحی بفرمایيد....« گرفتم و کفار را نقره می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 باشد:به شرح زیر می متن و ترجمه آیات مورد پرسش

ة  لْححعحلْنحا لِمحنْ یحكْفُرُ بِالرَّحْمحنِ لبُِ یُوتِهِمْ سُقُف ا مِنْ فِضَّة  »  « وحمحعحارجِح عحلحی ْهحا یحظْهحرُونح وحلحوْلاح أحنْ یحكُونح النَّاسُ أمَُّة  وحاحِدح
شوند، ما برای کسانی که به  شد که همه مردم امت واحد )گمراهی(اگر )تمک ن کف ار از مواهب مادی( سبب نمی

 ؛دادیم با سقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روندهایی قرار میشدند خانه)خداوند( رحمان کافر می
 «وحلبُِ یُوتِهِمْ أحبْ وحابا  وحسُرُر ا عحلحی ْهحا ی حتَّكِئُونح »

 ؛دادیم که بر آن تکیه کنندهایی )مکنت و شوکت و راحت( قرار میهایشان درها و تختو برای خانه
نْ یحا وحالْْخِرحةُ عِنْدح رحبِ كح للِْمُتَّقِینح »  «وحزُخْرفُ ا وحإِنْ كُلُّ ذحلِكح لحمَّا محتحاعُ الححْیحاةِ الدُّ

 !و انواع زیورها؛ ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست، و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است
 «كْرِ الرَّحْمحنِ نُ قحیِ ضْ لحهُ شحیْطحانا  ف حهُوح لحهُ قحریِنر وحمحنْ ی حعْشُ عحنْ ذِ »

 !فرستیم پس همواره قرین اوستگردان شود شیطان را به سراغ او میو هر کس از یاد خدا روی
 توضيح:

خالق همه چیز و همگان ]اعم از مؤمن و کافر[ و نیز رازق همگان، خداوند متعال است، که رحمان، رحیم،  –یک 
 باشد.اد، کریم و البته غنی و حمید میجو 

هایی قرار داده که خلق کرده است، حال خواه مؤمن باشند و یا  خداوند متعال، بهشت را حق تمامی انسان –دو 
 عادل باشند و یا فاسد. –متقی باشند و یا فاسد  –کافر 

من مبتنی بر علم، حکمت، مشی ت و اما، از آنجا که ما را از دو حیات دنیوی و اخروی برخوردار نموده و در ض
عدالتش، بهشت آخرت که جاوید و ابدی است را برای مؤمنان، متقیان و اهل عمل صالح قرار داده است، بهشت  

نیا سِجْنُ »کفار را در همین زندگی و حیات دنیوی قرار داده است، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:  الدُّ
نَّ   «.458، ص45دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است / بحار الانوار، ج –ةُ الْكافِرِ الْمُؤْمِنِ و ح جح

باشد، چرا که دنیا محل گذر، محدود و دار فناست؛ البته "بهشت دنیا"، مانند "بهشت ابدی در آخرت" نمی –سه 
دن کهنسالی، فرسودگی و چنان که اگر تمامی نعمات دنیا را به انسان بدهند و پس نگیرند، انسان را با فرا رسی

 باشند.گیرند. پس نعمات برای او همیشگی نمیمرگش از دنیا می
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های آتشی که زا شده است، از قلبش شرارهروح کافر، نه تنها هیچ رشدی ندارد، بلکه سوخته و آتش –چهار 
ةُ »زند حقیقتش در آخرت بیرون می رُ اللَِّّ الْمُوقحدح ةِ الَّتِِ تحطَّلِعُ عحلح *   ناح خیزد؛ بر می« 3و  4/ الهمزة، ى الْْحفْئِدح

ها، مسکن، ارضای ها، آشامیدنیهای دنیوی. مانند: خوردنیبنابراین، بهشت او، بهشت بدن است، یعنی لذت
 شهوت جنسی، آرمیدن، لمیدن، تمکن، تجمل و ... .
 بهشت اخروی.رساند و اهل آخرت را به پس خداوند متعال، اهل دنیا را به بهشت دنیوی می

البته این بدان معنا نیست که هر ملحد، کافر، مشرک، منافق و ظالمی، در این دنیا در رفاه و لذت باشد؛  –پنج 
ها همه در کارند و در ضمن، ظلمِ مستکبان و جانیان، مؤمن و  چرا که دنیا قوانین خودش را دارد؛ علت و معلول

 گردند.روم و مظلومِ ظلمِ اربابان خود واقع میشناسد؛ لذا بسیاری از کفار نیز محکافر نمی
 پيام اول:

فرماید که از یک سو همه طالب رفاه و لذت دنیوی هستند و از سوی دیگر، عقل عموم مردم به خداوند می
 شان است ]مگر آن که اهل تعقل و بصرت باشند[! چشم

دایت، رشد، کمال و نجات بندگان است؛ بنابراین، چون کار خداوند متعال سراسر حکیمانه است و اصل بر ه
دهم(، جملگی به فرمود که اگر بندگان من، با دیدن تمکن، رفاه و لذت کفار )متاع قلیلی که در دنیا به آنها می

دادم تا دست کم رفتند؛ من در دنیا بیش از این به کفاری که در قیامت اهل جهنم خواهند بود، میسوی کفر نمی
 د.در دنیا لذتی ببن

بصیرت و دنیا طلب را در همین دنیا و حتی بین نگر، بیهای عوام، ساده، سطحیشما این حالت انسان -●
بدون هیچ دقت، توجه بصیرتی به گسترده و عمق  –نگرند بینید. وقتی به رفاه یا لذایذ کفار میمسلمانان می

شوند؛ اگر بتوانند بودن خود ناراحت می نسبت به موحد و مسلمان –ضلالت، فساد و تباهی دنیا و آخرت آنها 
 شوند تا در میان آنها زندگی کنند، باشد که از تمتع آنها، به اینها هم برسد. از محیط دینی دور می

 پيام دوم:
( راحتی، رفاه، زر و زیور، لذایذ شهوانی، تمکن و ... را خودم به آدمی که خلقش  می فرماید: دوست داشتن )حب 

ی زندگی آنها در دنیاست؛ اما اینها همه متاع دنیاست، پس، محدود، مادی، مُرده، چرا که لازمه ام،کردم داده
هالک و فانی هستند، ولی حقیقت تمامی نعمات مادی و معنوی، نزد پروردگار است که در بهشت جاوید، به 

 دهد. مؤمنان می
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میرد و در خاک اوست؛ لذا جسمش می همانگونه که آدمی هم روح دارد و هم جسم و حقیقت او، همان روح
گردد، رفاهیات و لذایذ نیز روح و جسم دارند، ظاهر و باطن دارند، ماند و منتقل میپوسد، اما روحش میمی

 فانی و باقی دارند که حقیقت و باطنش در بهشت است، نه در این دنیای مادی و فانی.
حکیم، بندگان مؤمنش را از مواهب و متاع دنیوی محروم توجه شود که خداوند سبحان، غنی، جواد، کریم و  -●

نکرده است، روزی رسان مؤمنان نیز خود اوست و کفار هم رازق خود و دیگران نیستند، بلکه برای رشد، کمال 
و قرُب، و برای کسانی که عقل دارند و خواهان سعادت ابدی هستند، اولا  فرموده که وابسته نشوید، دنیرست 

ها ها و قانونمندیمندی از متاع دنیا را "قانونمند" کرده است و بدیهی است که این چارچوبنیا  بهرهنگردید، و ثا
 آورد، چنان که کفار نیز قوانین خود را دارند و به آن محدود هستند. ]احکام[، محدودیت می

 پيام سوم:
آورد، لذا هم نماید و تنهایی را تحمل می تواند رشد"، موجودی است که اهل تنهایی نیست، نه به تنهایی میانسان"

یابد و هم در صورت غفلت از محبوب و قرینش، به جوید و به سرعت به او "انُس" می"محبوب، مؤنس و قرین" می
 شود.سرعت دچار "نسیان" و فراموشی او نیز می

سی الله را به عنوان تنها "إله" گردد. اگر کآید و حاکم می" پیش میجایگزینیناپذیر "بنابراین، قانون اجتناب
برنگزید و او را بندگی ننمود، حتما  و یقینا  "إله"های متعدد و کاذب را بندگی خواهند نمود، چنان که اگر پیرو دین 

 حق، کتاب حق و امام حق نبود، حتما  از دین، کتاب و امام بدلی و کاذب پیروی خواهند نمود.
را بتخانه نکرد، مرا دوست داشت و مرا پرستید و محبوبش من بودم و به یاد  رو فرمود: اگر کسی دلشاز این -●

رسانم، اما اگر کسی مرا شوم و او را به اوج کمال و سعادت ابدی میمن بود، خودم قرین، مونس و انیس او می
گردانم. به او یماند، بلکه شیطان ]از انس و جن [ را قرین او مفراموش کرد، مطمئن باشد که تنها و غریب نمی

کند و در آخرت نیز با او محشور شده و در قرین او کند، او را پیروی و اطاعت مییابد، با او زندگی میانس می
 در جهنم خواهد بود.

*** 

 -« ةُ الْْبِحالِ أحهْوحنُ مِنْ إِزحالحةِ ق حلْبٍ عحنْ محوْضِعِهِ إِزحالح »شرح این حدیث از امام صادق عليه السلام چيست؟ 
 ها از جاى خویش است.تر از برکندن دلها آسانبرکندن کوه

  شبهه(: –پایگاه پاسخوگی به سؤالات و شبهات )ایکس 
شده است که  امروزه، با پیشرفت صنعت )تکنولوژی( و ساخت ابزارها و وسایل گوناگون، برایمان معلوم و مشهود

ها از جای خود"، آسان نیست، اما زیاد هم سخت نیست، چه رسد به این که ناممکن باشد. در  "برکندن کوه
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های نابود شده، توان این را های دورتر و تمدنکندند و در گذشتههای دور، با بیل و کلنگ، کوه را میگذشته
ها، غارهای بزرگی حفر کنند و در دل بسازند و در دل کوهها، قصرها و حتی بناهای بلند داشتند که با سنگ کوه

 دار و ... با مهندسی دقیق بتراشند )نه این که با مصالح بیرونی بسازند(!آن غارها، بناهای بزرگ و حتی ستون
سُهُولِهحا قُصُور ا وحت حنْحِتُونح الْْبِحالح بُ یُوتا  فحاذكُْرُوا  وحاذكُْرُوا إِذْ جحعحلحكُمْ خُلحفحاءح مِنْ ب حعْدِ عحاد  وحب حوَّأحكُمْ فِ الْْحرْضِ ت حتَّخِذُونح مِنْ »

ءح اللَِّّ وحلاح ت حعْثحوْا فِ الْْحرْضِ مُفْسِدِینح   (74)الْعراف، « آلاح
و به یاد آورید هنگامى را كه شما را پس از ]قوم[ عاد جانشینان ]آنان[ گردانید و در زمین به شما جاى ترجمه: 

هايى ]زمستانى[ ها خانهكردید و در )دل( كوههايى اختیار مىهاى آن ]براى خود[ كاخر دشت]مناسب[ داد د
 .هاى خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمداریدتراشیدید، پس نعمتمى

ه شد. ها از بین رفت، اما در قرون بعدی، بناهایی چون اهرام ثلاثه، تخت جمشید و ... فراوان ساختآن تمدن
 اند!بناهایی که مهندسان امروزی با این همه ابزار، در چگونگی مهندسی و ساخت آنها متحیر مانده

تراشد و حتی برای ها را برای دسترسی به انواع معادن میامروزه نیز شاهدیم که آدمی به قدرت علم و ابزار، کوه
های عریض و طویل های سنگی و سخت، تونلدل کوهکحند، و یا در ها، تماما  از جای بر میاستخراج انواع سنگ

 نماید.حفر می
های قدرتمند در امریکا کحناما، نه قلب کفار آنها تکان خورد و از جای کنده شد، و نه قلب کفار اینها! هنوز کوه

، هنوز کنندهای کاذب بیرونی را بندگی میها و اربابپرستند و یا طاغوتو اروپا، یا هوای نفس خود را می
بسیاری از مردمان، بندگان ثروت، قدرت و شهوت هستند؛ و هنوز بسیاری از دانشمندان معدن، مهندسان 

ای، مالزیایی و ...؛ با آن همه پیشرفت علم و تکنولوژی، بت برداری، کارمندان و کارگران چینی، ژاپنی، کُرهخاک
اند، به خاک بندگی چیزی که با دست خود تراشیدهروند و مقابل ها میپرست هستند و برای عبادت به بتخانه

 افتند!می
 مواضع:

یعنی کندن و جدا کردن قلب از "موضع و مواضعش"، «! محوْضِعِهِ إِزحالحةِ ق حلْب  عحنْ »در حدیث شریف فرمود: 
 هاست!تر از کندن و جا بجا کردن کوهسخت

قلبی است « موضع یا مواضع»فرمایش ایشان نیز  بنابراین، باید دقت کنیم که قلب همان جان آدمیست و موضوع
 و نه خود قلب. 

" است. عقل که به قلبگیری"، کار "عقل و علم" نیست؛ بلکه کار "باید خود را بشناسیم و بدانیم که "موضع
شود که کند؛ اما دلیل نمیکند و یا به قولی حکم قطعی صادر میشناسد و تصدیق میبیند، فقط مینور علم می

شان گردد! چه بسا عقل و علم حکمی ان آدمی )قلب(، تسلیم آن شناخت عقلی، علمی، حکم و تصدیقج
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دهند و قلب و جان به سوی دیگری متوجه و متعلق شوند. چنان که ابلیس لعین نیز خداوند سبحان را 
لتبع کارهایش را شناخت، اما تکبش اجازه اطاعت و بندگی نداد. و چنان که آدمی بسیاری از مواضع و بامی
نماید! چون قلبش منطبق با عقل و علمش نشده داند که درست نیست، اما گرایش قلبی یافته و عمل میمی

 است.
و به  هایی که از مراتب حیوانیِ حیات گذر نکرده" است، چنان که راجع به انسانفهم"، ابتدا "کار قلب" -●

مُْ قُ لُوبر لاح ی حفْقحهُونح »ترند، چون فرمود: حیوان و بلکه پست اند،ی حیات بشری و انسانیت قدم نگذاشتهعرصه لهح
؛ و به تناسب فهم است که آدمی یا خوشش «574/ الْعراف، کنند هایی دارند که با آن فهم نمیقلب –بِهحا 
ست. لذا نماید. پس جایگاه حب  و بغض، یا "تولا و تبا" نیز قلب اگیری میآید و موضعآید و یا بدش میمی

 باشد.جایگاه "ایمان و کفر" نیز قلب آدمی می
توانید بگویید که ، اما نمی«این مطلب علمی نیست، یا با حکم عقل مغایرت دارد»توانید بگویید: شما می -●
 " است.قلب، چون این کار "«عقل من، این را دوست دارد و آن را دوست ندارد»
ها نیز همیشه گیریشود؛ و جهتاست که به آن "اخلاق" گفته می گیری"، همان جهتموضع = جمع مواضع" -●

نیا" باشد و یا "حب  اللّباشد، حال خواه "منطبق با "حب  و بغُض"ها می " که ریشه و رأس تمامی خطاها حب  الد 
 باشد. و گناهان می

قلب، نسبت به چیزی نماید. و اگر گیری" می" انسان است که هدفگذاری و بالتبع "موضعقلبپس این " -●
تر است، چرا که آن کار فکر، موضع مثبت و یا منفی گرفت، جابجایی کوه، از جابجایی قلب از موضعش، راحت

علم، قدرت، ابزار )تکنولوژی( و خلاصه کار بدن است، و فرقی ندارد که مؤمن کوه را از جا بکند و یا حفر کند، 
گذشته باشد و یا امروز و ...؛ اما کنده شدن قلب از مواضعش،    در اعصار –غربی باشد یا شرقی  –و یا کافر 

نماید و اگر اش متوجه شد و خواست، قلبش را از موضعی، به موضعی دیگر منقلب میکار خداست که اگر بنده
 بندد!کند و میعناد و لْاج نمود، قلبش را مُهر می

ا ؤْمِنِینح فِ قُ لُوبِ الْمُ هُوح الَّذِي أحنْ زحلح السَّكِینحةح » ُ عحلِیم  للَِِّّ جُنُودُ السَّمحاوحاتِ وحالْْحرْضِ وحكحانح اللَّّ لیِحزْدحادُوا إِیمحانا  محعح إِیمحانِهِمْ وح
ا  (4)الفتح، « ححكِیم 
هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند و سپاهیان آسمانها اوست آن كس كه در دلترجمه: 
 .كار است  از آن خداست و خدا همواره داناى سنجیده و زمین

ُ عحلِیمر ححكِیمر ت حقحطَّعح قُ لُوبُ هُمْ إِلاَّ أحنْ فِ قُ لُوبِهِمْ لاح ی حزحالُ بُ نْیحانُ هُمُ الَّذِي ب حنحوْا ریِبحة  »  (55۸)التوبة، « وحاللَّّ
نفاق[ است تا آنكه دلهایشان پاره پاره شود و  اند در دلهایشان مایه شك ]وهمواره آن ساختمانى كه بنا كردهترجمه: 

 .كار است  خدا داناى سنجیده
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شود که حتی با شود، و گاه قلب آنقدر شقی میگاه قلبی، با یک تذکر، به سوی اصلاح مواضع منقلب می
 شود، بلکه خودش نیز ]چه در صحنه و چه در طولدیدن سیدالشهداء در گودال قتلگاه، نه تنها منقلب نمی

 گردد!تاریخ[ به مشارکت در این ظلم و جنایت بزرگ، مسرور نیز می
*** 

اگر خلافت با انصار بود پيامبر سفارش »فرمایند: نهج البلاغه می 47حضرت علی عليه السلام، در خطبه 
طبق این خطبه، پيامبر باید سفارش مردم را به اهل بيت «. شدمیکردند بلکه بلعکس آنها را به مردم نمی

 .کردند نه اهل بيت را به مردممی

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ی ذهنی وجود ندارد، چرا که خداوند متعال و قانونگذار، خود تعلیمات و سفارشات اصلا  جای نگرانی یا دغدغه

ه حقوق هر کدام نسبت و مقابل دیگری نموده است و بالتبع این علوم توسط پیامب اکرم، به اهل لازم را نسبت ب
اما لازم است بازخوانی و بازنگری نمایید که شما از کجای این جمله و چرا بیت علیهم السلام منتقل شده است؛ 

سد علت برداشت، استدلال و پرسش ر ، که به نظر می«شد بلکه بلعکس می» ای را اخذ نمودید؟! و چنین نتیجه
ای به قرآن  شما، همین جمله است، در کجای این بیان آمده است؟! گاه در ترجمه و یا توسط شخص، یک جمله

ای بیان نماید، در حالی که اساسا  چنین جملهشود و همان ایجاد سؤال یا شبهه میکریم یا حدیث نسبت داده می
 نشده است!

باشد، بلکه تأکید و احتجاج بر یک "سفارش خاص" است ]که شرح داده " نمیفارشمطلق سبیان ایشان، "
ی [ دربارهنه هر سفارشی" ]چنین سفارشیفرمایند که اگر حکومت حق انصار بود، ایشان "خواهد شد[ و می

 نمودند. آنان نمی
ه، به خطا بودن مبانیِ مشروعیت اگر دقت فرمایید، امیرالمؤمنین، حضرت علی علیه السلام، در این بیان کوتا -●

ی دیگر، از یک قانون یا اصل بردای جبههیک نظریه و درخواست برای یک جبهه و نیز روش نادرست بهره
نمایند؛ مضافا  بر این که نه تنها این بحث، استناد، احتجاج و استدلال را ناقص و نادرست درست اشاره می

 دارند!لت آن را نیز بیان میگیری و عخوانند، بلکه خطای نتیجهمی
نظران و سران قبایل جمع شده بودند تا برای تعیین حاکم مسئله ساده نبود؛ یک عده از بزرگان، متفکران، صاحب

گیری نمایند! و حال آن که همه مدعی اسلام و مسلمانی بودند و قرار بود برای برای حکومت اسلامی، تصمیم
دانستند که امام، وصی، خلیفه و حاکم بر مسلمانان را یند، و البته میحکومت اسلامی تعیین و تکلیف نما

https://www.x-shobhe.com/,quran/10092.html
https://www.x-shobhe.com/,quran/10092.html
https://www.x-shobhe.com/,quran/10092.html


 

 

888 x-shobhe.ir                                88آذر-یثو حد یمقرآن کر 
 

خداوند متعال تعیین و منصوب نموده و توسط پیامبش به مردم ابلاغ نموده است، چنان که در غدیر خم اتفاق 
 افتاد. 

مودند، چرا که این ی بعد از خود را معرفی نندر غدیر خم، پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و آله، امام و خلیفه
گرفتند و   بیعتمعرفی، از همان ابتدای بعثت صورت پذیرفته بود، بلکه برای ایشان و امامان بعدی، از همگان 

همگان نیز بیعت نمودند. حالا چرا دقایقی قبل از رحلت، سقیفه را تشکیل دادند و به محض رحلت، بیعت خود را 
ردند و در نتیجه به غیر از حکم خدا عمل کردند، مباحث شکستند و برای تصاحب حکومت با هم رقابت ک

دیگری است که باید مورد مطالعه، بررسی و داوری تمامی مسلمانان قرار گیرد. خداوند متعال، با کسی تعارف و 
 باشد.شوخی ندارد و تابع رأی اکثریت نیز نمی

مُُ اللَّعْنحةُ  وحالَّذِینح ی حنْقُضُونح عحهْدح اللَِّّ مِنْ ب حعْدِ مِیثحاقِهِ » ُ بهِِ أحنْ یوُصحلح وحیُ فْسِدُونح فِ الْْحرْضِ أوُلحئِكح لهح وحی حقْطحعُونح محا أحمحرح اللَّّ
ارِ  مُْ سُوءُ الدَّ  (24)الر عد، « وحلهح

شکنند، و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن میترجمه: 
 !نمایند، لعنت برای آنهاست؛ و ]نیز[ بدی )و مجازات( سرای آخرتند، و در روی زمین فساد میکنمی
قصد امیرالمؤمنین در این فرمایش، اشاره به غدیر و اثبات حق ولایت، امامت، وصایت و حاکمیت خود  -●

های نسبت به آموزه روش عملکرد قریش گردند که هم درخواست انصار نادرست بود و همنبود، بلکه متذکر می
گیری، از اصل پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و آله! گاهی یک نظریه، یک درخواست، یک دیدگاه و یک موضع

 برداری و اجرای آن خطاست!خطاست، و گاهی اصل درست است، اما روش بهره
 نظریه انصار

؟ «ما قالحتِ الْنْصارُ »که انصار چه گفتند   پرسندایشان ابتدا از حاضرین ناظر بر مناتظرات سران در سقیفه می -●
، یعنی «مِن ا احمی رر وح مِنْكُمْ احمیرر  -نظر انصار این بود که امیری از ما باشد و امیری از شما »دهند: پاسخ می

حکومت را بین خود تقسیم کنند؛ بدون توجه به امر خداوند متعال، رسول خدا صلوات اللّ علیه و آله و عهدی  
 ه بودند! که بست

 ی انصارابطال نظریه
نمایند. دقت شود که آنان این معرفت و ایمان را نداشتند که امر و درخواست انصار را ابطال می حضرت این نظریه

گیری کنند؛ اما در عین حال ولایت، امامت، خلافت و حکومت، به آنان واگذار نشده است که برایش تصمیم
دانستند و بر تعریف تمجید ول خدا صلوات اللّ علیه و آله، و البته "انصار" میخود را مسلمان، جزو پیروان رس

 بالیدند.ایشان از انصار افتخار نموده و بر خود می
 حضرت در ابطال این نظریه و درخواست آنان، با استناد به فرمایش پیامب اکرم )ص( فرمودند:
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ُ عحلحیْهِ وح آلِهِ وحص ى باحِنْ يَُْسحنح اِل مُحْسِنِهِمْ، وح یُ تحجاوحزح عحنْ مُسیئِهِمْ؟ف حهحلاَّ احْتحجحجْتُمْ عحلحیْهِمْ باحِنَّ رحسُو »  ؛«لح اللِّ  صحلَّى اللّ 
همانا »پس چرا کسی در رد  ]نظر و درخواست[ آنان، اینگونه با آنها )مستند و مستدل( احتتاج نکرد که ترجمه: 

د که به نیکوکار انصار نیکى شود، و از بدکارشان چشم پوشى  رصول خدا صلی اللّ علیه و آله، وصیت فرمو 
 ؟!گردد

این سخن یعنی؟! یعنی پیامب اکرم )ص(، انصار را در ردیف سایر مردمان قلمداد نمودند که طبق آیات قرآنی، 
ر شان چشم پوشی نمود! و هیچ تخصیصی دشان نیکویی شود و از بدکارانحدیث و حکم عقل، باید با نیکوکاران

 اند.موضوع حکومت ]که برای قریش آورده بودند[ برای انصار نیاورده
های گوناگونی، برخوردارن از حق حاکمیت را دقت شود که پیامب اعظم صلوات اللّ علیه و آله، با تبیین شاخصه

ند. معرفی نمودند تا برای هیچ شخص و گروهی، با هیچ گرایش، تعصب و امتیازی؛ جای شک و شبهه باقی نما
فرمایند که "از اهل بیت نمایند"، یکجای دیگر میفرمایند: "حکم خداوند این است و آیه را تلاوت مییکجا می

فرمایند که صاحبان ولایت و امامان، همه از "قریش" هستند. چرا که من هستند" و یک جای دیگر هم می
فرمایند که علی و اولاد او علیهم السلام باشد؛ و در مواقف دیگر مشخص میی آنها از یک خاندان میسلسله

 هستند و ... .
بنابراین، ایشان با این بیان فرمودند که در حکومت، برای انصار هیچ شاخصه و امتیازی نسبت به دیگران بیان 

ی قومیت[ دارند. دقت شود که سقیفه، نشست فقهای دین نبود، بلکه ها ]در شاخصهنشده است، اما قریشی
 اقوام بود، پس برایشان "قومیت" ارجح بود.نشست سران 

، یعنی چه دلیل «حالا در این که فرمودید، چه احتجاجی بر انصار است»پرسند: گفتگو کنندگان از حضرت می
 فرمایند: پذیرفتند؟! ایشان میخاصی وجود دارد که باید می

 «.نموداگر حکومت از آنان بود پیامب در حقشان سفارش نمى - لحوْ كانحتِ الْمارحةُ فیهِمْ لَحْ تحكُنِ الْوحصِیَّةُ بِهِمْ »
این احتجاج یعنی چه؟ یعنی اگر قرار بود که حکومت در انصار باشد، پیامب اکرم )ص( اولا  به آن اشاره 

نند سایر نمودند، نه این که بفرمایند: مانمودند و ثالثا  امر به اطاعت و تبعیت از آنان مینمودند، ثانیا  معرفی میمی
 هایشان خوب باشد و از بدهایشان درگذرید!مردمان، با خوب

 ابطال روش قریش 
احْتحجَّتْ »سپس ایشان پرسیدند که نظر قریش چه بود، آنها چگونه استدلال کردند ]که انصار پذیرفتند[؟ گفتند: 

ُ عحلحیْهِ وح آلِهِ  رحةُ الرَّسُولِ صحلَّى اللّ  ا شحجح   -ی رسول خدا )ص( هستند احتجاج کردند که آنها شجره ؛ یعنی: چنین«باحِنهَّ
 که فرموده شده ولایت، امامت و حکومت در میان آنهاست.
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مندی و اجرایش خطا بود، فقط یک حضرت در مقابل این احتجاج که اصلش درست و مستند بود، اما روش بهره
 جمله فرمودند:

رحةِ، وح احضاعُوا الثَّمحرح » یعنی: اولا  که «! اش را ضایع کردندبه درخت احتجاج کردند و میوه»؛ یعنی: «ةح احْتحجُّوا بِالشَّجح
ی بر حق، از اهل قریش است. ثانیا  باشد، بلکه خلیفهولایت و خلافت، حق تمامی این شجره و قریشیان نمی

چون ایشان فرمودند  »ی این احتجاج مستند این بود که بگویند: "ثْره"ی این احتجاج را ضایع کردند؛ چرا که ثْره
که ولاة حق، امامان بر حق و بالتبع حاکم برحق در میان قریش است، پس باید طبق حکم ایشان، امیرالمؤمنین 

، نه این که ابتدا احتجاج  «علیه السلام که سرآمد تمامی مردم جهان و از جمله قریشیان هستند، به حکومت برسند
ی رسول اللّ صلوات ی شجرهز آن خود نمایند! این ضایع کردن ثْرهکنند که در قریش است، و سپس حکومت را ا

 باشد!اللّ علیه و آله می
 سفارش:

ی انصار از ایشان پرسیده شده است، بیان پیامب اکرم صلوات اللّ علیه و آله، در قبال سؤالی است که درباره -5
ان پاسخ دادند که مانند بقیه هستند، با نه راجع به امامت، خلافت، اهل بیت علیهم السلام و ...؛ پس ایش

 هایشان خوب باشید و از بدهایشان درگذرید.خوب
حقوق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم را خداوند متعال تبیین و وضع نموده و توسط پیامبش به همگان ابلاغ  -2

 نموده است؛ پس دیگر چه سفارشی به امیرالمؤمنین علیه السلام بنمایند؟!
باشد، پس باید خودش هم تعلیم بگیرد؛ در اینجا پیامب یا امام، وقع خلیفه به غیر از اهل عصمت مییک م -●

ی امیرالمؤمنین علیه السلام به گردند، مانند نامهحقوق حاکمیت و حاکم و نیز حقوق مردم را به او متذکر می
 ند.مالک اشتر رحمة اللّ علیه، هنگامی که او را برای خلافت مصر فرستاد

اما، یک موقع خلیفه، خودش معدن وحی، معلم وحی، امام و امیرالمؤمنین، راهنما و رهب، علیم، بصیر و عمل  
نماید، حقوق حاکم چیست؟ حقوق ی کامل به وحی و سنت است، خود اوست که برای مردم تبیین میکننده

 مردم چیست و ...؟ 
مؤمن باشید، متقی باشید، آگاه و بصیر باشید، به حدود  شود کهبدیهی است که در اینجا، به مردم سفارش می

ی بر حق، تبعیت نمایید، تا رشد یافته و در دنیا و آخرت، به رستگاری الهی تعدی نکنید و از امام و خلیفه
 برسید.

هُمْ الَّذِینح ی حتَّبِعُونح الرَّسُولح » دُونحهُ محكْتُوبا  عِنْدح یلِ يَحْمُرهُُمْ بِالْمحعْرُوفِ وحی حنْهحاهُمْ عحنِ  النَّبَِّ الْْمُِ يَّ الَّذِي یجحِ فِ التَّوْرحاةِ وحالِْْنجِْ
لح الَّ  مُُ الطَّیِ بحاتِ وحيَُحر مُِ عحلحیْهِمُ الْحْبحائِثح وحیحضحعُ عحنْهُمْ إِصْرحهُمْ وحالْْحغْلاح تِِ كحانحتْ عحلحیْهِمْ فحالَّذِینح آمحنُوا بهِِ الْمُنْكحرِ وحيَُِلُّ لهح

 (3)الْعراف، « وحعحزَّرُوهُ وحنحصحرُوهُ وحات َّبحعُوا النُّورح الَّذِي أنُْزلِح محعحهُ أوُلحئِكح هُمُ الْمُفْلِحُونح 
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کنند؛ پیامبی که صفاتش را، در تورات و انجیلی که پیروی می« ام ی»همانها که از فرستاده )خدا(، پیامب ترجمه: 
دارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها حلال دهد، و از منکر باز میروف دستور مییابند؛ آنها را به معنزدشان است، می

کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، )از دوش، گردن و دست ها را تحریم میشمرد، و ناپاکیمی
از نوری که با او نازل شده و دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و پایشان( بر می

 .، آنان رستگارانندپیروی نمودند
 دقت:

یْنحا إلِحیْهِمْ ی حهْدُونح بِحِمْرناح  أحئمَِّة  وحجحعحلْنحاهُمْ » انوُا لحنحا عحابِدِینح وحأحوْحح ةِ وحإِیتحاءح الزَّكحاةِ وحكح  (73)الْنبیاء، « فِعْلح الْحْیْرحاتِ وحإِقحامح الصَّلاح
کردند؛ و انجام کارهای نیک قرار دادیم که به فرمان ما، )مردم را( هدایت می)امامانی( را پیشوایانی و آنان ترجمه: 

 .کردند؛ و تنها ما را عبادت میبه آنها وحی کردیمو برپاداشتن نماز و ادای زکات را 
*** 
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بین تشيع و تسنن کدام یک پتانسيل بيشتری در مبارزه با ليبراليسم، سکولاریسم و ... دارند؟ به عبارت دیگر  

، توانایی بيشتری در مبارزه با «بر اساس تعاليمش و نه صرفاً بر اساس عملکرد پیروانش»کدام مذهب 

ارد؟ یا پویایی و استقلال طلبی تفکرات ضد دینی غربی و شرقی داشته و وفاداری بيشتری نسبت به اسلام د

  بيشتری به منظور بيداری اسلامی و رشد و اعتلای فرهنگ و حاکميت اسلامی دارد؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 های نظری و عملی با مسلمانان، دنبال نقاط اشتراک و اتفاق شیعه و سن ی، برایحال چرا برای مبارزه با دشمنی

 روید؟!ی متحد و قدرتمند نمیایجاد یک جبهه
 تواناییبا لیبالیسم، سکولاریسم گرفته، تا  مبارزهاید! از پناسیل در قالب یک سؤال، همه چیز را با هم مخلوط نموده

و  نقش در بیداری، استقلال طلبی، و پویاییبیشتر به اسلام، تا  وفاداریبیشتر در مبارزه با تفکرات ضد دینی، تا 
کدام بیشتر، بین دو مذهب شیعه و »اعتلای فرهنگ اسلام؟! و نکته آن که تمامی این موارد نیز در یک قالب 

ای است که بگوییم "این بهتر است یا ؟! گویی تمامی این مقدمات و الفاظ، فقط بهانه«سنی مطرح شده است
 ای کنیم برای تفرقه!.. را نیز بهانهی مبارزه با لیبالیسم و سکولاریسم و .آن"؟! در واقع یعنی مقوله

لازم است پیش از آن که مذهب را به "شیعه و سن ی" تقسیم نماییم، تأملی نماییم که تعریف و مقصود از  -●
ها و ادبیات گوناگون، با مذهب چیست؟! چرا که "مذهب"، نه تنها میان اهل تشیع و اهل تسنن، بلکه در زبان

 شوند.ه میمعنانی مختلقی به کار گرفت
بینیم که گاهی مقصود از مقایسه دو مذهب، یک تفکیک اعتقادی است و گاهی یک تفکیک فقهی. لذا می

خوانند ]مانند: زیدیه، اسماعیلیه و ...[ تقسیم شده است شیعه به لحاظ اعتقادی به چند مذهب که آنان را فرقه می

https://www.x-shobhe.com/,politic/10100.html
https://www.x-shobhe.com/,politic/10100.html
https://www.x-shobhe.com/,politic/10100.html
https://www.x-shobhe.com/,politic/10100.html
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طور در هر زمان چندین مرجع تقلید وجود دارند. و همین و در شیعه اثنی عشری ]دوازده امامی[ نیز به لحاظ فقهی
است "تسنن" که به لحاظ اعتقادی، به اشاعره که قائل به جب محض است و معتزله که قایل به اختیار محض است 

 اند و به لحاظ فقهی نیز دست کم چهار مذهب دارند.تقسیم شده
بندی کلی گفت: شود با یک تقسیم]مثل مبارزه[، نمیی مشخص بنابراین، در مقام تحلیل و بررسی یک مقوله

 کند!هایی، هر دو را در مقابله تضعیف میکه چنین تفکیک  -« شیعه و سن ی»
 حکم عقل

کنند و سپس در قالب مواضع و رفتارهای ی با "جهل و ظلم"، که گاه در قالب "ایسم"های نظری ظهور میمبارزه
ه یک رویکرد دینی ]اسلام، مسیحیت و ...[ باشد و پیش از آن که یک شوند، پیش از آن کعملی متبلور می

آموزه یا تکلیف مذهبی ]شیعه، سن ی، کاتولیک، پروتستان و ...[، باشد، یک رویکرد "عقلی"، و اخلاق انسانی 
"جهل  ی تاریخ، شاهد قیام مردم از ادیان و مذاهب مختلف، علیهباشد. از این رو در همیشهو مواضع حِکحمی می

ی استکباری و نیز ظلم و جور حاکما بوده و هستیم. دین و مذهب گاندی، در مقابله خردی" و نظام سلطه= بی
 با استعمار هند توسط انگلیس چه بود؟!

 حکم قرآن مجيد
 ی عقلی، فطری و انسانی دارد، از یک سو به امضای باریتعالی رسیده و ازی با کفر، ظلم و جور، که ریشهمبارزه

سویی دیگر امر به آن نموده است. بنابراین یک تکلیف دینی نیز برای تمامی مسلمانان و مؤمنان، از هر مذهبی 
 باشد.می
اءُ عحلحى الْكُفَّارِ رُحمححاءُ ب حیْنحهُمْ » محمد ]ص[ پیامب خداست و كسانى كه با  -...  مُححمَّدر رحسُولُ اللَِّّ وحالَّذِینح محعحهُ أحشِدَّ

؛ یعنی مواضع شخص ایشان در مقابل دوست «24... / الفتح،  كافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند  اویند بر
اءُ عحلحى الْكُفَّارِ رُحمححاءُ ب حیْنحهُمْ »و دشمن  ، از هر مذهب، فرقه، «وحالَّذِینح محعحهُ »است و کسانی که با او هستند « أحشِدَّ

 نژاد و ... که باشند نیز این چنین است.
اءُ عحلحى الْكُفَّارِ بابراین، هر مسلمانی، از هر مذهبی، از پناسیل بالای "ن ی با جهل، ظلم، جنایت و " و مقابلهأحشِدَّ

باشد و موظف و مکلف شده است که این نیرو را در عمل متبلور نموده و به  ی استعماری کفار برخوردار میسلطه
 کار بندد.

 مبارزات اهل سنت
ها و مبارزات اهل سنت علیه اخلاقی )انسانی( و اسلامی )قرآنی( سبب گردیده تا شاهد قیامهمین مبانی عقلی، 

سال است که  ۰۸های استبدادی نیز باشیم، چنان که مردم فلسطین که بیشتر آنان اهل سنت هستند، حدود نظام
قیام علیه رژیم ستم شاهی به اند، و هم چنین است مسلمانان اهل تسنن ایرانی، در مقابل اسرائیل ایستادگی کرده
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بر اساس »کدام مذهب   یگرو ... دارند؟ به عبارت د یسمسکولار  یبالیسم،در مبارزه با ل یشتریب

 ینیدر مبارزه با تفکرات ضد د یشتریب ییتوانا ،«وانشیر و نه صرفا  بر اساس عملکرد پ یمشتعال
 نسبت به اسلام د یشتریب یداشته و وفادار  یو شرق یغرب

 

های تروریستی و نیز هشت سال های داخلی با گروهکرهبی امام خمینی رحمة اللّ علیه و یا حضور آنان در جنگ
 دفاع مقدس و ... .

 وجه تمایز و نیروی بيشتر
یت" اطلاق خواهد، محوری که در فرهنگ اسلامی به آن "ولاای، "محور" میبدیهی است که هر مقابله و مبارزه

گردد، حال خواه ولایت اللّ جل  جلاله و جریان آن تا ولایت رسول اللّ و اهل بیت علیهم السلام و پس از آن می
ی طواغیت. در هر ولایت فقیه باشد، و خواه ولایت طاغوت و تجری آن در تمامی مجاری قدرت، ثروت و سلطه

ُ وحلَُّ الَّذِینح آمحنُوا»حال  از سوی دیگر، یک قانون نوشته « وحالَّذِینح كحفحرُوا أحوْلیِحاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ »و، و از یک س« اللَّّ
 باشد.شده و استثنا نپذیر می

ولایت الهی که پیامب اکرم صلوات »تواند و حق دارد که بگوید دست کم به لحاظ نظری، در اینجا تشیع می -●
ا از جانب خداوند متعال اعلام نموده و بر آن بیعت گرفت، برتر اللّ علیه و آله، رأس و سپس سلسله و تداوم آن ر 

 ی بسیار مهم، ضروری است:؛ اما توجه به سه نکته«است
ی تاریخ، در باشند و در همیشهچنین نیست که گمان شود اهل سنت دشمن اهل بیت علیهم السلام می –یک 

تی بزرگ است که انگلیس خبیث به شیعیان القا کرده اند! این دروغ و تهمها و یزیدها قرار گرفتهلشکر معاویه
است، چنان که سعی کردند به آنها القا کنند که شیعه، کافر است، مشرک و دشمن اسلام، مسلمانان و شما 

ای، یزیدی، شمری و عمرو عاصی بودند و نه ما هیچ گاه کافر، گاه موافق اسلام معاویهباشد! نه آنها هیچمی
 ایم.هل سنت بودهمشرک و دشمنان ا

"اختلاف مذاهب"، به ویژه در امر "ولایتمداری" و نیز "مبارزه با جهل و ظلم"، هیچ اختلال و شکافی  -دو 
نماید! چرا که اولا  به لحاظ نظری، نه تنها امامانی چون امیرالمؤمنین، امام حسین و امام صادق علیهم ایجاد نمی

ی تعلیم، تربیت، الگوپذیری و تبعیت همگان ]حتی غیر مسلمانان[ السلام، اختصاصی به تشیع ندارند و برا
باشند، بلکه شیعه و سن ی در اصل "مهدویت"، ظهور و استقرار حکومت واحد جهانی، به رهبی حجت اللّ می

و البته در فقه مذاهب اهل سنت، اطاعت و تبعیت   -و بقیة اللّ، امام مهدی علیه السلام، امت واحد هستند؛ 
"ولایت فقیه" نیز واجب است، هر چند که به عموم مردم نگفته باشند و کتمان دارند! چنان که بسیاری از از 

 حقایق تشیع را نیز از ما شیعیان پنهان داشته بودند و الحمدللّ پس از انقلاب اسلامی، شکوفا گردید.
علیهم السلام، که برخورداران از  باشد، علم و حکمت اهل بیتها میاگر مقصود فقط بعُد نظری و آموزه –سه 

علم لد نی، معادن وحی و مخازن علم الهی و عالِمان و عامِلان به قرآن کریم هستند، بر کسی پوشیده نیست، چنان  
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مندی از این علوم نیز به شیعه منحصر و محدود نگردیده که بزرگان اهل تسنن، همه به آن اذعان دارند؛ و بهره
 ناسیل را دارند.است. پس هر دو این پت

ای که های ملحدانه و ظالمانهی مبارزه با امپریالیسم، اومانیسم، سکولاریسم و سایر ایسمبنابراین، در مقوله -●
باشند، نباید با یک خط کشی، شیعه و سن ی را جدا نمود که این همان فقط توجیه تئوریِ جنایات نظام سلطه می
باشد! بلکه همگی در یث، امریکای جنایتکار و صهیونیسم بین الملل میخواست امپریالیسم و سیاست انگلیس خب

این جبهه، امت واحد هستند و باید باشند و در این راستا، از قرآن مجید و سنت رسول اللّ صلوات اللّ علیه و آله 
 گیرند که بین هر دو واحد است. چنان که فرمود:خط می

ی» تِهِ ع ا وحلاح ت حفحرَّقُوا وحاعْتحصِمُوا بِححبْلِ اللَِّّ جمحِ اء  فحأحلَّفح ب حیْنح قُ لُوبِكُمْ فحأحصْبححْتُمْ بنِِعْمح وحاذكُْرُوا نعِْمحتح اللَِّّ عحلحیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أحعْدح
ُ لحكُمْ  ُ اللَّّ تهِِ لحعحلَّكُمْ ت حهْتحدُونح  إِخْوحانا  وحكُنْتُمْ عحلحى شحفحا حُفْرحة  مِنح النَّارِ فحأحنْ قحذحكُمْ مِنْهحا كحذحلِكح یُ بحینِ   (5۸3)آل عمران، « آیاح

[، چنگ زنید، و پراکنده ی الهی برای وحدتو همگی به ریسمان خدا ]= قرآن و اسلام، و هرگونه وسیلهترجمه: 
نشوید! و نعمت )بزرگِ( خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهای شما، الفت 

ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ اد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفرهایج
 .سازد؛ شاید پذیرای هدایت شویداین چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می

*** 
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ریزم و با خودم شنوم بهم میمرگ اقوام یا دوستان چگونه کنار بيایيم؟ وقتی خبر فوت کسی رو میبا مصيبت 
زنم و ميگم الان چی ميشه و چجوری باور کنم؟! حتی گاهی با خودم کلنجار میرم و ميگم وقتی من حرف می

 یی کنيد.ترسم ممنونم راهنمابمیرم، چی ميشه چه جوری تحمل کنم؟! خيلی می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
آید و پس از تلاقی، رویم و مرگ به سوی ما میمیریم"، بلکه با گذر زمان، ما به سوی مرگ میدر حقیقت "ما نمی

 کنیم. مانند گذر از حیات به صورت جحنین در رحِمِ مادر و ورود به این عالَح.از آن عبور می
باشد(، چرا که "فوت" به معنای  ی "فوت" برای مرگ، صحیح نیست )و غلط مصطلح میبدانیم که واژهابتدا 

؛ «امروز نماز صبح من فوت شد»گذشتن و از دست دادن فعل و یا زمان فعل است، مثل این که کسی بگوید: 
، چرا که «باشدک چیز میتحویل گرفتن کامل و تمام ی»ی "وفات" درست است که به معنای اما برای مرگ، واژه

 نمایند:فرشتگان مرگ، جان آدمی را تماما  تحویل گرفته و به عالمی دیگر منتقل می
لُغُوا أح » وحمِنْكُمْ یُوخ ا شُدَّكُمْ ثَُُّ لتِحكُونوُا شُ هُوح الَّذِي خحلحقحكُمْ مِنْ تُ رحاب  ثَُُّ مِنْ نطُْفحة  ثَُُّ مِنْ عحلحقحة  ثَُُّ یُخْرجُِكُمْ طِفْلا  ثَُُّ لتِ حب ْ

لُغُوا أحجحلا  مُسحمًّى وحلحعحلَّكُمْ ت حعْقِلُونح محنْ یُ ت حوحفىَّ   (43)غافر، « مِنْ ق حبْلُ وحلتِ حب ْ
اوست كه شما را از خاك آفرید، سپس از نطفه، آن گاه از علقه، سپس به صورت طفلى ]از رحم مادران[ ترجمه: 

خود برسید، آن گاه پیر و سالْورده شوید، و برخى از شما پیش از فرستد، تا به كمال نیرومندى و قوت بیرون مى
مانید[ تا به آن مدتى كه معین و مقر ر است برسید، و شوید، و ]برخى زنده مىرسیدن به این مراحل قبض روح مى

 .حق[ تعق ل كنید ۀبراى اینكه شما ]دربار
 باور مرگ

ک و تردید یا حتی انکار و تکذیب داشته باشند، اما شاید بسیاری حتی در وجود خداوند سبحان و معاد، ش
هیچ کس در مورد مرگ و حتمی بودن وقوع آن برای خود و دیگران، تردید ندارد، چرا که هم مرگ دیگران را به 

باشد و خواهد مُرد. لذا همگان، داند که خودش نیز مستثنا نمیشنود، و هم میبیند و یا خبش را میچشم می
گ تمامی جانداران و از جمله انسان، یقین دارند؛ لذا چه مسلمان و اهل تلاوت قرآن کریم باشند و یا نسبت به مر 

https://www.x-shobhe.com/etc/10073.html
https://www.x-shobhe.com/etc/10073.html
https://www.x-shobhe.com/etc/10073.html
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یقین پیدا « 485/ آل عمران، هر جانداری مرگ را خواهد چشید  –كُلُّ ن حفْس  ذحائقِحةُ الْمحوْتِ »نباشند، به 
 کنند.می

 کنار آمدن با مرگ خویشان و دوستان
اگر  –وحلحوْ كحرهِح الْمُشْركُِونح »د، چه کنار بیایید و چه نیایید، چنان که اسلام پیروز خواهد شد " واقع خواهد شمرگ"

، و قیامت نیز برپا خواهد شد، هر چند بسیاری نسبت به این واقعه، «8چه مشرکان را خوش نیاید / الصف، 
هنگامى كه واقعه ]بسیار عظیم قیامت[ واقع  -وحقْ عحتِهحا كحاذِبحةر إِذحا وحق حعحتِ الْوحاقِعحةُ * لحیْسح لِ »مردد و یا حتی کافر باشند 

 «.2و  4/ الواقعة،  شود * كه در واقع شدنش دروغى ]در كار[ نیست
اما کنار آمدن با مرگ نزدیکان و صب در این مصیبت، متناسب با حالات روحی و روانی مردمان متفاوت است و 

 باشد.نی و باورهای هر کسی میبیها، جهانآن نیز مبتنی بر شناخت
، هر حالت و واکنشی در مقابل تفاوتی گرفته تا خودکشیبیبرای کسانی که شناخت و باور درستی ندارند، از 

 مرگ نزدیکان، ممکن است رخ دهد. اما نگاه، مواضع، واکنش و تحمل و صب اهل ایمان متفاوت است.
ها و ها، تعلقات، انسگاهدادن تکیهرای "خود" و از دستب ی مرگ دیگران، در واقع غم و غصهغم و غصه

باشند. اما خداوند متعال هایی نیز به همین دلایل میها در چنین مصیبتتابیهای "خویشتن" است. بیدارایی
ها و بلایا، ابتدا فرماید که اهل معرفت و ایمان به من و بازگشت به سوی من و حیات ابدی، در تمامی مصیبتمی

ی قویِ شوند که ]هر چند به خاطر عاطفهآورند و به خود و دیگران متذکر می" خود را به یاد میبینیِ جهان"
ام با من بماند[، ام، و شاید این غم تا زندهی شدیدی شدهانسانی و نیز علاقه به این شخص، دچار غم و غصه

را گم کنم، از مسیر خارج شوم و یا خود را ببازم و این  اما من از او نیستم که با وفاتش، خودم را فانی ببینم، هدفم
 باشد:ی بالاتر میها، همه امتحان برای گذر من از وضیعت فعلی و صعود به مرتبهمصیبت

لُوحنَّكُمْ بِشحيْء  مِنح الْحْوْفِ وحالْْوُعِ وحن حقْص  مِنح الْْحمْوحالِ وحالْْحنْ فُسِ وحالثَّمحرحاتِ وحبحشِ رِ » هُمْ وحلحن حب ْ الصَّابِریِنح * الَّذِینح إِذحا أحصحاب حت ْ
 (454و  455)البقره، « مُصِیبحةر قحالُوا إِناَّ للَِِّّ وحإِناَّ إلِحیْهِ رحاجِعُونح 

ها )ثْرات، که از فرزندان گرفته تا و هرآینه شما را به چیزى از بیم و گرسنگى و كاهش مالها و جانها و میوهترجمه: 
آزماییم و شكیبایان را مژده ده * همانان كه چون مصیبتَّ به ایشان شود( مىاز کارها را شامل مینتایج مورد انتظار 

 گردیم.گویند: ما از آن خداییم ]از آنِ اوییم[ و ما فقط به سوى او بازمىرسد، مى
 رسند:ب میها هستند که مشمول هدایت واقع شده و رشد نموده و به کمال و قر فرماید: همینی بعد میدر آیه

 (453)همان، « أوُلحئِكح عحلحیْهِمْ صحلحوحاتر مِنْ رحبهِ ِمْ وحرححْمحةر وحأوُلحئِكح هُمُ الْمُهْتحدُونح »
 .اندهاست و آنان همان كسانى هستند كه هدایت شدهآنانند كه درود و رحمت پروردگارشان بر آنترجمه: 

 شود؟پس از مرگ من چه می
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افتد و همگان به رغم حیات دنیوی نگاه نکنید. در دنیا هیچ اتفاق خاصی نمی به پس از مرگ خود، به چشم
دهند؛ محبت و یا حتی مودت و نزدیکی و دوستی شدید نسبت به شما، به زندگی عادی خود، بدون شما ادامه می

مه داده و چنان که حتی پس از رحلت رسول خدا و شهادت ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، به زندگی ادا
" به نور علم قرآن مجید و غیبدهند؛ بلکه در مورد حوادث و اتفاقات و حالات پس از مرگ، باید از "عالَح می

 های معادن وحی و مخازن علم الهی )اهل عصمت علیهم السلام[ مطلع شد.آموزه
بته که دیدن عالمی دیگر، که شویم و البدیهی است که به محض وفات ]مرگ[، به عالَ دیگری به نام برزخ منتقل می

شود، متوفی، با تمام وجودش که همان روح های حیات مادی از آن کنار رفته و حقایق بسیاری دیده میپرده
یابد، چرا که نه رود؛ و البته که ترس و وحشت عجیبی بر او غلبه میاوست، در بهت و حیرت شدیدی فرو می

و نه دیگر اختیاری دارد که به جای دیگری برود و یا کاری بکند! اما داند که چه خواهد شد، شناسد، نه میمی
 شود.ماند و شدیدتر میشود، یا میاین ترس و وحشت، به سرعت یا برطرف  می

 بدیهی است که احوال مردمان پس از مرگ نیز به چگونگی عقاید، ایمان و عمل آنان در دنیا بستگی دارد.  -●
های کهنه شده و  ، مرگ و ورود به عالَ برزخ، مانند حمامی روح افزا و زدودن چرکبرای اهل ایمان و عمل صالح

های نرم و زیبا و خروج از زندان دنیا و رهایی های ضخیم و چرک و پوشیدن لباسبوی بد از بدن، درآوردن لباس
ی بهشت به رویش و باشد. باز شدن دری از درهابخش میهایش و ورود به زندگی امن، راحت و فرحاز شکنجه

آورد، بلکه شوق و امیدش را تشدید ای نزدیک، نه تنها برایش نشاط و راحتی میاستشمام بوی بهشت از فاصله
نماید. دیدن خویشان، دوستان و آشنایان مؤمن، دیدار شهدا، حتی زیارت اهل بیت علیهم السلام یا می

بادات و اعمال نیکوی خود، مثل نماز و ...، به صورت بینند، دیدار عهایشان که دیگر با چشم برزخی میحرم
اند، و خلاصه حضور در مجالس تدریس معارف قرآنی، آشنایی با افرادی که برای انس و کمک به آنها آمده

های مادی، تا سطحش بالا رود و برای ورود به بهشت آماده شود، حقیقت ولایت و ...، آن هم بدون حجاب
 ها.و حال بماند سرور و لذت از نعمات و پذیراییآور است، برایش بهجت

شرک، نفاق، ظلم، معصیت، جهالت، کفر، تکب، خیانت و کسانی که فقط هوای نفس خود و اما، اهل کفر، 
های روحی و حتی جسمی )بر شوند و انواع عذاباند، با حوادث بسیار سختی مواجه میدیگران را بندگی کرده

 شود. به عنوان نمونه:میبدن برزخی آنها(، وارد 
شوند و با ضرب مجرمان با سیلی و ضرب و شتم فرشتگان مأمور خودشان، از این دنیا خارج می اول آن که -●

اش دستگیر کنند، و با ضرب و شوند. مثل مجرمی که او را در خانهو شتم فرشتگان مأمور برزخ، وارد آن عالَح می
و شتم به زندانش که آتش جهنم برزخی است، بیندازند؛ چنان که در قرآن شتم به پاسگاه ببند و سپس با ضرب 

 گیرند:فرماید که از پشت سر و پیش رو مورد ضرب و شتم قرار میمجید می



 

 

 ش ها و پاسخ هامجموعه ای از پرس 822

رحهُمْ وحذُوقُوا عحذحابح الححْ » هُمْ وحأحدْباح ةُ یحضْربِوُنح وُجُوهح ئِكح  (51)الْنفال، « ریِقِ وحلحوْ ت حرحى إِذْ ی حت حوحفىَّ الَّذِینح كحفحرُوا الْمحلاح
زنند و]گویند:[ عذاب دیدى آنگاه كه فرشتگان جان كافران را برگیرند! بر روى و پشتشان مىو اگر مىترجمه: 

 .سوزان را بچشید
ی اهل عذاب که حقایقی را به چشم به محض وفات )وقوع مرگ( و ورود به عالَح برزخ، اولین جملهدوم آن که  -●
 اختیاری هم ندارند، این است:بینند و دیگر می
هُمُ الْمحوْتُ قحالح رحبِ  ارْجِعُونِ * لحعحلِ ي أحعْمحلُ صحالِح ا فِیمحا ت حرحكْتُ كحلاَّ إِن َّهحا كح » ا وحمِنْ وحرحائهِِمْ ححتََّّ إِذحا جحاءح أحححدح لِمحةر هُوح قحائلُِهح

 (411و  88)المؤمنون، « ب حرْزحخر إِلح ی حوْمِ یُ ب ْعحثوُنح 
پروردگار »)آنها هم چنان به راه غلط خود ادامه مى دهند( تا زمانى كه مرگ یكى از آنان فرارسد، مى گوید: ه: ترجم

)ول به او « ام( عمل صالحى انجام دهم!من! مرا بازگردانید * شاید در آنچه ترك كردم )واگذاشته و كوتاهى نموده
مى گوید )دیگر بازگشتی نیست و اگر بازگردد نیز كارش  مى گویند:( چنین نیست! این سخنى است كه او به زبان

 !همچون گذشته است(! و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانگیخته شوند
تر است، مانند: غم جدا شدن از های روحی شدیدتری هم هست که از هر عذاب جسمانی سختالبته عذاب

یاوری ... و کسی و بیغم بی –های دنیوی اندوختهثْر و حتی مضر دیدن غم و حسرت بی –تعلقات دنیوی 
ی او، که باید در بدتر از همه، غم، غصه و وحشت قهر خداوند کریم و دوری از رحمت واسعه و مغفرت کریمانه

 گردانید.دنیا خود را شامل آن می
 چه کنيم؟

ل انگیزه، حرکت و ، اگر منطقی باشد، بسیار خوب است؛ چرا که "ترس و امید"، دو عامترس از مرگ
 باشند.ها و مواضع مثبت و منفی و نیز انتخاب و عمل برای انسان میگیریجهت
نامند، در مورد مرگ، حیات پس از مرگ در " میفکررو، باید فارغ از توهمات و تخیلاتی که به غلط آن را "از این

 برزخ و قیامت، مطلع شد، اندیشید و تعقل نمود.
ی ؛ مانند حل یک مسئله«ن روی معلومات، برای به دست آوردن و معلوم نمودن مجهولاتکار ذه»" یعنی: فکر"

تواند کاری کند و های معلومی وجود نداشته باشند که فکر نمیدو یا چند مجهولی در ریاضی. بالاخره تا داده
 مجهولی را برای خود معلوم سازد!

ی خب نگذاشته است، بلکه به غیر از براهین و ادلهمرگ، بی خداوند متعال، نه تنها ما را از مرگ و زندگی پس از
اثباتی، نسبت به آن عوالَ و احوالاتش که برای ما در غیب است، خب داده  و ما را تعلیم داده است. بنابراین 

قوای  باید، با مطالعه )به ویژه قرآن، حدیث و شرح و تفسیر آنها(، با فکر و تعقل، به شناخت مطلوب برسیم و با
عقل، قلب و اختیار، و با نور وحی، و پیروی از معلمان، راهنمایان و رهبان الهی، راه درست را برگزینم؛ در هر 
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امری عمل صالح را انجام دهیم و با توکل و امید به فضل، مغفرت و رحمت بیکران الهی، با شور و نشاط و شوق، 
 سیم. ان شاء الله.مراحل رشد و کمال را طی نموده و به قرب بیشتر بر 

*** 

 ی ایمان بالاتر است یا عمل صالح؟باتوجه به آیاتی که بر "امنوا و عملوالصالحات" تأکيد دارد؛ آیا درجه

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات وشبهات )ایکس 
ی محصلین و آیا ثبت نام در مدرسه و یا دانشگاه و قرار گرفته در زمره»سند: این پرسش مانند این است که بپر 

آیا به عضویت یک گروه یا تیم درآمدن بالاتر  » -« دانشجویان بالاتر است و یا تحصیل و کسب و علم در آنها
لَ ماندن و یا دفع آیا باورِ اهمیت و ضرورت سلامتی بالاتر است، یا اقدام برای سا» -« است و یا فعالیت در آن

 و ...؟« بیماری و بهبود یافتِن پس از بیماری
 –هم فکر دارد و هم تصمیم  –هم عقل دارد و هم قلب  –دقت نماییم که آدمی، هم روح دارد و هم جسم  -●

هم اراده و عزم  نی ت دارد و هم عمل؛ بنابراین، کار هر کدام در عین ارتباط با یک دیگر، مستقل و متفاوت 
باشند؛ از عقل انتظار شناخت، تصدیق و حکم دارید، و از قلب انتظار فهم، باور و ایمان؛ و از بدن انتظار می

عمل. و دین کامل آن است که تمامی این جوانب و قوای انسانی را مورد توجه قرار داده و برای هر کدام تعریف و 
 ی الهی داشته باشد.و دستور العمل حکیمانه برنامه
م عزیز، که جانب خداوند سبحان، علیم و حکیم، برای رشد و هدایت بشری وضع و ابلاغ شده اسلا -●

گرای صرف )پراگماتیسم(؛ بلکه ابتدا تمام انسان را به گرایی و اوهام است و نه دین عملاست؛ نه دین درون
قرار داده است و برایش خودش معرفی نموده و سپس برای رسیدن به رشد و کمال، تحت تعلیم و تربیت )هدایت( 

 معلم، مربی، راهنما، الگو و رهب هم قرار داده است.
 ایمان

"ایمان"، یعنی آدمی نسبت به کسی یا چیزی ابتدا شناخت پیدا کند و سپس گرایش یابد و سپس آنقدر به 
ال ممکن است  حقانیت و قدرت آن اعتقاد قلبی داشته باشد که خودش را در پناه آن در "امنیت" کامل ببیند. ح

که کسی به طاغوت بیرونی و یا هوای نفس درونی خودش، یا مظاهر دنیا چون ثروت، قدرت و سایر شهوات 
ایمان بیاورد، و یا کسی به خداوند سبحان و بازگشت به سوی او و حیات اخروی و ... ایمان بیاورد. بنابراین، 

 دهد.جهت می"ایمان"، یک باور قوی و قدرتمندی است که به عمل هدف و 
 عمل
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دهد. خواه اهداف بلند و مثبتی داشته اما، عمل کاریست که آدمی در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می
باشد و خواه اهداف پست و حتی مضر به حال خودش و جامعه داشته باشد! مثل این است که کسی ضرورت  

ید و یا ضرورت سلامتی را باور کرده باشد، و حال کسب علم را باور کرده باشد و حال در مقام عمل، تحصیل نما
 روی و ورزش نماید.برای حصول آن، خواب و خوراکش طبق اصول سلامت و بهداشت باشد و یا پیاده

 قبول شدن اعمال، به شرط ایمان 
قبول پذیرد، آنگاه نزد پروردگار عالَ، مبنابراین، از آن جهت که "عمل" همیشه در جهت تحقق "هدف" صورت می

 شود که هدف از کار او باشد و کار در چارچوب و راستای آن هدف ]ایمان[ انجام پذیرد.و مؤثر واقع می
ی یک شاخه گُل )به عنوان عمل(، نشان از محبت و یا تقدیر و تشکر دارد )هدف(؛ حال به عنوان مثال: هدیه

و خیانت، یک شاخ گل به کسی بدهد؛  اگر کسی از روی عادت و یا حتی برای خودنمایی و یا احیانا  فریب
 ارزد؟عمل او نزد طرف مقابل و حتی دیگران، چقدر می

جایگاه و ارزش نماز، در اسلام، ارتباط عبد با معبود و رشد و کمالی که مثالی از ایمان و عمل در اسلام بیاوریم. 
د که نماز معراج مؤمن سبب قرب او به محبوب شود چقدر است و چقدر بر آن تأکید شده است؟! گفته ش

ی مسلمانی است ...؛ اما در عین حال فرمود: هاست، ستون دین است، شناسنامهاست، بازدارنده از زشتی
یعنی "وای بر کسانی که ایمان ندارند و به خاطر ریا و فریب دیگران، نماز را اقامه «! وای بر نمازگزاران ریا کار»

 کنند". می
تِهِمْ سحاهُونح * الَّذِینح هُمْ یُ رحاءُونح  ف حوحیْلر للِْمُصحلِ ینح »  (4تا  1)الماعون، « * الَّذِینح هُمْ عحنْ صحلاح

 .کنندکنند * همان کسانی که ریا میانگاری میپس وای بر نمازگزارانی که * در نماز خود سهلترجمه: 
 ل است که او "مؤمن" باشد:خداوند متعال در قرآن کریم تصریح دارد که عمل خوب، از زن و مرد، وقتی مقبو 

لْ مِنح الصَّالِححاتِ وحمحنْ »  (421)النساء، « فحأُولحئِكح یحدْخُلُونح الْحْنَّةح وحلاح یظُْلحمُونح نحقِیر اوحهُوح مُؤْمِنر مِنْ ذحكحر  أحوْ أنُْ ثحى ی حعْمح
که ایمان داشته باشد، چنان    و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالیترجمه: 

 .شوند؛ و کمترین ستمی به آنها نخواهد شدکسانی داخل بهشت می
 ابطال اعمال
 شوند:فرماید که "اعمال خوب کفار"، همه باطل میهم چنین می

بِطحتْ أحعْمحالُهمُْ هحلْ یُجْزحوْنح إِلاَّ » تنِحا وحلقِحاءِ الْْخِرحةِ حح بوُا بِِیاح انوُا ی حعْمحلُونح وحالَّذِینح كحذَّ  (413)الْعراف، « محا كح
و کسانی که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب )و انکار( کنند، اعمالشان نابود می گردد؛ آیا جز آنچه را ترجمه: 

 ؟!شوندکردند پاداش داده میعمل می
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اند که از او اری نکردهشود؟! چرا که اولا  برای خدا کحال چرا حتی اعمال خوب کفار باطل )حبط = نابود( می
شود. یعنی ارزش و اند، پس کارشان نیز فانی مینتیجه و پاداشش را بخواهند و ثانیا  برای دنیای فانی کار کرده

 باشد.بقای هر کاری، متناسب با هدف و نیت از آن کار می
 تقدم یا بالاتری

س کنیم و بپرسیم کدام بالاترند؛ بلکه باید بپرسیم: بنابراین، نباید "ایمان و عمل" را که هم سنخ نیستند، با هم قیا
باشد، چرا که ایمان، به عمل، ؟ و البته بدیهی است که "ایمان"، مقدم بر "عمل" می«کدام مقدم بر دیگری است»

دهد و ارزش هر کاری، متناسب با هدف آن است. در یک جنگ میدانی، دو طرف هدف و جهت می
ی بر باطل شود و جبههد و ...، اما یک جبهه بر حق است و جنگش جهاد میکننجنگند، تیراندازی میمی

 گردد.است و جنگش ظلم و جنایت محسوب می
فرض نمایید که یک کار مشخص را دو نفر، با دو هدف و نیت متفاوت و حتی متضاد انجام دهند! مثل کسی که 

ای فریب مردم، جذب آرا، رسیدن به قدرت و کند، با کسی که بر برای رضای خداوند من ان به مردم خدمت می
 کند!ثروت و ...، خدمتی هم می

باشد. ممکن است کسی شعار بدهد، جملات خوبی هم در شعارهایش بگوید، از شعار دادن نیز نوعی عمل می
صی عدالت اجتماعی، امنیت، آزادی و ... دم بزند، اصلا  شعار "لا إله الا  الله" بدهد؛ اما قصدش منافع شخ

خودش، حزب و گروهش و خیانت به مردم باشد؛ اما دیگری زیاد هم شعار ندهد، اما راستگو و صدیق باشد و 
در جهت تحقق آن چه شعار داده، عمل نماید. حال موفق بشود و یا نشود! کدام ارزشمند و مورد رضایت پروردگار 

 عالَ و حتی مردم خواهد بود؟
لا و ایمان به توحید، معاد، اسلام و ...، خیلی علاقمند به عبادت، ممکن است که کسی، به خاطر معرفت با

خدمت، دستگیری از دیگران و ... باشد، عزم و نیت هم داشته باشد، اما امکاناتش را نداشته باشد! لذا همین 
ی دهکنند، اگر چه هنوز عمل نکرده است؛ چنان که نه فکر و خیال، بلکه اگر ارانیت خوب را از او قبول می

 دهند:ی باطل او را به حساب آورده و به بهشت راهش نمیظلم و فساد کند، اما در عمل موفق نشود، همین اراده
ارُ الْْخِرحةُ نجحْعحلُهحا للَِّذِینح »  (83)القصص، « وحالْعحاقِبحةُ للِْمُتَّقِینح لاح یرُیِدُونح عُلُوًّا فِ الْْحرْضِ وحلاح فحسحاد ا تلِْكح الدَّ

جویی در زمین و فساد را ندارند؛ دهیم که اراده برتری)آری،( این سرای آخرت را )تنها( برای کسانی قرارمیه: ترجم
 !و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است

 باشد.بنابراین، "شناخت خداوند" و ایمان به او و بازگشت به سوی او )معاد(، مقدم بر عمل می
مانند باز کردن حساب بانکی است و عمل بمانند واریز کردن وجه در آن و  ایمان»توانیم بگوییم: در مثال می

، حال فرض کنید که کسی حساب بانکی «گیردای است که سود هم به آن تعلق میافزایش پس اندازه و سپرده
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، چه رسد داشته باشد، اما هیچ مبلغی در حسابش نباشد و یا آنقدر کم باشد که نتواند با آن نیازهای خود را بخرد
 به این که از رفاه و آسایشی مطلوب برخوردار گردد.

 بهشت مؤمن
شوند و البته که بهشت ورود به بهشت ابدی، فقط سر انجام مؤمن است، چرا که فقط اهل ایمان وارد بهشت می

؟! یعنی «دیچه آور »پرسند که باشد؛ اما از مؤمن میجای کفار، مشرکان، منافقان، ظالمان، فاسقان و فاسدان نمی
برند، چرا که در حسابت چقدر داری؟! حالا اگر در حسابش )عمل( چیز زیادی نداشته باشد، او را به جهنم نمی

 دهند.مؤمن است؛ اما پاداش یک تلاش کننده و مجاهد فی سبیل الله را نیز به او نمی
مقام، منزلت در نزد محبوب، همان  پس، سرانجام و پاداش ایمان نیز با کارمزد و پاداش عمل متفاوت است. قرب،

 پاداش ایمان و اخلاص است، و نعمات بهشتی، پاداش عمل صالحی که از روی اخلاص انجام شده باشد.
*** 
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هنرپيشگان( در فضای مجازی، به خاطر اظهار  ها )به ویژهنظرتان راجع به حمله به سلبریتی - 471س 
  ها و روحانی چيست؟!طلبندامت از رأی دادن به اصلاح

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
هایی هستند های شناخته شده و بعضا  محبوب، تحت عنوان "سلبیتی"، آدمها و سایر چهرهورزشکاران، هنرپیشه

کنند که حتما  باید همگان از نظر بالتبع اختیار و اجازه دارند که نظر داشته باشند، اما چرا فکر میمانند بقیه و 
 آنان مطلع باشند و پیروی هم بکنند؟!

پرسش این است که چرا باید نظر موافق یا مخالف آنها نسبت به هر چیزی، از لباس گرفته، تا خوراک، و از فلسفه  
 ال شخصی گرفته تا روابط اجتماعی، برای همه مهم باشد؟!گرفته تا سیاست، و از احو 

ی فضای مجازی که به هر مگر یک بازیگر سینما، تأتر و یا سریال تلویزیونی، و یا یک فوتبالیست و یا یک چهره
ی علوم سیاسی نابغه -ای مطرح شده و به اصطلاح سلبیتی شده است، فیلسوف یا عارف علتی و به هر شیوه

استاد اخلاق یا روانشناس و  –های گوناگون اقتصاد دان یا آگاه به امور اجتماعی در عرصه –ستمدار و یا سیا
 باشد؟! ... نیز می

ای نیز نسبت به علوم و امور دیگر داشته باشند، به فرض که یکی یا برخی از آنها، معلومات و اطلاعات پراکنده
ق و رفتارهای فردی و اجتماعی، و به ویژه مواضع سیاسی و آیا "الگوی" ما در اتخاذ مواضع گوناگون، اخلا

 ی کشور، آنها هستند؟! انتخابات برای قانونگذاری یا اداره
سواد و البته خرد، بیای است که در سرتاسر دنیا، فقط قشر خیلی عوام، بیتقلید و تبعیت از سلبیتی، عارضه

 گردند.فاقد هویت و شخصیت مستقل، به آن مبتلا می
ها و فضای مجازی به میدان ها، با جار و جنجال فراوان در مصاحبهای، این به اصطلاح سلبیتیدر یک برهه -●

اند و اکنون که با ضعف و سوء مدیریت آنها مواجه شده«! دهیمما به آقای روحانی رأی می»آمدند و گفتند: 
خطای آنان «! یمان شدیم، ما خطا کردیم و ...ما پش»گویند: باشند، میشاهد نارضایتی مردم از هر قشری می

شان نبود، بلکه نقش بسیاری در جو سازی ایجاد کردند و البته که در دنیا و آخرت پاسخگو فقط تشخیص و رأی
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خواهند بود. خداوند متعال ]به ویژه در گمراه کردن بندگانش[ با کسی تعارف و شوخی ندارد. اگر تشخیص و 
سازان، در تمامی پیامدهایش نیز شریک مضر به کشور و ملت بوده است، به همراه سایر جو  تبلیغ آنها نادرست و 

 باشند.و مقصر می
ی سیاست مطرح باشند و نظرشان برای دیگران مهم باشد، بلکه هم خواهند که باز هم نه تنها در عرصهیعنی می

 چنان الگوی محبوب ]به ویژه در سیاست[ نیز باقی بمانند!
به ما چه که شما به چه کسی رأی دادید و برای چه کسی تبلیغ کردید و اکنون »ین است که باید بگوییم: واقع ا

 ؟! این پشیمانی، یعنی شناخت و تشخیص نادرست شما!«پشیمان هستید
به نظر ما، این حملات اخیر در فضای مجازی، اگر کار خودشان ]البته برخی از آنها[ نباشد نیز به نفع  -●

 گردد.ت، چرا که سبب بیشتر طرح شدن آنها و دوباره سر زبان افتادن آنها میآنهاس
رو، نه به رأی آنها اهمیت بدهید، نه به حمایت و طرفداری، نه به پشیمانی و اظهار ندامت، نه به از این -●

 حامیان و مبلغان آنها و نه به حمله کنندگان به آنها.
تر "الگو، معلم، راهنما، مربی و رهب" ت، هدف، برنامه و از همه مهممگر ما خودمان عقل، شعور، علم، بصیر 

دارند؟! آیا ملاک تشخیص و های یک انتخاب احسن را برای ما بیان داشته و مینداریم که همیشه تمامی شاخصه
یا  های روشن و متقن باشد و یا نظر موافقانتخاب ما، باید عقلانیت، آگاهی، بصیرت، شناخت و این شاخصه

 مخالف یک سلبیتی؟!
*** 

ام، به همه چيز شک دارم؛ تنها راه نجاتم اثبات عقله، کمک کنيد تا عقل را من به پوچی رسيده - 184س 
 درون خودم بيابم، عقل چيست؟

 شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
  نخستین گام این است که زود خود را بدون هیچ دلیلی متهم و محکوم ننمایید! 

، خودش یک «من به همه چیز شک دارم و ... –ام من به پوچی رسیده»کنند که اگر بگویند: برخی گمان می
ا و رفتارهای نادرست دانند و یا برای فرار و توجیه باورههویت، شخصیت، اعتبار و امتیازی است؛ یقینا  یا نمی

پرسید و  دهند! پس، شما چنین نباشید و البته نیستید که میگویند و خود و دیگران را فریب میخود، دروغ می
 خواهید.کمک می

های جور و واجور، این "پایگاه پاسخگویی به سؤالات اگر شما به پوچی رسیده بودید، در بین این همه پایگاه -●
 نمودید!تباط، طرح پرسش، درخواست پاسخ و ... انتخاب نمیو شبهات" را برای ار 
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پرسیدید و جویا پاسخ نمی –گذاشتید اگر شما به پوچی رسیده بودید، اصلا  مشکل خود را در میان نمی -●
 گردیدید!نمی
نجات ؛ خب، کسی که به پوچی رسیده باشد، دنبال راه «تنها راه نجاتم، اثبات عقل است»مرقوم نمودید که  -●
 کند که راه نجاتش عقل است.گردد؛ و اصلا  فرض نمینمی
طوری خود را متهم و محکوم نسازید. مگر با پیدایش چند پرسش یا حتی شبهه در ذهن و نبابراین، همین -●

رسد؟! تلاش، کنکاش و جستجو برای اثبات عقل، خودش دلیل بر نرسیدن به پاسخ آنها، آدمی به پوچی می
 نه پوچی!عقلانیت است 

 شک
شود کنیم، بر اساس آن در ذهن ما پرسش ایجاد میی یقین است. ابتدا شک می"شک"، اگر سالَ باشد، مقدمه

نماییم. حال خواه شک در وجود خداوند سبحان و خالق باشد، و خواه شک  و وقتی به پاسخ رسیدیم، یقین می
 ال شهر؟کنید که فلان ساختمان، در جنوب شهر واقع شده و یا در شم

شود که آدمی به همه چیز شک کند؟! دست کم نسبت به وجود خودتان و شک داشتن خودتان، یقین مگر می
توانید ارتباط برقرار کنید و دارید. یقین دارید که اینجا یک پایگاه اینترنتی است، یقین دارید که بدینوسیله می

ر پاسخ هستید؛ یقین دارید که اگر عقل به شما معرفی و موضوع یا پرسش خود را مطرح نمایید؛ یقین دارید که منتظ
 یابید. تان برطرف شده و نجات میاثبات شود، شک

پس به همه چیز شک ندارید! بلکه نسبت به بعضی چیزها شک دارید و نسبت به بعضی دیگر یقین دارید، و البته 
 شان متفاوت است.طور هستند، منتهی موضوعات شک و یقینهمه همین

 قلع
" یک نیرویی برای "تخیل، توهم، تصور، تفکر و تصدیق" است؛ یعنی نیروی برای شناخت. همین که عقل"

 ، یعنی: "من هم تخیل و تصور دارم و هم تفکر؛ پس عقل دارم".«من شک دارم»گویید: می
با قوای عقل. وقتی شناسد و معقولات را آدمی محسوسات را با قوا و ابزار حسی ]مثل بینایی، شنوایی و ...[ می

کنید که این بینید، یقین پیدا میشوید، ضمن آن که مرتبی را با چشم میوارد یک اتاق مرتب خواب و یا کار می
ترتیب و نظم، خود به خود به وجود نیامده است و لابد کسی آن را مرتب کرده است! خب این یقین از کجا 

برید. این عقل است  د؟! خیر، بلکه با آثارش، به وجودش پی میبینیشود؟ مگر شما مرتب کننده را میحاصل می
 کند.که چنین حکم و تصدیق می
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شنوید، یقین خوانید و یا میای را میبینید و یا یک شعر و سرودهوقتی شما یک مجسمه، یا تابلوی نقاشی را می
این شعر را سروده که توانایی، علم و  یابید که یکی آن مجسمه را ساخته، یکی آن نقاشی را ترسیم نموده و یکیمی

 ذوق آن را داشته است؛ اگر چه آنها را نبینید و نشناسید. خب این حکم عقل است.
شناسد خواهید. این یعنی چه؟ یعنی عقلی دارید که بدون برهان و دلیل، نمیشما برای اثبات "عقل"، دلیل می -●

 پذیرد. همین خودش دلیل بر وجود عقل است.و نمی
کنید، دلیل بر وجود عقلی است که برای شناخت و تصدیق، مردد مانده است؛ و همین که به همین که "شک" می

شناسد و تصدیق گردید، خودش دلیل بر وجود عقل است که با دلیل و برهان میدنبال دلیلی برای اثبات می
 کند، هر چند وجود خودش را.می

*** 

 

 


